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شورای نویسندگان دانش 





۷۸۷۵٢٣۰٦ 


شایان توجہ نویسندگان و خوانندگان دائش 


فصلنامہ دائش مشتمل بر مقالاتی دربارہ زبان وادب فارسی و مشترکات 

تاربخی و فرھنگی ایران و شب قازہٴو آسیای مرکزی و افغانستان است ۔ 

بخش اصلی فصلنامہ به مقالات فارسی و بخشی بە مقالات اردو اختصاص 

می باہد.. 

* مقالات ارسالی برای چاپ در“ دائش * تباید قیلا” سز شدہ باشد . 

٭ مقالہ ھا باید تزیپ ئل قد رپاروگی حارترضممات پفورتساع 
درپابان مقاله ذ کر شود. : 

5 دالض داوطب سرنی 'کانواہی درزیڈا دای زباق زادب فارمی نز فرھگ 

اسلامی و ابران شناسی و پاکستان شناسی است. برای معرفی ‏ لازم است دو 

نسخۂِ از ھرکتاب بە دفتر دانش ارسال شود , 

آرا و دیدگاہ ھا مندرج درمقالہ ھا ء نقدھا و نامہ ھا ضرورتا“ مین رای و 

نظر رایزنی فرھنگی سفارت جدھوری اسلامی ایران نیست . 

٭* فصلدامہ دائش درویرایش مطالب آزاد است. مطالبی کہ برای چاپ مّاسب 
تشخیص دادہ نشود بازپس فرستادہ نخواھد شد . 

٭ ھرگونہ پیشنھاد و راهنمابی خود را بہ نشانی زیر ارسال فرمایید. 


دفٹر فصلنامۂ دائش-_ 
خانه ٢۲ء‏ کوچە ۲۷ء ایف ٦ء‏ اسلام آبادء پاکستانِ , 
تلفن : ۲٢٢٢٤-٦٦٢۱٢۹‏ 


٠ 
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گزارشی از جلسه انجمن:دوستداران تارنی اسلام آباد 
گزارشی از فحفل بزرگداشت میر یہر علی انیس 


ہم الله لرحن نٗالرحیم 
فھرزست مطالب 
باسمالحق 
سخن دانش : 
متون منتشر نشدہ : 
عروض فارسی ۱ بکوشش دکتر محمد حسین شبیحی ۹ 
اندیشه و اندیشه مندان : 
پیکرہ مقالہ و ہنر مقاله نویسی ۱ ایرج تبریزی ک1 
بازتاب شعر فارسی در اندیشه اقبال دکتٹر فرحت ناز ٤٦ء‏ 
استادھمایی (سنا) دکتر محمد حسین تسبیحی |٥٥‏ 
ادب امروز ایران ۹ 
زبان فرشتگان و بھشتیان ایرج تبریزی ۷ 
: فأرسٰی امروز شبه قارہ 
اقبال فہلسوف شرق و حکیم برجستہ 7 جوادزسولی >َ ۸ 
:: شعر فارسی ۱ ۱ ۸۳۳ 
گزارش و پژوفش ۱ 
. تحول نثر فارسی در شبه قارہ : دکتز محمودہ ۸اشمی ۹"٢ ٠‏ 
کتابخائٴھای ایران در دورہ تیموریان دکتر عباس کی منش بک 
. ورق گمگشته ای از فازسی مختار علیٰ خان پر توروهیله ۳۴‌( 
: فارسی در خانوادہ تیپو سلطان ٤‏ دکتر ام سلمی ّ۹" 
انتاد حضور احمد سلیم سیدہ تنویر فاطمه ۸ 
خدمات برجستە منشی ولکشور بە ادب فارسی ٠:‏ دکتر سید عین الحسن ۳۳٣۱‏ 
مرف کَالوای 0 7 
تجلیل و یاد ۳۴" 





۷۷۶.0 


‌مبجمی‪لیسسے کش ےمم ہتھ سے چو چ جھ ات و ھلزیثید 


نامه شا : ۷ 
فھرست کتابھا و مقالات و مجله های رسیدہ به دانش : ۃ۸ 
بخش اردو جو 

میریٰ جنٹ دکتر مھدی حمیدی مترجم خائم قمر غفار ۲ٴ٥۹‏ 
شعر اردو "٥ً‏ 


بخش انگلیس 
1 


مہ[ دتت1' اہ عامعاہتہ٥‏ نہ عحمجنا0 ھ 
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باسم الحق 


ددائش> ؛ فصلنامہ ایٗ است در زمینة فارسی و فرشنگ ایران ؛ و مشترُ ت 
تاربخی و فرشتگی ایران و شبه قارہ ء و متعلق ہہ ھمڈکسائیٰ کە بە این درخت 
کھن ؤپربارء تعلق خاطری دارند و برای رشد و تعالی آنِ ؛ احساس وظیفه ای.٠‏ 

زبان فارسی رأ نمی توان از فرھنگ ایرانی ؛ تھی کرد و فرھنگ ایران را نیز 
نمی توان از زبانٰ فارسی؛ بیرون کشید: رابطۂ دزبانہ و دفرھنگ) ء رابطه ای 
اگستٹتی است و از رابط مکائیکی اقالب) و <محتواً >؛ فراتر است؛ و بە 
ھمین علت ؛ هر فرغنگی را نغی توان ہا ھرزبانی یپان کرد و هر زبانی را نیز نمیَ 
توان برای القاء ھر فرھنگی ہ بە کارگرفت. دزبان فارسی؛ ء بہ برکت اسلام و 
معارف عمیق قرآنی و پس از پذیرفتن اسلام توسط ایرانیان: تولد جدیدی یافتٰ 

' و زمانی دراز به عنوان زبات علم و دینء در بخشی گستردہ در شرق سرزمین 
اسلامی؛ بە کا رگرفته شد و نفوذ یافت. و دفرھنگ ایرانی) ء در دهە ھای اخیر 
تکوین ورشد نھضت اسّلامی درایرانء و نیشتر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ؛ 
خصوصیات و ویژگی ھای منحصربفردِی یافت و آمیخته باروح تعھد و حرکت 
ٹاشی از انقلاب اسلامی شد. بناہر این؛ اگر (دائش> ء باید زبان فازسی و 
مشترکات فرهنگی ایران و شبہ قارہ را تبیین ءترویچ و نقادی کند ہ باید بہ همة 
آنچه مربوط ہە روح اسلامی.و دینی جاری وساری دراین زبان و فرھنگ است ء 
نیز یپزدازد و نمی تواند از واقعیات فرھنگ و زبان فارسی امروز ایران ؛فاصله 
گرفتہ صرفاً بہ نبش قبرغا و مباحث تخصصی آکادمیک کە اثری در بالندگی 
متعلقین بەه این زان ووفرھنگ نداردء خود و دیگران را سرگرم کند ! 

(دائشء نباید فصلنامہ ای تفننی تلقی شودکە مخاطبان آن از سربیکاری و : 
برای پرکردن وقت فراغت خودء بدان بپردازند ! پس باید روحی تازہ دراین 
کالبد دمید و طرحی نو در افکند. امّاٴتوسط چهە کسائی ؟ و ہا چه ہضاعتی ؟ با 
نو سج ھتان متا طط بج زاد لایس و انگ اب دارند و در 
ھمه نقاط عالم ‏ پراکندہ اند. 


: برای.فراھم شدن چنین زمینه ای ؛ عدہ ای :از علاقہ مندان و اندیشه مندان 
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فرھنگ و ادب فارسی و ایرانی ء بە عنوان <شورای نویسندگان دائش> گردھم 
جمع آمدہ اند و ھمت خود را برای مفید تر کردن ؤ ارتاء <دانش) ؛ در طبق 
اخلاص نھادہ اند. اگرچه این تلاش و ھمت؛ دراین شمارۂ دائش چندان ندودی 
نداردء ولی بھار سال نکوئی را نوید می دھد و از ھمۂ این عزبزان و بخصوص 
مدیر محترم دائش کە با جدیت و شور فراوان؛ فروغ دانش را روز افزون 
ساختەاند تقدیر و سپاسگزاری می نمایم؛ و ھمة مخاطبان و دریافت کنندگان 
دائش را به یاری شورای نویسندگان بہ وسیله ارسال مقالہء اعلام نظرء نقد و 
معرفی کتاب جدید و موارذ دیگر مرتبط با موضوعات فصلنامه دعوت می کتم, 


و آخر دعوینا ان الحمد لله رب العالمین 
مدیر مسٹثول 
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سخن دانش 


شعر وادب ناب ء زمان ناپذیر است؛ ازاین رو آفتاب عالمتاب آثار پیشینیان؛ 
اغم از نظم ونٹر ؛ کماکان برجان و دل مردم صاحینظر می تابد و دٹھا را گرم و _ 
مجذوب می سازد: چراکە سازمان هئر وادب مانند علوم ریاضی و فیزیک؛ پای 
بست آھنین تضادھای منطقی و فلسفی ندارد و ھنرمند خرد گرای؛ ھمچون 
نوآموزانء خودرا بہ دام کشمکٹھائ علمی و استدلالی در نمی اندازد.. 

: باغ آراسته شعر و ادبِ و عرفان درهر زمان سرشار از زیبایھا وگاھای 
رنگارنگ و سرو و چنتھا و درختان بارور و نسیم صبح سعادت و ھزار دستاٹھایَ 
ازغنون وازاست. 
ورلارکاوتائ ائےىنضرارہ سم از ازس وغردوشرردئری رعضی 
وصف طبیعت و مرگ وحیات ساز شدہ است۔ 
زبان هٹرواذب؛ ہہ ویژہ در شرق؛ حال وهوای دیگری دارد. شاید پة این لحاظ : 
کہ ترجہ غزلی از حافظ ہہ انگلیسی یا زبانی دیگر ہ آن شور و حال اصلی را بر 
نمی تابد و بە عبارتی ؛ الفاظ : ھرگز ناقل معائی؛ آن ھم از شرق بە غرب یست؛ 
چرا کہ : َ ٠‏ 


گستتن تاگفتنی ھا شکل اسٹت نیست ایسن کار زبان: کار دل است 


دراین میان؛ ھنرکلامی و شوروشعر و شیدایی روییدہ در دشتھای سبزوخرم 
کتاب: ھرگز در مقتضیات عصری غرق نمی شودوازیک ارتفاع معنوی بە دسائل 
می نگرد و ھمچنان تلألو خوذ را در سرزمین شرق؛ به وبژہ در شبہ ان و 
بخصوص درمیان فارسی زبانان؛ بہ نمایش می گذارد 

مختصری سیر در آفاق اندیشه بزرگمردان این دیاربہ مزغ اندیشہ مجال : 
پزواڑھنری می دھد وکمي وززش ادبی دررفضای پاک و سالم نظم ونٹرو ھوای 
دل انگی ڑکتاب؛ و باور بزرگانی کە عمر شریف خود را درکار معرفت و ادب 
پارسی و فرھنگ اسلامی سپری کردہ اند؛ بە ٹیروی پژوھندگی و آفرینندگی ما 
می افزاید وٴغمزبانی و ھمدلی وگفت وٴشنود درمیان پارسی زبانان وادب 
پرؤران و شیفتگان!ین وادي در شیة قارہ را پیش از پیش زواج می دھد و موجب 
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دانش ]٤‏ سے 





تقویت مناسبات و تحکیم مبانی فکزی ؛ فرهنگی ؛ اجتماعی وغیرہ می شود۔ 
فصلنامہ دانش بە حول و قوۂ الھی ازاین شمارہ به بعد در صدد آن است کہ 
کوشاتر ا زگذشتە پلی ارتباطی و صمیمی میان خود و خوائندگان وفادارو 
صاحبنظر وکمال ایجادکند؛ تا ضمن بھرہ گیری از اثر و آثار ارزندہ جوی::گان 
معرفت: و فضلیت: خود نیز سیاہ مشقی ہر این آثار و مجموعہ بیفزاید وٴھر بار بہ 
مناسبت؛ یا بی مناسبت؛ نغمە‌ای سازکند و مقاله ای پیشکش نماید. چہ؛ در عرصهہ 
زبان وادب فارسی فقدان ارتباطی دو جانبہ و صحیح ممکن است٘ز موجب نشستن 
خرمھرہ ھا بہ جای گوھرها باشد و آثار عاری از ذوق و ھنر ماد حین و غرب 
باوران: درکنارکلام بلند مولوی وحافظ و فردوسی امیر خسرو دھاوی: علی بن ' 
عثمان ھجویری؛ غالب؛ بیدل ؛ عطار : آشیان گزیند. و آثارگران سنگ وگھربار 
شرق باوران را مخدوش سازد۔ 
شاید برای بسیاری؛ از جملە جوانان دانشجو ؛ این فرصت گرانبھا تنااکنون 
دست ندادہ کە ہا زبان و ادب پارسی امروز آشناییٰ بیشتر حاصل کنند و لذا این 
وظیفه و رسالت, باز سنگینی بردوش ما می گذاردکە با درج مقالاتی سودمند در 
این وادی و در اذھان آمادہ بہ اشتعال آنان ذوق و شوق پیافرینیم. 
:دراولین گامء فصلنامۂ دانش بہ اصلاح سرفصلھای مجلہ پرداخت و باالتفات 
بە نیاز مخاطبان؛ بہ صورت زیر بخش بندی کرد: 
١‏ -متون منتشر نشدہ 
٢‏ ۔اندیشه و اندیشه مندان 
۳ ۔ادب امروز ایران 
٤‏ -فارسی امروز شبه قارہ 
٥‏ -گزارش و پژڑوھش 
٦‏ تجلیل و یاد 
۷۔ نامة ھا 
۸ بخش اردو 


۹ ۔پخش انگلیسی 
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َ‫ واما: ٰ 
'گیر ا مه عافقان و شیفنگان سخن انی : 
۱ رر کل شکخت و ہائک مرغی برنخواست 7 


و عندلییسان راچ افتظادِ و ھزاران را چه شد؟ 


“7 099بج 
ھمرھان زا بھزہمند نمی سازید ؟ چرا برغی از یارانہ خدای ناخواستہ دزکوۃ 
العلم نشرہ؛ را فراموش کردہاند ؟ : : 

چرا پازەای'از دَسغان ما از مظالعه غفلت می'ورزنذ ٣‏ چرا دست: دوستیٰ ما را آنِ. 
گونہکه اننظازداریم بەگرمی نمی فشارند و برای مجله خودشان مقالہ و مطلب و_ 
۱ نامہ نمی فرستند ؟ مگر نہ.اینکە ھم ایتان وارثان بحق گنجینە شای کھن این _ 
سرزمین پھناور (شبە:قازہ) هستند: : 

فاباف:ذکر ابنک مخلہ ضر ذَأ َادث ٹاڑنی اناو یش تر جنبه ادبی و 
اندیشه ورزی دارد تا بە خواسٹ خدا دقایق شیرین زبان رسای فارسی برای 

ھمگان خوشتر شناخنہ شود و ھمان گونە کە گغٹیم بە یمن دولت بار در ذھن_ 
گروزہی ا۸ین نوشتہ ہا را خواحند خوالد: شملہ ای از آتشکدہ لرھنگ خاہر 
برافروزیم و مصداق آن گفتہ حافظ باثیم کە گفت : 

غلام آن کلماتم کە آتش افروزد 
بہ امید خدمتی شایستہ درراہ اعتلای فرھنگ و زبان وادب پارسی و افزایش 
. اف عازن تی کر (ناشاء الہ دیربپاید و متبول درگاڈاٹ ٹیو سرہدی 
واقع شود چوت براین باوریٔم کہ : : 7 
کو فا مترفتمیرات بشریت امت وَوابڈ فر هی سڈ روا ا 
,قرارگیزد؛ بخصوصض کہ در لایه ھایٰ سخنان.استوار پیشینیان فرھنگ پزوں : 
٠‏ هُوازہ یک پَیام مغتوی کہ جان کلام امت؛ نھادہ شدہ است. این پیام را باید 
:شناخت و جلاداد ؤبە بازار رو فرفنگ عرضۂ داشت شت .ہا این اعتقادکە در جھان 
: ات اد دک زان فارسی وف مگٹمعيٰ اسلامی؛ حی 
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بە تآأیید بسیاری از غرب باوران؛ مھمترین عامل وحدت و پیوند مسلسانان در 
جھان؛ از جمله شبهہ قارہ است. سیر در عالم ادبیات سک0 انگیز است::آذمی بہ 
خدای کیھان اعظم می گوید کہ : من بە بھشت برین توکاری ندارم ؛ این جەال و 
جلال پرشکوہ توست کہ مرا شیدای تو کردہ است و من " رایت رہی فی احسن 
صورہ " را از پردۂ دل وبا قلب و زبانی کە خود بە ما بخشیدی: فریاد می کنم۔ ۱ 
سخن پایانی آلکە ما در بازار معرفت نە سر سوداگری داریم و نہ غم سود و 
زبان؛ بل ؛ این فصلنامہ: زبان گویای فرھنگ و ھئر کشوری است کہ خود همارہ 
پرچمدار راستین علم و ادب در ھمه ادوارواعصار ہودہ و تا امروز نیز گردھای 
کوردنیای معاصر را با ھمین زبان فرھنگ غنی اسلامی و ملی گشودہ استِ. 
شایان ذ کر است کہ ما بہ نامه ھا و درد دلھای شماء ہی اعتنا بە بالأا و پست؛ 
بادلق تقوا وامانت واز پس خرقة ادبیء گوش جان می سپاریم و ھرگز درکارگاہ 
معرفت وکمال آنچە خود آفریدہ ایم وحی منزل نمی شماریم. 
حافظ آن ساعت کە این نظم پریشان می نوشت 
طایر فکرش بے دام اشتیاق افتادہ بود )١(‏ 
با این همه فراگیری دانٹھا وادب و آداب؛ وقتی مفید و سردایۂ کمال انسانی 
است کہ بہ خورد روح برود و مقدمه تھذیب نفسن و قوت قلب و بزد یقین باشد؛ 
وگرنہ: ۱ 
علم چسون بر دل زندیاری شود عسلم چسون برتن زند باری شود 
لی چسون ایسن بسار را نسیکو کشسی ‏ بسار بسرگیرند و ب۔خشندت خوشی 
مؤید من عند الله باشید 
مسدیردائش 
ےی لت لا لے کت ا سے ا یں 
الاصارزقٰ از وکثای پےرکشور تقل اس رف خوالع بوکاھ آمدہ است, 





' (۸۸۷۷۸۴۱0۱. 






عروض فارسی, 









در کتاپیغانڈگنم بخش مرکز تحقیقات قارسی ایران و پاکستاِ رسالەای است در 
عروّض قارسی بە زبان فارسی.گردآورندہ یا ملف أن شیناخته نشد. ۔تثر فارسی و 
اشغار و امثال آن سادہ و سنودمند برای خوانندہ و طالبِ صتعت عروض است۔ 
ظاھراً برداشتی تی است اڑکتاب والمعجم فی معاییر اشعارالعجم؛ تالیف شمس قیہں 
رازی: مؤلف کوشیدہ امت کە ہا جملات کوتاء و مٹالھای سادہ کلیڈ اوزان عروض 
فارسی را بەخوانندگان بفھماند. ۔ دوایر عروضی را رسم کردہه بحور غروضی را 
شرح داد اوزان زا نمایش دادہ و ھربیت را براساس قانون عروض٠ٗ‏ تقطیع کردہ وھ 
نام هر بحر را به دست دادہ است. اسُامی کلیە بحرھای عروضی بازحافاته 
گوناگون و معانی و مفاعیم آٹھا شرح دادہ شدہ اسٰت و روئ ھم رفتھ رسالكای | 
چالب و خواندنی بُە یادگار بە ما سپردہ است۔(شمارہ نسخه ۶)( ا 
بە کوشش : دکٹر محمد حسین تسبیحی 
























دسپاس وافر قادری راکە حرکت سریع دوایرافلاک را تپ ازدواج اصول د 


امتزاج ج ارکان گرڈائید ء و دُرود متواترکاملی راکە بە تأبید فتح قریب از بسیط 
: اک طن ساط ضلال و خذلان کرد-صلی الله عليه و آلہ واھل تہ اجمعین. 


۱ دان کە ارباب صناعت بناء اوزان شع ر را ہر سه رُکن نھادہ اند: ؛سبب) ووَلّدو 
فاصلہ. ب يَبّب بر دو قسم است : : سّبّب خفیف ) واین لفظی است مشتمل بر یک 
نتجڑک ویک ساکن چون گُل ول .بب ثقیل ؛آن لفظی است بردو متحزک و 


ایک ساکِن ؛ چون گلہ وگِلّه : خرف دھاء کہ درامثال این کلمات بنویسنذ؛ برای 


۔پیان حرکت است کہ یہ ما قَبٔل راستِ و بە تلقْظ درنمی آید. 

. .رو ود نیزیردوقسم استم : ون مجموع ء و۔آن لفظِیٰ است مشتمل بردو 
مٹخڑک و یک ساکن در آخرء چنان کە سَمّن و چُمن. ۔ وَتَد مَفُروق ؛ و آن لفظی 
امت مشتمل بر دو منحڑک ویک ساکن در میان إیشان+ چون للە و ڑاله. ٠و‏ 


جک : فاصل صُغُری ؛ وآن کلمةِ پی.است مشتمل ہر سہ 


ک ویک ساکن:؛ چون : ضَتما و ِتما, فاصلۂ کبْری ؛ و آن کلمه بی است 
ول اف وك ساد :ٴفْكَتَمش وشِکتمش ۔ومجموع !بن : 
در کلمات مرج ابت ؛جضرخع : اع : بی گل كت لاله بچتن تیگژم 


.۹- 


۷۷۳۵۲٢۳ 


اوامعمججج ہمہ ہے ٹن 

فصل : تألیف کلام موزون از ھیچ یک از این ازکان بی آن کہ با دیگری 
ترکیب کنند ہ مستحسن طباع نمی افتند نه ازاسباب تتھا ء نظم : 

مسر دم بپسیشت دارم زاری. ‏ کزغم تےاکی زام داری 
و نە از اوتاد مجژد چنانکہ ء نظم : . ا 
یه سویم از نظرکُنی ء زھی عجب زھی عجب _ بە ژوبّت ازنظرکنی زھی طٌرب زھی طَرب 
و نہ از فواصل تتھاء چنان کہ ؛ نظم : 7 : 

ہسرا بگٹسا لب خوش پسزا بے شُِژودِ خسوشت بسواز مَرا 
ا ا تا از ار لا دوگ سی 
که از اجتماع این ارکان حاصل می آید. و بناء جمله اشعار عرب و عجم بربن 
است؛ وعروضیان آراآفاعیل و تفاعیل گویند مختصر درهفت اص لا ہّ” 

فَمُولن : به تقدیم وَنّد مجموع بر سبب خفیف. 

فاعِلن : بہ تقدیم سیب خفیف پروی مجموع 

مَفاعیلن : بہ تقدیم وَنَّد مجموع بر دو سببِ خفیف۔ 
تار : بہ تقدیم دو ہیب خفیف پروَتی مجموع۔ 

فاىِلائن : بل آوردن وَتَدٍ مجموع درمیان دو سبب خفیف 

مُْاعِلَْ : بہ تقدیم وت مجموع بر فاصلۂ صُغری۔ 

فان بہ تقدیم فاصلہ صُغری بر وَتّدِ مجموع. 

َفْكولَأتٌ : بہ تقدیم دو سبب خفیف بر وَكك مفروق. 

ِآت جھ ازاین اصول دراوزان شعر پارمی ‏ کثر الوقوع است ؛ از پنج آرکان 
پیش نیست : فاعیلن و مُْتَفْعنْ و فالائن و فُثوأن و مَلعزُ لات. فریک ازابن 
اصول پنجگانہ را فروعی چنْد ھست ؛ بہ جھتِ تغییری کە عروضیان آٹرا ززحاف 
خوائند ؛ حاصل می شود ولاجَرم ء فصلى در بیان زِ حافات ترتیب دادہ 
می شود 

فصل: : زخاف مَفاعیلن یازدہ است ؛ وفروع آن هم یازدہ است. اتازِحاف او: 

قَبٍٍض : اشقاط یاء قفاعیك است تا مَقِاعِلن بماند۔ 

کَفْ ِسقاط نونِ مفاعیكی است تا مَفاعِیلُ بماند۔ 

زم :ِسقاط میم تفاعثی است تا فُاعيلنْ ہماند ء مفعوأُن به ججای او ٹھند: 
شرع :اسقاط میم و تون تَقَايلنٴاست تا فٌاجِيلٌ) بمائدہ مفعول بہ جای اوٹھند: 


"٢‏ - ْ- لے : . کیج تچ مھ ہک ارت شی تھرتنے 
۸۱۲۲۵2۰0 


عروص قارہی 





پک :قاط میم وباء تقایان امت تاج اہ 
ملف : اإسقاط ثَ سَبّب خفیف آخر است ء چون از مَفاعیلْء من" بیندآزند 
تفاعی ہماتد وا جای او نھند.ٴ 
قطر؛!ِمقاط ساکن شبّب ید سس قاقاد ‏ 
دمفاعیل> [ تج 
قتم : اجتماع حذف وھراے 0 ٤‏ مل ہماند ٤‏ تل بہ 
000 ۱ 
جب :اسقاط دو سب خفیف از آنجر غقاعیان است تا نفمّفاء ہماند تفع ل) یہ 
9 2 
زآل : اجتماع ھ وەغزم؛ است درمفاعیلن تا ام 
تن :اجتماعٴ جب و حزم “است درقفاعیلن تا“ فا باسطدن جای اوٹھند, . 
7 
و ا : الہ مُوص۔ تفاعیلٰ؛ تکقوف. ة تفٹرآنءآخرم. شون 
آخرب. فاعِلن؛ اشتر من مُخذوف. تقاعیل: مقع نول اھتم. فَعَل 
ممَبژب. فاعء آزلل. فع ار 
زحافاتِ فاعلاتن دہ است؛ و فروغ آن پانزدہ. امَّا زحافات او: حَبْس امقفاظ 
حرف ۔دوم ساکن اوّل ُزو است؛ چون یف رأ از فاعلاتن بیندازند رفقلائن> 
۔نمائد, ۱ 
کف :اِسقاط حرفِ سو اس تین از حفاملائنہ بہندازند ؛ 
ماف ہمائد۔ 
٭ کل :اجتماع غَیؤکٹ است درفاعلابِء ء دلْعَلات) بماند۔ 
تب ملف :إسقاط مَیّب آخراہیت تا دزطفاولئنہ ردفاعاانء باشدء <فاعِلنْ) به 
: .جا اوٴنھند,:۔ 
قَطر فرفاھلائن فاطلاث, ود بہ شکون 3 جتاء جفاعلاء بہ جا او ٹھند. 
قطع: درفاعلائن؛ اسقاط مب شَبّب آخرزاست و اسقاط ساکن ود واسکان ما قبل ' 
رفإقلء مان ٤‏ فْعلنْء ب:جای بی 
مقاط:یکی از دو غتحڑک وتد اسان است تا دفاعائن> یا 
يك لع بۃ جای آن ند . یہ 
این اسُت کة 20۵ھ ر یم 5 فعااء مود و آلگاء 

















۳ 


۷۸۸۶۵۸۰۰۳۸ 


٤٤ دائش‎ 


دفاصلہ) را پبندازند شش بماند جف" بہ جای آن نھند۔ 

'تسییغ : زیادت کردنِ ساکن بُوّد بر َبّب خفیف آججر جُزوہ پس مفاعلائن) 
جفاعلاثان شود جفاعلییان٤ِ‏ بہ جای آتھند بنھد۔ 

رع : تا جع دقع وهحَش> است در كفاعلائنء تا دققَل) ہماند .اما فروع 
اوء فعلائن: مَخُبون. فاعلاتث :مکفوف. دفعلات :مّشکول۔ فاِلن : محذوف۔ 
فاعلان: مقصور. فَعَلنْ : مَخْبونِ ام کک 
ستت ع کرت وی دقع 

زحافاتِ مُمتفْعلَ لہ است : و فروع او چھاردہ : 

اما زحافات او : حَبْس در مستفعلن, مُنَفقلنْ باشد ؛ تَفاعِلن به ای او بنھند۔ 

۱ طی؛اسقاط جزو چھارم است ازمشتيل مَُيل بمانددمُفنْعلن )بہ جای او ٹھند۔ 

قطع : اإسقاط <نون) مستفعلن واسکان دلام) اوست تا مستفعل بمائدش 
دمَفْكُولن) بہ جای او نھند. 

تخلیع : در مستفعلن ؛ اجتماع حَبْس و قَطٔمبُ ُد تا مل > بماندہ 6افَعوثّن) بہ 
جای او بنھند. 

ت : اِسقاطِ سَبّب غیفزدارائل ؛ پس از مستفعان ء دنَْْئنء بماند 
<فاعِلن) بہ جای او بنھند. : 
ھزو: :اِسقاط وَتّد متَفعلن 7 ود دمُشتّفء بماند: قَعْل) به جای او پتھند. 

ئل : اسقاط ×<سین) و <دفاءء ہاشد از مُتفیئن ء یعنی اجتماع حَبْس و طی 
بُود مُتَيْلنْ ہماند دفعلٰن> بہ جای او بنھند۔ 
اذالت چمسفمصسفیجھ بروسہمیچ خر جرومننت 
دمّتتفلنء ء ددمُتفُعلان شود۔ 
تزفیل : زیادت کردن سیب خفیف بُود بر مجموع امہ کو 
((مستفعلنْ ری شود ب(مستفعلائن) بہ چای او بتھند. ٠‏ 
اما فروع او : اون : مخبون. مُلَْعلن : مَرؾ ء عون مشینل 
مخلع. قَعلَ : احرو. فاىِلن : ترفوع. قَغلَ : مُخْبون. تستفیلان : مذال۔ فاعلاتن : 
مخبون مرفل . مُفعلاتن مرقل. تتَفیلائن : مخبون مذال۔ مفعلان : مطْٰی مُذال۔ 
فعلتان : مَخْبُول مُذال. 
"٤‏ 





۷۷۳٢.١7 





ہی پسرظ سج ہے عروص فارسی 


و زحافاتٗ لات ؛ئ استۂ وفروع اوہ چھاردہ ._ 
اتا زحافاتِ او :عَیْس در “مفعولات"ء ”مَقّولات“ بودہ ”مَفاعیل "0ھ" 
بنھند۔ ظیٗ در ”ملعولات ۷ ”مُفْقلات “ ود “فاعلات " يہ جای او ٹھتك. در 
تفولاتء اجتماع عَبْس و طی باشد. . 
کشف : اسقاطِ تاى مفعولات باشد " ”مفعولا”“ ہمان کول“ “ره جای او نھند. 
صلم :اسقاط و مفعولات باشد ”مَفْتُو“ بمائدء ”فَعْلنَ “بہ جای او نھند۔ 
جذع: :إسقاظ هر دو سَبّب و اسکان تای اوت ”باشدہ “لات” بمائد ”فاع“ یہ 
جایآن نھند. 
آخر: :اجتماعجّذْع وگنف باقد ”ا ہماند "قْ ”ره جای اونھند. 
رَفُم : در مفعولات؛ ”خُولاتُ “بد ول بہ جای او تھند. 
اما فروع او؛ مفاعیل : وف فا مات : مَطُوؾ . تَعلات : تخبولِ موقوف قَعْلن: 
مخبول مَکُشوف. تقاعیل : مَغیُون موقژف. تفعول مکسوف. قُٹولان : مَخْبونِ 
۱ موقوف ۔فعلن:اَصْلّم. فاعلان : مطوؾ موقوف. فاعلن :مطوی مکسوف قعول: 
ففُوع فاع: : تجُدوغ اقم :نحور 
_زحافات قَمُواْ ث شش است: و فروع یز شش است. اتا زحافات او: 
قبض : درفعوان ”کول ” باشد یہ ضم لام. 
: اقَضر :در قعوانء ٹول ”قد تکرقلام 
خذّف :اسقاط “فاءِ ”فتولن باشد؛ وو نمی ہے نے 
۱ لم ذرلعزان“ عو“ بودہ ”فَعل" به جای او نھند. 
ر7 اسقاط ”فاء” و ”تُونٴ”فْمُوئن”باشد ”عُول“ ہماندہ ققل بە جای او نھند. 
ہٹر؛ : درَفَعُوآنِ؛ قاط وت مجموع بد پا ہماند قٔع “بہ جای او ٹھند. 
۔اقا فروع اؤ: :قّٹول : مقبوؤض: :ٹول :مقصور فََل : محذوف ۔ فَعلن :اَم قَٹُل 
: آئرم. فع: آہتر : 
فضل : چؤن أُضُولِ اوزان و بعضی از زحافات و فروع کہ معیاغ الہ بود 
: دائستہ مد بان کہ بحوری کہ از تکراربعضی بابعضی حاصل می شود؛ “نوزدہ“ 
اث :بقضیٰ مخصوض عَرَبء و بعضی:مخصؤص بە عَکم. ۔ وبعضی مشترک. و 
آن این اج :طویل ومدید و بیط ووافر وکایلء وهَرج: و رَكْڑ و تقل ؛ 
مر واثضارع موََْضب: و تد وتریع: وججدید وقریب: وخلیف؛ 
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دای ۷ؤ سس سے می سعےےےے س8سے ے 
و مُشاکل و مُنقارِب: و مُتدارِک۔ ١‏ 
بنای طویل و دید و بسیط هر دو جزم مختلف است: : یکی عُمامی و یکی 
ُباعی۔ آنجزای طٌویلء دوبار: فو تفاعیأن ول تفایبان : 
چگویم تگاریناکە با من چە کردی ‏ قرارم زدل بردی:زصبرمجُداکردی 

أجُزایٰ مدیدء دو بار: 
فاعلائن فالن ‏ فالائن فاجِلن : 

بی وفاء یاراء کھی ء یادٍ غمخواری بکن ‏ عاشق .بیچارہ بی راء چارۂ کاری بکن 
آجُزای بسیط: دوبار: 
مُنتلنْ فاءِلن ء مُنتفیئن فالن : 
چون‌خاروخس:روزوشب افتادہام در رھت باشد کە بر حال من افتد نظر ناکھت 
و بنای “وافر“و ”کال“ بر شباِیات اضت ؛ مرکب از پنچ متحڑک و دو سا کن۔ 
آنجزایٰ واؤر شش بارہ مُفاعِلكْ : 

خوش آن سخَرّی کە آن فٌیّم كُنّد ری زراہ وفا بہ سوی مَنَّت فُتد ک٘دری 
آجزای “کامل “شش بار ”مَُفاعِلن ٭: ۱ 
چە کند ستمش چو خُدا شود : ستمش از صنم مگر آن کہ روز و شیان نٹست بود بە شم 
و بعضی از مناخرین شعرای چم پر “کامل مثتن ' شعرگفتہ اندہ و خالی از لطفیٰ 
چنان کہ خواجہ سلمان فرماید : 
ُەصنوبرقذدلکشش‌اگرای صباگذریکنی ٭ بە هوای جان خزین‌من‌دل خستە‌راخبریکنی 
و ھمچنین "مثمن وافر" از مسدش او به قبول طبعء اقرب می نماید ء چنان که ء 
شعر: 

چه شٛد صَنّماکە شوي کسی بە چشم رضا نمی نگری 

ز رسم جفا نمی گذری ؛ طریق وفا؛ نمی سیري 

و شعرای عجم را دراین پنچ بحر شعری کہ مُنتْذِب نُس باشدء کمٹر اتفاق ٠‏ 
افتادہ؛ لاجّرم در وضع واستخراج فروع آنِ شروع نی رود۔ 
امًا بنای “ ”مرج ”و "رَجُز“و“رَمّل برسباعیأات “طویل “و مدید ”و بسیط است. 
اُجزای هَرّجء ھشت بار ”مفاعیلن ” و ”اجزای رَجُز ہشت بار ”مین “ و آمجزای 
قل ء ھشت بارہ ”فاعلائن ”ء و این هر سہ بحر را دریک دائرہ نھادہ اند و لقب آن 
٦‏ 





۷۷۶۹۲.٢٠٥ 


750 -+ یسپ _ ہے فارنی 


3 مؤتلفہ کردہ اند بر این صورت است: 





بل قوج وفارور اقب وت ُجْتَثٌ وشریع وتجدید وقریب وخقیف و _ 
مشنا کل بر ساعیّاتٰ است که در ترکیب آن اختلاف است. 
اجزای مُنْسرح ؛ چھاربار: مظان تفغولات بژد 
وآجزای مضارع؛ ؛ چھاربار: تفاعیلن افلائن: -.: 
و آجزای مقتضب ؛ چھاربار: ئ مَفْعوْلاتٌ مُستفیلن بُود 
وآ جُزای مُجنث ؛ چھاریار اسععقففلان 
۱ وآجُزای شَریع +دوبار: : مُتفعلن مُستفعلن تفعولات 
۱ واجزای جدید: دوہاں فاعلاژن فالائن مُسطّوان _ 
و اجزای قریب × دوہار: تفاعیلن تفاعیلن فاعلائن 
ٴ و ٘جزای خفیف ‏ دوہار: فاغلائن مستفغان فاعلاٹن 
.و آجُزایٰ مشاکل دوبار: فاعلائن مفاعیلن مفاعیلن : 
چوٹ رای مالم دی یک ازاین پدر درکاام یج شعری ملیع تیادہ است: 
شا د تج من "و مضارع مکفوف “و ”مقتضب مطوی ”و ”مجنثّ مخبون 'راکەہ 
نین الاجزااند دریک دایرہ نھادہ انذءو نام ”مختلفہ ”کردەاند بدپن نوع است : 


‫َ 








۷ 


۷۷۶.0 


٤٤ دانش‎ 








او ”سریع مطوی“ و “جدید عون و اقویں مكترف رز الف اتخبورڈ' ر 
”مُشاکل مکفوف“ اکە سڈس الاجزاء اند دریک دایرہ تھادہ آئد و نام 
”منتزعه “کردەاند بدین ھیأت : 


۸ 





(۸۸۷۸۴۱0٠. 















عروصٰ فازسی 


و بنای متقارب و مدارک بر حُماسیّات است مرکب از سه متحزڑک ودوساکن. 
ا“ مرکو . کہ َ ٰ 7 

اجزای متقارب ء ھشت بار: فکولن و آجُزای مدارک : فغشت بار فاعِلن 

باشد واین دو بخر زادر یک دایرہ نھادہ آندہ وٴاین دایرہ را ”متّفقہ" نامیذہاند.. 


بدپن صورت : 


۷۷۳۲١۳7 


0ص 00 جس سےے مہ ےی نے 


پس دوایر شعر عجم چھار باشد ؛ چنان کہ گفتہ آمد: : دائرۂ شعر عجم: : مڑتلفہ 
مختلفہ؛ ثالث آن منتزعدء رابع آن متلقہ ' : ۱ 
تقطیع شعر: عبارتی است کہ بیت را از ھم بگشایند بروجھی کہ هر مقداری از آن 
پیت؛ مُوازن افند, با یکی ازافاعیل بحری: کە آن بیت از آن بحر واقع شدہ است. 
و طریقش این است کہ نظر بر نفس حرکت کنند؛ نہ بہ احوال کہ ضقہ و فتح و 
کسرہ است. ۔ و اعتبار ملفوظ کنند نه مکتوب؛ و ھرحرف کہ در لفظ آیدء اگر در 
کتابت تبُودہ در تقطیع محسوب افند ؛ چون حرف مشدّد وآقی کہ از اشیاع ھمزہ 
حاصل می شود چنان کہ ء نظم : 

ای قد تو آفت جھانی, تَلْطیمہ : 

ای قد : تفتولّ.ثاقّي : تَفٰاِأن: جھانی : فَٹوان 

و چون یابی کہ در عَقَّل شکستہ و بستہ و خارہ و خارہ درحال اضافت کرد و 
نکرہ ساختن بە تلفّظ در می آید و درکتابت نە. چنان کہ : 

غَمرٌهُ خون خوارۂ عیارہ را: غمزی خو خاری عی یاری. 

و امّا آن چه درکتابت ھست : و در تلقظ نہ مثل واو عطف است: چون خان و 
مانء مثل دُو و تو واشمام ضنّہہ چون : :خواب و خورہ و جامع ابن ھرسہ واو 
افتادہ است؛ این مصرع : 

ییی۳۳۳۷ ",0 
کہ بہ تلقٌظ دزنمی آیدہ چون : ”کِە وچ وگفتہ و شکفتہ "اگر در میان بیت افند 
از تقظیع ساقط شود و ا گر در آخر بیت ہُودہ به حرف سا کن محسوب گردد: چنان 
کە ء نظم : ۱ 

مشکین خطتوکهە تازە زٛسْته برٹْ٘ل وجبو ید ہو 

"مقخزں تفاِلن ثول “ 

دیگر حرف “ نون“ است۔ هر ”نون ”اك دا 'الف“و:واواٴو “یاء“ 'واقع 
شود آنرا حرکت عارض نشود از تقطیع ساقط شود واگر در آخ رْہُود بہ جرف 
ساکن محسوب گرددہ چنان کہ ء نظم : 





۱ در اصل چئین است: خوائدہ نقد. 
و سے اجحلمجے ہچ ھجر جوا سٗ تر و ہے 


۷۸۷۷۸۶۸٢ 











: -ِ عروضیٰ قارنی 

۱ چونفثانیٰ زاف مشکین :یشک چین آمك بروت 

٤‏ و الات فاعلاتن ف لان فساملان 
و دیگرھر “تاب ”کە پیش از و یک ساکن بائدہ چون " “دست“ و “مست“و 
”گفت "و "خفت ”چون درمیان‌بیتِ واقع شود بە حرف متحجڑک محصسوب گردہ۔ 
واگردرآخر یت یاحساب ساکن باشد چنال کا ءظم: ۱ 
زان نوکس مست شدہ دلم دیوانہ ء تَفْطِيقَةُ : مسعغعول ‏ مضستعلن وحن 
وازاین قیل است ھرٗحرف سان کە بعد از ساکن دیگز واقع شود چتان کە؛ 
ٌ ذارہ:بےاز ازیسن یتاذ عبار لیڈ نم ملائن فالائْنْ فایِلانْ 
وھز“تا“کہ پیش ازدو ساکن دیگربُزدء چون میان بیت اقتدہ و بہ لف درآید با 
ماقبل خویش درِحساب متجڑک باشد: ٍ 
سوخت دلِ را اشتیاق کاست تن اندر ضراق من پساواذت مین فاعلان 
واگردر لظ درنیاید: از تقطیع ساقط شود ما قبل اود کسڑ گا سرب گرچہا 
چنان کە ء نظم : 

۱ 'سوخت ذلم اشتیاق کاست تدم در فراق 
وا گردرآخرببت اقندہ بہ ھرحال ازنقطیع ساقط شود زبراکہ دراوذانِ عروضض؛ 
ساکن بە ھیچ وجه جمع نشود نظم: 
: ہندہ را با ےو سے اج گرچە تو بندہ را نداری دوست 
تْطیثة :فُاجلائن مفاعِلن قغلان:_-_ ۱ بے 
زاین قبیل اسٹ حرف ”دال” دریِنْلِ :“کاردیگذاژد“ چنان کہ کاڈ برداشٹ 
کاراؤ بگذارد۔ ٠‏ 
تتْطیعْة :فٰاعِلائن مفایلن قغلان ۱ 
و حرف "باٴ دروٹلِ 'کشتاب انت “ چنان کہ ء نظم:.۔ ۱ . 
چو کشتاسب أوراسب را داد شخت بختِ فسسخوان فس ان فسٹوژن فسئول 
ودیگر حرف الف* است. "فی ن ساقت او رما ایل ا کیٹ نو 
تقظیع ساقط شود نظم : ٦ئ‏ ۱ 
گڑاتن سن از آن ٹرکی خماری پُڑس مف از تو اراس تیزتیں 
مَفایِلن فقلائن مفاءِلن تَخلان 








۷۹ 


۷۸۷۷۴۵٢٥۵ 


٦٤ دانش‎ 





ودیگر حرف “ا ٭ یی اسْت کہ بعد ازاو الف متحڑک واقع می شود گاہ باشد کہ 
در تلقظ در نیاید واز تقطیع ساقط شود چنان کە ء نظم : 

رفتی از چشم بردی از دل ھوش فساعلاتن مضساعلن فےلان 
فاعلائن عَفاعِلن قَعْلان 
و می بایدکە حرف ملفوظ غیر مکتوب و مکتوب غیر ملفوظ را در آن چه مذکور 
شب منحصر ندائند کہ مقصود تنبیه بود بر بعض صُوّر آن و بیان انحصاں َال 
لم پعقاین لاشزارر 
فصل : ارباب این صناعت ؛ جزو اول نخست مصراع را صّذر گویند و جزو 
آنجرش را عروض؛ و جزو ال مصراع ثانی راء ابتدا خوانند و جزو آخرش را 
خزب, ٠‏ وآن چہ درمیانۂ عروض وابتدا و حُزب واقع شود خشوع خوائند. ٠و‏ پبتی 
راکە درضّذر و خشوع خالی واقع شدہ باشد و خواہ نشدہ باشد و بیتی راکہ از 
اصل آ : دایرہء کم کردہ باشند مجزو خوانندہ و یتی راک ازو نیم انداختہ 
باشندء منظور خوائند 
فصل : دایرۂ اوّل را سه بحر است : هَرّجء رَجُّز رَعّل۔ 
هزج ؛ ابیات سالمء نظم : ۱ 
چُوژوبّت‌ھرکزمنتشی:بەخضاطردرنمی آید < مَرا خود جُز تو در خاطر: کسی دیگر نمی آید 
مسدّس سالم ء و آن رأ مجزو خوائندء نظم : 
ُجسابی ای ضزالِ مُكٔبژی سن چرا هرگز نمی آبی بە شُوي مَن 
تَقطيعّة : تَفٰاعِبلی مَفْاعِبلن َفْاعِلن 
مرِع ؛ و آن را منظور خوائند ء شعر : 

بےد رون انےدامسی ‏ خوفا وقستی کكکْه بسخرامی 
تَفْطیفۃ : مَفاعِبلن تَفٰاحعِلن : 
مسذڈس مقصورعروض و خَزب : 

لم پیرانہ سر با خژد سالی است ٦‏ کہ باج خُسن را ناڑک نسالی است 


١‏ - در اصل : دلم پیرانه پیر سرانه با خورد سالیست 


0ے کمجے چۓ مرج ہس ت ے ےت کے 





۷۷۸۲۵۰۳ 















عروصٰ فارسی 





مسدذّس مَحذوفِ عروض وخحُرب ؛ نظم : 
چین کا فتادہ ۲ از جان خویشم چگونە زندہ ام حیران خوشم 
تفطیفة : تفاعِبان تَفاحِلن فَغولنْ 
ابیات مٹتن مکفوف مقصورء 'نظم: 
ٹ٦رالعسل‏ ٴشکر ریزد مرا چشم گُھربار است 
تُراخندہ بُود خُوبی ؛ مَرا خود گریە درکازاسٹ 
تطیثة :مایا تَلاعِبلن تفاعیل] منتن سالم . 
منتن مکفوف محذوف عروض و خُزب ؛ نظم : 
مرانیست چون بخت کە با یار نشین درون ریشءجگرخوندلفگارنشینم : 
محذوف مقصور۔ 
من آن مدھوش عشقم کە از:یارم خبرنیست.٘ مرا شد دل از دستہ بگرپروای سر نیست 
٦‏ - 2.000 
مکفوف محذوف: نظم : 
یہ ژخ خ ماہ تمامی؛ یہ قد شرورواتی بەلب ‌راحت ژُوحی؛بەچشمآفت جانی 
تشطیثة : تین فَمولنتَفاِيلنفمُوَن._ 
مٹن َخْرب : 
من دوست ترا دارم ؛ ای دوست تراز جانم, شمع شب تساریکم؛ گسنج:دل ویرائم 
:ول تنعل تلڈول تقایل 
مٹئن مخرّب مکفوف عروض و حُزب سالمء نظم : 
دَزدا کے مسلاج دِل بیمسار نسفرمودی۔ٴ ۔ یک بار بر این جان گرفتار نبخشودی 
مقبوض مکفوف مقصؤر: 1 
مراغم تو ای دوست از خانمان برآورد برا فراقت ای:ماہ ز جان فغان برآورد 
تثْطیقة: تَفاطِلن تفاعیل مَفاولن تفاعیل 
آَخْرّب :مکفوفِ مقصور: 


.1 افتادکی داردہ در این جا باید“ھزچ مَلَمٰن سالم باشد” 


۳ء 


۷۷۶.٠۳ 


بقولس شض بے فَينىة 
هر صبح خروفی ؛ز دل تنگ بر آریم ‏ فریاد ز مُرغان شب:.آھنک بر آریم 
ول تفاعیلُ ثول تفاعیل . 
آرب مکفوفِ محذوف : 
آسسودہ دِلاہ حسالِ دلِ زارچے دانی ‏ خون خواری غِنّاق جگرخنوار چە دانی 
مسڈّس مکفوف مقصور: 
تنم کاست از آن صا دلضروز , دلم سوخت از آن شمع شب افروز' 
تَْطيثَة: مَفاعیلُ مَفاعیلُ تفاعیل' 
کلف معذوت: ۱ 
ٹکو روبی: نکو خوبی, نگاری چرا از منن وفا جوبی نداری 
اخرب مکفوف عروض وخَرْبِ سالمء نظم : (وزق )٥۳‏ 
از لعل تو یک بوسه طلب کردم ‏ از چشم تو ضنگونه بلا خوردم 
يف :ول مفاعیلُ فاعیل 
َخْرَبِ مَکفؤف مقصور: 
مھری کە مرا هست ثٹُرا نیست ‏ صبری کہ قُرا ھست مرا نیعت 
أَخْربٍ مکفوف محذوف : 
سط ہار سے سی نس اشن کھت اج ہی مرج ْ 
تفْلیثة: َفُولّ تفاعیلُ قُوثنْ 
آغزب مقبوض عروض و خُرب سالمء نظم : 
ای دوست کە حال من نمی پُرسی ‏ نیکوست کە حال من نمی إُرسیٰ 
آَخْرْب مقبوض مقصور نظم : : 
: 3 چند کُو شا وماگدایم دامتن مفشسان کےە شسبتلاییم 
تَفْطیکة :مَفْمُول مَفاعِلن تفاعیل 


١ 2 در امل : دلفروز‎ > ١ 
بے ےىذ ممسئٹسپس رے۔ٴ‎ 


۷۷۳۰۸۳٣ 














2 آغرّب:مقبوض محذوف ؛نظم: 
اشک چون عقیق از:آن فشانم 


کپ وو ہے کاق بوا یی و کو 
تَفْطيعْةُ :مَفْعُول مَفاعلن فَخُولن 


وم اشتررعروض وَخْرب سالم ؛ نظم : 


برشماز کت ترما 
تَفْطیمة: مَفتُول تَفاعِلن تفاعیل 
ا ان افٹرمصور: 
ضصے بارم بیش اگ ر کٔشیٰ زار 
تَفْطيفَة :مَلمُ ٹول تَفاعِئن تفاعیل 
بس رسارتعظم: 
: از لعل تو خط نتبز سسرزد 
مرتع مکفوف مقصور: انظم]: 
۔ نأتا اف بت رٹل خی 
تقطیعۂ : مفاعیلُ مَفاعِیل 
مکفوف مُحذوف: [نظم]: 
زکف:تیغ جضا نه 
اتحرب ؛ نظم : 
٠.‏ آن غِنچة خندان کو 


تقطیعہ : مفْکُول مَفاعِیلیْ 










عروص فارسی 


خقبنودم از لََبّت به کقتاری ٭ 
بزخیزم فائٔشی کرپتار ؛ 
1 تکز ود 
بیار آن می گل بوی 


ز لب کسام مسرادہ ً 


آن لعل سخن دان کو 


ون دو بیٹی کە ژباعی و گرانہ نی زگوینذہ از وَزْن اَخْربَ وآ خحرم بجر مرج برون 
آوردہادء وزنی بەغایت خوش :َو نظم بە غایت دلکش است ٠‏ از اوزان شعر 
همین: وزت است کە استادان نظم این ؤزن : بەغایت خوش نمودہ اند۔'این وزن را 
خْق معیّن مقژرافرمودۂاند. از غایتٍ لظافت آن؛بردہ بہت اختصار نمودہ اد وآن 

ا بریست وچھا وع آنبتۃ مد بر دواقممتحصرامت: 
پکی آنِ کہ مُزو ال ”مٔ ف منعزان ” باشدہ کہ آ حم است واین قسم زا رم گویند. ٠و‏ 
کرات ددیگڑی کہ نج زواول اب ”ما َفْعُولن“ باشد کة آحرب 


:۲٢- 


۷۸۷۶۲.٠۰ 


تاقوا ےہمیشٌشسمممپس وف ئث. 
است۔ ۔ واین قسم را ارب گویند و این نیز دوازدہ گونہ استہ و از برای ھرٴ 
قسمی؛ ُباعی آوردہ اند مشتمل بر چھار قسم ازاوزان. 


اما رباعیات آخْرَم : 
١‏ - می خواھم تا رسزم اىٴطرفۂ نگار 
عون مَسغوئن مَلثول فسعول 
٢‏ - کی ببارم من لصلت از دییدہ گُھر 
۳- در گلشن اشک فشان می گکشتم دوش 


7 عون مَسععوأن ءَ ون فساع 


٤‏ -مرغان کردند سوی من یکیک گوش 


َ۵ کسی دارد زلفت درم مارا 
-٦‏ من دائستم چوژشت خط گردرخت 
اقا بہ رباعیآت ء قسم أَخُرب ؛ نظم : 
چون قد تو بخرامد ای سیم اندام 
2ھ 


عون تفاعین تفاعیان فاع 


: از جَقْد تو کر آرد یك شتّه شمال 
فعولن مفاعیئن عَفُْولُ قَثولُ 

بر خاکك ڈرت هر دم رُخ می سایم 

ةمققول قفسامیان تشون فی 

باشد که ز در درآیی از گوھر اشک 

بیصسار تسوام جانا بہت 


اقو غ ھ 


فقو مَفاعیئن مغئولل فُعل : 


خواھی شوی آگاہ ز حال دل ریٹی 


ھرلحظه ذزپسای توجسان بھرشظسار 


کسی باشد لحظه مرا پیش تو بار 


نوا فت ون ایل فسٹول 
ازٹ٦ل‏ آمسد بوی تو رفتم اُز مُوش 


اکسیبخشدلعلت محسرھم مسارا 
کآخسر سسوزد رخ تو از غم مارا 


صددل‌شدہ خاک رہ شوہ در ھرکام 


از عاشق خم دیدہ رباید آرام 


مفعول مَفاعیلُ مَفاعی فاع 


ژان روشٹی بَشر همیٰ افزاہم 
قسفثول قامیلن تشاعیان فم 
محنت کدۂ خویش همّی آرایم : 
ڈول مل عیل تفباعیان قغ 
چوت بھر تو جان دھم بە خاکم بگذر ٭ 
ٹن چهرۂ من غرقہ بہ خُوناب جکر ا 






(۸۷۷۸۴۱3۱. 


: : : ات قازنی 


نول غیل تل می ققولِ تقو لْلاعیل ماعیلٴقگق 
. یعضی ازبرای ضبطِ تمامی این اقسام؛ ”دایرہ ” ٹھادەاند و ضو رت این است : 





مر 
' 


باوا را 


2 


ک 


۰ 
“۰ 


4 









۱ بحر رجّزابیات سالم ؛ نظم : 
۰ ا کو کی 
شش اساف ۱ ٦‏ ۱ 
اف کہ روزیٰ ه چشم مرحمتء سویم نکر 
0 زع نطو ظا ِ 
٠‏ ساویے وی ری لین دی سسیلین ری 
پ ۹۷ 


کس 


00ےے سس ےج سے ے٤‏ 


: -مُسذس مقطوع عَروض وخَزب: نظم‎ ٤ 
رَخم بکُنْ ای نازنین بە یکباری عساشق دلضسے٥ۂ پیسصاریٰ‎ 
مثمن مطوّی (نظم):‎ ٥ 
' تاتو چو آبینە دلا با مَمّه یک رو نکتی_ دی+ن جان آینە آن رخ نیکو تکنی‎ 
: -مُنمن مَطوؾ مَخْبژن  نظم‎ ٦ 
ای ز تو کوہ کوہ غم بر دل مبتلای من ننست مراد خاطرت جز غم جز بلای من‎ 
: فَخٰبُون مَطوؾ ء نظم‎ -۷ 
فغان کنان هر سحری بے گوی تو می گذرم‎ 
چو نیست رہ بە سوی توام ء بە بام و در تو می گذرم‎ 
: جزو آخر مخبون و باقی مطوی ؛ نظم‎ -۸ 
دردقراچارہ یکن ؛کە من يه دردتوخوشم _ وریکنی ور تکنی ز حکم [تو] سر نکشم‎ " 
: مطویٗ مخبون مقطوع عروض و خّرب سالمء نظم‎ -۹ . 
شڑو نخوالمت کە او ٹیست بدین رعنابی . ماہ ثگویمت کە او نیست بدین زیہاپی‎ 
تلطیثۂ: تین تفاون تین تفٹرن‎ 
: ۔مخبون موی ؛ کە مناسبت میان اجزای مقابله مرعی نیستء نظم‎ ٠ 
چەخوشيُوّدگرشُبُکی:سوی غٌریبی نگری  ز روی یاری ننسی: بە حال زارش نگری‎ 
: مسذڈس مطوئ ؛ نظم‎ - ١ 
ا ا کک کی نمی گنی ھیچ بہ کارم نظری‎ 
و یٹ وت‎ 


0وس ار بر کے ےا دہ 


۷۷۶۴۳ 








تک را یت کک یی ہہ عزوص فازسی 


ین بل من حست یھ درد انی .72-سو, انىاذانی 
تین متن تفغوآن۔ 
و عسَلین مخیوۃ0ظم؛ 2 
کنون که گردد از بہار خوش :ھنوا .. فزون شّود به هر دلی ذرون ھوا 
تذْطیلة : تفاعِلن مَفاعِلن مَفاعِلنْ 
-٤‏ مسدّس مَطوی مخبونء [نظم]: 
گربرھد دل من از ھوای تو کو دگری که دل دھم به جای تو 
تْطینة : مُفْتِلن مفاعلن عفاعلن 
مرتّع مطوی رباعی ؛ [نظم]: 
ید یدم سووت ای غٰم نسو مساتم مسن 
اد خویاھی شر 
تک درپای گل دامن کشان باعْقْذار من شنته درنظر خاری و در دل 0 
ْطیلة : فاعِلائن :فاعِلائن فاىِلائنْ فاعِلنڈ 
سٹیگ عروض و خرب: نظم : 
کربدائی قیمت ایك تار موی خویئن را ...کی دھی.برباد زلف مُشکبویٰ خویش را 
تَلطیلة: فاعلائن فاعلائن:فاعِلائن فاىلأن 
! ززعل ستس عالق+نظمإ: 
شوخ چشمی تیر چشمی تبند ضوپی _ از هسمە خُوبان فزونی در تکوپی 
تطیلۂ : فاعِلائن فاجِلائن فاعلان --ْ ۱ 


مرتع نظم: 


۱ چستےم آن دارم کے کامی اَْكَسنی سسویم نکساھی 
تفطیفة : فاعلائن ُن فاعِلائن 
مَيْدش مقصوں نظم: 


نسازنوئٴگنل مرا دیوائه ساخت ... بساز از عسثلم صبساییگانه ىاخت 
تقطيقة: فاغلائن فاغِلائ فاعِان ١‏ 





)ا2 دواطل ٹین انت خوالاہ نقدہ : 


۷۷۶۵۲٢٥ 


٭۹ 


٤٤ داش‎ 





مسذّس محذوف؛: نظم ٌ 

ماندہ ام از یسار دور زنصدہ ام _ زین کٌَنَه تسا زندہام: شرمندەام 
تَتْطیفة : فاعلائن فاىعلائن فاعِلان 
[رمل] ابیات مُزا حف مثمن مخبون سالم ابتداء نظم ۹ 

بەچە کارآيدّمٌ آن دلکە نە درکار توآید ٘ گل برآن‌دیدہ ھزاران کە نە برخارتوآید 
مخبون سالم صدر مقصور عروض و خَُزب ؛ [نظم] 

تسا آہ تمرا نسیست مَرَمْل نیاز نظری کن ز یر نازو گدارا بنواز 
تفْطیة : فاعلائن فَعَلائن فَعَلائنْ تَعلائن : 
مخبون سالم صدر وابتدا محذوف عروض مقطوع خرب؛ [نظم] 

چزمِ خورشید کە ازخُوتدرآیدیە حَقّل ادھم روز کنداشهھب شب را اُزجل 

تَْلیثة : فاجلائن ففلائن فَلائن قَعلن ا ضف ایلائن فسلائی فلا فَلنْ 
مشکول: [نظم]: 

بە سر او نازنینا به کرشمه گاہ گاھی _ اگر اتّفاقت افتد بے فتادگان نااھمی 
تَفْطبعة : فَلات فَايَاٰئن فَعَاأت فاعِلائن 
مسذّس مخبون مقصور عروض و خرب ؛نظم : 

این چە رخسارہ چه زلف و چهە لب است ‏ وین چە خطٌ خوش و خال عجب است 
تْطیفة :فایلائن فَعلائن تَعَاژنْ 
مخبون محذوف مقصور و عروض و خرب: نظم : 

ای زسر تسابه قدم جان کسی جان دھم پیش تو جانان کسی 
تفْلیفةُ :فاعِلائن قَقلائن فَعَلیْ 7ھ 
مرِع مَخٔبژن ء نظم : 
ذلممن هسے ا نمیرزد بےاتوگرعشق نورزد 
یدوم جھازبعرامت: جی: تضاع: اقب شؤقٹ: 
۔پجر منسرح مطویؾ مکفوف : نظم: 

موا شع سےھدا نت یں ہے کا ود 
مھ ربمن سواھتےد مس سور لی مد 


تا+<جحجًػفٔممتنت مھ سر ےا تی 


۷۸۳۶۵.07 









مطوی مکفوف :[نظم] - 
۱ نوش لبی در رسیدہ هُوش ببرد از حسن 
: وت مکسوف؛ .[نظم]: 
مرا سر چون گذر طرف ستان فِتد 
تفْطیلة : مفاعلن ٰاعِلن مَفاعلن فاعِلنْ 
مطوی موقوف مکسوف؛ نظم: 
خیز بہ بستان خرام, کآمدہ ایّام کل 
مطویؾ:مجدوعء نظم : ۱ 
حلقۂ زلفش گشود: باد سحرگاہ 
مطویؾ تنحور نظم: 
آن چە تو داری پە خُسن ماہ ندارد 
تنْطِمة نمفعلن فاعلاث ثقعلن 08 
موی مقطوع منخور نظم : 


تا ل غلامت بە حله آمدہ سای 


: تلْطیۂ :تع فاعااّت تَا َفْفولن فع 
مس مطوئء نظم: 
باد صباگو بد به طرف چمن . 


تْطیثة :مفصلن اِلائن مُفتعلن 
موی مقطوع؛ نظم : 

ٍ سا ڈو ا 
زع زی موقرف ؛نظم: 


:فصن ےل است ای سار 


حمد ۶ 2ي عَنَاالخزن 


ا زشوق آن گلعذاز۔دیٰددۂ:باران شتد 


مُژغ چُمن زد تواء نوش مي از جام كُل ٠‏ _ 


یں کے 


اَشْرّق هن الصْخی ننور مُجبّاہ, 
جاہ و جلال تو پادشاہ ندارد : 
لەابیند ارحرمی جتّت فاوای ‏ 


بوی'تو باید مرانه بوی سُمن 


داغ :تو زاحت فزانت تادانی 


۷۸۸۶۵۲. 


٤٤ دانش‎ 





مطویؾ مخبون موقوف : نظم: 
دیسر من کجسا رقت ‏ وزیىر من کجسا رفت 

بحر مضارع مکفوف مقصور مثال ؛ نظم : 

خوش وقت نوبھار کە بر طرف جویبار نھد یار گلعذار بە کف جام خوشگوار 
تَتْعیمّةُ :فاعیلُ فاعِلات مَفاعیلُ فاىِلاتٌ 
آخُرب : نظم : 

اہر بھار گریان: وین چشم خون فشان هھم ۔بلبل بە باغ نالان, عاشق بە صدھغان ھم 

. تفْطیفة :لعولّ فاعلائن تفْعول فاِلائن 

آنحرب مُتَيَغ :نظم:۔ 

ای لعل نوش ا ان سِژدھانت بیرون از فھم نکته دانان 
تفْطبعة :فْعولُ فاعلا ُْ مَفعولُ فاعلییان 
اخرب مکفوف مقصور نظم : 

ای غمزہ زن کە تیر جفا در کمان ٹُست ‏ آھستە تر که'قیر دُما در عنان تُست 
تَلْطپفة : فاعِلات تفاعیلُ فاعلان 
رب مکفوف محذوف : [نظم]: 

گیرم کە نیست پرسش آزادگان متتِ کم زانک باری آگھی باشد از آنِ مستت 
طف :تفعول فٰاعِلاتُ تفاعیلُ فاعلن 
آَغْرب محذوف : [نظم] : 

ای آرزوی جسائم: جائم فدای تو بازآی کە جان فشائم برخاك پای ٹُو 
تقلیکة :تفعول فاعلائن تفعولّ فاعِلن 
آخرب مکفوف سالم عروض و خرب ؛ نظم : 
ای حجر مختّر تو پیشت ملک وعالم .ای گوھر مطھر تو ہیشت سلک آدم 
يف :تفعول فُاِلاث مَفاعیلُ فاعلائن 
مسدّس مکفوف مقصور نظم : 


: ہ٭ نام ایزد ای نگار پری روی فک لنظالاظا چب رسمن بڑی 
تَتْطيمة :مفْعول فاىِلاتٌ مفاعیلُ 
مکفوف محذوف ؛ نظم : 


ٰ ےچ‎ ٦ ۴٣ 
کے سے سک سڈ و سے بت سے کے کہ ہے‎ 


' ۷۷۶۵۲.٢٠٥ 




















مج ھی ختت مھ 
اق صرج رہ چساظ زشب خرمن گربان ز حسرت تو ارات من 
تفطیثڈ :قفعول فاِلاتُ مُاعلائن 
آخرب مکفوف محذوف: [نظم]: 
اوت من گرفته ەػقرفر تنا چسنذ برین مجادله کردن 
تلْطیث :تلعول فاعِلاتٌ فَُولنْ 
بحر فقتضب ملّمن مَطُویَ ؛ نظم : 
یکذری ای سیمصباصبحدمب+طرفچمن نتھتی بیار از آن گلعذار غنچه دھن 
تنْطيئة : فاعلائ ن مُتعلن فاجلائن مُنتفعلیْ ٠‏ 
مُطویؾَ مقطوع ؛ نظم : ' ف 
وقت را غنیمت دن آن تق بتوانیٍٍ حاصل ارُحیات ای جان یک دماست ‏ تاداننتی 
یف :فاِلات تفْٹوثنْ فاعِلاتٌ تَفْئرلنْ 
ترقع مطوؾ ؛ نظم : 


نیعت چون تو سرو چمن ۹۱۰عحعللدار غضلنچه دھمتنن 


موق مقطرع ؛نظم : 
ای نگارسین:بردراسم خودہنگر ۔ 
تفطیثۂ :فاعلاتُ مَفْفولّنْ 
مخبون مرفوع مُذال ؛نظم : 


رخت مهبسوش من بسرد لَبّت خسون ےن خضورد 
تَثْطیثة :کفاعیل فاعلان ‏ 
مضموت سالم عروض و خرب ؛ [نظم]: 
: گر شراب گمسلکون بُوّد بے لِٔب قسوام خسون بسود 
بجر مَجَنّت ملّمن مخبون ؛ نظم : 
ز دوری اِست میشر نظر بە زوی.تو مارا چە دولٹ است تعالی الله از قد تو قبا را 
مقصورنظم : ۱ 
ان گھیکەدل من به سی یار من‌است: . رہ دراز جو شبھایٰ.ابر تار من است 
- عت ید 


۷۸۷۷۰. 


٤٤ دائش‎ 


مخبون محذوف؛ [نظم]: 
تو ھمچو صُبٔحی و من شمع خلوت سحَرّم 
مخبون مقطوع نظم: - 
برفت عقل و دل و دین ء بماند تٹھا جان 
کٹ وت 
مخبون مقطوع مٌُیغ ء نظم : 
غلام نرگس مس توتا جدا رازند 
تَفْطیفة : مَفاعِلن فَقلائن مَفاعِل فان 
مُتَکَث ؛ نظم : 
بر من آمد خورشید نیکوان شبگیر 
مشعّث مجحوف ؛ نظم : 
اگمر گکشابی تساری: ڑ مُلبْل تر 
مُریِع مخبون ء نظم : 
مسا جچسو روی تسےو بساید 
مخبون مقطوع مسیّع : [نظم]: 
دلم بسه تسےو ھست شےاد 
تَفْطيفَة : مَفاىِلن فقلان 





عو ای ہر جار رع 
چو آن کا ماند ز کاروان تھا 
خراب بادۂ لعل تو ھوشیارائند 

به قد چو سروی ھمتا به رخ چو بدر منیر 
مسمیفہ آید باد صا مصسعطٌز 

ز مسھهر و مے جچسه گشساید 


کے ازمن نسدارہ یناد 


فصل : دایرۂ سیوم؛ پنچ بحراست :سریع وجدید و قریب ومشاکل. 


حر شریع مطوؾ موقِوف ء [نظم]: 


یف مت ساغای ناخ 
تنْطِحۂ : مُفتل عو ؛ فان 
مطوی محذوف: نظم : 


٤ 


تابه ٹُوآم از عمه دارم فراغ 


ور ہے ٤‏ ٌ ۱ 
زُخ ہنمسا ای فََسهر خانکگی تانکشد عقل بے دیْٰوانگی 


۷۷۶۹۲.٠٥۷ 


سو و ہر در کے سو ےک کے وھ تہ عروص فارسن 


: ہے یو وس او وق گا یع 
,. تطبلۂ : مان مُتيلنْ فاخِلنْ 
موی مقطوع ء [نظم]: 
بس الله الزحمن الزحیم 
ما جرلہ سو ا 5 ول ناعِلان 
لی اَصلّم ؛نظم : : رہ 
ور بکشسی ور تکشسےی ؛ مارا نیست غم ار سرتکشی مارا ٢‏ 
کچ لیعّة : مُفْتَعِلَْ مُنْتعلن فُعْلن 
مَغٰیُون مطویؾ مکسوف: نظم:ٴ ۰3 
+ قارمن نکارمن درٹگز ‏ زصسیرم بیارزمن درگذر 
ُ ۴ ٴ َ ھ ُ ھ2 
تفْطیلۂ : تَفٰاعِلٰ تَفٰاعِلن فَاخِلنْ 
مخبون مکسَوف عروض و خرب؛ نظم : ٴ 
ارعشق یا ا ا خون شد ازین درد نسانی جگرم . 
ہس وو ایر اس ستجاوان سک انان 
٠‏ 
مخبو مقیوض ؛نظم: کر 
ملائغ تو ھرید سکال را" بخُوژد شمچو فغنٹر شکال را 
: ے ئک ت‫ 
بحر قریب :و این نیزاز بہُژر مستحدث اسث. مکفوف مقصور نظم : 
فضكان زان سسرزلفین تابدار: فہروهہشته زبساقوت آبسداز 
تَفْطیثة :تفاعیلُ مفاصیل فاعلان 
آخْرّب مکفوف:؛ نظم : 
تا مُلک و جھان را:مّدار باشد فرمسكائدہ او یم بےاشد 
تفْطليخةُ ٥:‏ مَفْٹولُ مفاغِیل فاعلائن ۱ 
اغرب مکلوف مقصور؛نظم: ‏ و کے 
: . کو آصف جسم کوبیا بیین بےرتخت سلیص۹ان راسستین 
” تفْطیفة : ثَفْثول تفاعبلُ فاعلان 
' و 
ہوم [] توتمھ رر ایا سارہ شد باغ آن تگار سام 
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۷۷۶.0 ' 


فا ا لاٹ کے ٤‏ یسک تاج یں اض 


ظم: 

نو بھار آمد و حریف سراہم 
مقطوع : نظم : ٴ 

مُسور بگشسا لصل میگون را 
ثْطیثۂ :فاجلائن تفاوئن نان 
مقطوع سخ ء نظم: 

پیش تو جان نمی توائم کرد 
تَْطيقة :فاعلائن مَفاِئن قَخلان 
مخبون مقصورء [نظم]: 

ماہ رویا بە خون من مشتاب 
طف :فاعلائن تفاِئن فَخلان 
مخبون محذوف : نظم : 

ھر شب از شوق جامہ پارہ کم 
تَقْطبقة :مفاعلائن مَقفاعِن فَعْلن 
مشقث : إ[نظم]: 

وقت گل شد هوای گشن دارم 
مجحوف سبّغ ء [نظم]: 
غمزہ چون تیر و طرّہ چون قیر 
یع :فالائن مَفاِلن فاع 


بے تم.لساشای وبھسار ند۔_امد 


مست ٹن عساشقان مسحزون را 
و ز تو خود وائمی توائم کرد 
کشتن عاشقان کە دید صواب 
عاشتم عاشقم چە چارہ کنم 


ذوق جسام شراب روشن دارم 


چشم بُر کُمار زلف آن زنجیر 


و رودکی ہر منّمن این بحر غزلی گفته ء و مطلعش١این‏ است : 


ابی و اہی نتواند زدود ازین دل بیچارہ ز یک غم 
تقطیقة :فشاجلائن مَضایلن قسٹلائن مَضاعِلن فُسلائن مفسایئن فسلائن این 
5 بحر ثُشا گل؛ این نیز از بحور مستحدث است: و اشعار بھلولی یشتر از فارسی 


است. 


مکفوف مقصورء نظم : 


7ُوحً٘ٗسجچجھ. ‏ ےےے بے 


۷۸۲۵۰۳ 


تَقْيلیئۂ :فاعلات مفاغیل تفاعیل 
مُرعمکفوف مقصور نظم : 


روزکإ(كار 





خسزان 
تَثِْفةُ :فاعلات مَفاعیل 
محذوف : [نظم] : 

پز: سرولاله حسینی ماہ خانه نشیتی 
تفلیکۂ :فاعلاث مان " 
و ہرمشئن این بحر تیز شع رگفته اند ء نظم : 





تَقْطیلة :فاعلات تفاعِیلُ فاىِلات تفاعیل 












بحر متقارب ؛ نظم : 


تفعلیٹۂ:فَٹوئن قَُولن قَغوئن فَمُوانْ 
مقصور: [نظم]: 
دلم را َو حصق وفسایی نداشت 
زمی رویت از برك گُل تازہ تر 
شی :رن ران ون فتل 
مسدڈذس سالمء نظم : 


زذرہ ختدایلی چتنکائم 


منتن؛ نظم : 


آشوبپ جھانی:شّورجانی 






مس و قبتر تہ لٹ ے وس لات 


ٰ ای نکار سیة چشمْ و سیه موی سرو قدّی نیکو روپی ٹیکو خوی 


اسٹت بساد لود وزان است 


خیژ طرف چمن کیریا حریف من بوی ‏ اہ مُْبٔل قر چین وگاہ شاخ من بوی 
فصل : دایرۂ چھارم : دو بحراست : مَُقٍرب و مُنّدارک. 


زھی ابروی تو قبلً پاکت دنیا نپكاز کو خوش خاطر ناز نینا 


دلش را غْٰم آشنسایی نسداشت 


چو سزوی کے دازی گل تازہ بر 
کے. از زنگائی بے جائم 
دل مسن بسوقفقد زجچجسکای 


بی اعتقادی نتافھربانی 


۷۸۷۷۷۸۸. 


٦٤ دائش‎ 


تفْطبفة :لن فعولنْ قنن تقران 
. ام نظم: 
: غہزدہ را دل نوازی ‏ دل شےہ راء چسارہ نسازی ٭ 
یه :تل فَثُوان قتل فَموانْ 
زم تفصورہ [نظم]: : 
ای شب زلفت غسالی٭ا سای ای مے رویت ضاليه پوش 





نسرگس ستت بسادہ پسرست ال حسل خوشت بادہ فروش 
مقبوض آْلَم ؛ [نظم]: 

گرم بسکخوانی؛ وگر برانی دل حزین را؛ به جای جانی 
شیا :ول قد ٹر من 
وروگی بررزت برض اللہ خرا گند انے: ردرآة شع لگا دائہ انچ و 
این دو بیت در آن است: نظم: 

گکُل بھاری؛ بت نھاری بلند روشن از ابر بھمن بە طرف گلشن چرانباری 
تْطیثۂ :فَعول قَغلن قَُول قَعْلنْ 
و بعضی از شعرا بنای مقبوض اَللَم بر شائزدہ رخ نھادہ اند چنان چە خواجە 
عصمت اللہ گفتہ است؛ نظم : 

زھی دو چشمت به خون مردم گشادہ کین وکشید خنجر 

رخ چسو مساھت: صاخ دولت ۔ خسط سیسامت, شب مےپّر 

یڈ قنؤل فغن فغول فکلن فسنؤل ٹا فٹول فان 
محذوف ؛ نظم : 

تکارین مسن جفضا مسی کند بُت چسین قَن خطای کسند 
تیم :ول َغلن ٹول فَْلنْ ۱ 
بحر متدارک. این بحر راء ركض الخیل و صوت الَقُوس نب زگوند.۔ 
مشتن سالم ؛ نظم : 

ای لتق بستہ از شیرہ شب برقمر طوطٰی خطّت الکن پر بر شکر 
تشلیۂ :ال فاعِلن فاعان فان 
مخبون ء (نظم) : 


و و رج ہے ٹکٹ 


۷۸۷۳.١ 


ہے ےس ں موھد چسحدعد عروص فارسی 


7ئ ۶ کے ثتُرابُوّد به آن نە مرا 
شینۂ: تن تن فان تعن 
مقطوع :[نظم]: ۱ ۱ 

کاکی تاراب غم داری تاکی' آری برمٰا ختواری 

کر رر رین 
مخبون مقطوع ء [نظم] 

آنی نل نسپہ بر شقن نون آتکر چلین بسرشتن قَزكِ, 
مسدس مخبون؛ (نظم]:ٴ ٠‏ < ۰ 

چو و چکسلم دِلِ من مسایلِ تُت 
ماع ھی 

۱ سے فک وی تنا بینم رویت 
تقّت ھذہ السالة الغروض من بَدِ فقیر حقیر عبد...(افتادہ) 


گربە ھم برزدہبینی خطمن عیب مکن ۴ی00" 


کس سپ 





۷۸۷۷۸۶۰٢۳ 



















ویسندگان با قلم شور آفرین خود می توائند احساسات و عواطف ملتی را بە سود یا زبان یک جربان یا 
حرکتی برانگیزند و بە افراد خمود و خموشن حرکت و جبش دھند. از این رؤ در تاریخ پشرہ یچ تحرلا و ' 
انقلابی را نمی توان سراغ کرد کە نویندگان وگویندگان در صف اول آن قرار نگرفته نقشی تعیین کنندہ در 
چھٹ دھی حرکتھا نداشته باشند, : 

مسزولیت وپسندہ تعھد بیار سنگین استہ زیرا ٹویستدہ پرای خود نی ثویند ٹا نثاقع و مظائم 
شخصی را ہر مصالح و مناقع عمومی ترچیح دھد۔ 

نوپسندۂ خوب کسی است کە خوب پییند؛ خوب بشنود و خوب درک کند و آنچه دریافته است ہا قؤت 
تخیل. چیرہ دسٹی بە دامان دفتر آورد و با قلم سحر آفرین خود. دلھای مشتاق را صید کند۔ حافظ می گوید : 
غلام آن کلماتم کە آتش افروزد: : 

ویسندہ باید در چشمه صافی ذھن خوپش, معانی بکر و مضمونھای بدیم برانگیزد و در طبیعت یا در 
زندگی انسانی۔ زوایابی راکه از نظر دیگران پٹھان مائدہ است: بداند و بشنامد و با موشکافی درا براہر 
خوائندگان عرضہ کند. از طرفی۔ نویسندگان تواناکانی هسنند که زبان راکار آمد و زندہ نگاہ دارند و دقیق 
و پالک بنویسندہ چہ. می گوپند اگر ادب ملتی سقوط کند؛ ملت تکیدہ می شود و به زرال می گراید۔ 

در این راہ علاوہ بر وسمت اندیشه. باریکك بپنی و نوآوری و آشنابی با ادبیات ملی و تسلط ہر زبان 
مادری و قواعد درست لویسی و بسیاری موارد دیگر ضروری است که ان شاء الله ما قصد آن دارم کە بە 
مرور یھ این میّمات پردازیم: 


ایرج تبریزی 

مرگ تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان 
اسلامآباد 


پیکرہ مقاله و هنر مقاله نویسی 


فان صورت فارسی کلیہ "مقالة “عربیء به معنای گفتن است. این کلمه از 
ریشۂ “قول“ و دراصطلاحء نوشتہای است دربارہ موضوعی خاص: شامل انواع 


بی شماری از نوشتہ ھای علہ ٭ ادبیء تحقیقی: مذھبی: انتقادی و نظایر آن: برای 
مثال اگر مقالہای : 


لے : 
دربارہ علل و انگیزەھای مھاجرت روستائیان بە شھرها بائد پژوھشی 


۱ ین مضرات دروغگوبی و عوارض و عواقب نابھنجار اجتماعی و 
تریتی باشد, اخلاقی 


دربارہ تأثیر ایمان په خدا و روز رستاخیر 


ڈینی 
وہس میں ا 


۸۷۸۲۴۱۵۴۰. 


یا دراخلاق فردی واجتماعی باشد 





ا ا کت ا ہے ہے ہے مس سی و هٹر مقاله نزیین 


در قلمرو تعلیم و تربیت کودکات استابی بائد تربیتی 
ودرزمینه مسائلی از قبیل سرما و یخبندان وسیل وہیماربھا وامثال آن باشد؛ 
خبری است۔ : 


انتخاب موضوع _ و 
نخستین گام در راہ نگارشٰ مطلب یا مقالہء انتخاب موضوع مناسب است.. 
موضوعی کہ برایٰ خوائندہ جالب وآگاھی بخش و شوق انگیزباشد. پیداکردن و 
گزینشن موضوع: کار دشواری ٹیست: نگاھی دقیق به آنچه در پیرامون 
مامیگذرد: گذرد:می تواند برای ما مسئلہ یاب باشد و هر چہزی کە ذشن,و 
اندیشہ و احساس و التغات ما را بہ خودجلب کندہ می تواند الام بخش ما در 
نگارش مطلپء مقالہ یا داستان باشد. بە عبارت دیگر آنچه می بینیم و می شنویم 
ومی خوائیم و تجریہ می کنیم ومأثر یا شادمی شویم؛ همہ ؤهمه منع سرشارو 
فیاضی برای ما دزامر نوشتن هستند و مامی توائیم بەمدد آٹھا حاصل اندیشه ۵ 
ذوق واحساس خود را روی کاغذ پیاوریم: ُ 
آقای فھرداد مھرین کتاب مطلوبی زیر عنوان "فن ویسندگی" تالیف کردہ و ' 
ضمن آن ہہ این مضمون یادآورمی شودکہ: “گوتہ“ فاوسٹ رادرظرف ٤۸‏ سال 
نوشت؛'"یترہ“ پسں از ٣۰‏ نال با زحمت شبائه زوڑی: فرھنگ خود وا به پایان 
پرد. ”فردوسی” کاخ عظیم خود را سی۔ساله پی افکند و نام ایران را پرآوازہ 
اعت .'”تولسٹوی* ٤‏ سال مائند کارگر معدن زغال سنگ برای نوشتن کتاب 
*جنگ:وصلح“ زحمتِ کشید و زمانی کە ”متنسکیو“ یکی از آثار خود را بھ 
دوستی عاریت داد. اظھار داشت کہ : ”تو دریک شب این کتاب را مطالعه م یکنی 














:در صورتی کە من موی خود را برای نوشتن آن سپید کردم“: 
بنابراین:نوشتن یک اثر خوب کار سادہای نیست: بە قول صائب : 


دامن فکربلند آسان,نمیٰ آید بنە دست: سرو می پیچد بد خودٴ تا مصرعی:موڑون کند 


نباید انتظاز داشت اٹری کە سریعاً وبدون مطالعہ قبلی نوشتہ شدہ باشد زیاد ' 





یرأ پیدات قارچھابی کیک شبه می رویند؛ بە ان سرعت شم 
زم مرندوٴفقط ذرختان بلوط هستند کە عفری دراز دارند : 
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۷۷۸۶۵۲۰۳۸ 


٤٤ دانش‎ 





چھرہ ستبر نوشتہ و اھمیت تفکر و مطالعہ _ 
جھ کن تا بیش از آن باشی کە آپنی درنظر در لان لفظ اندکة معلیٰ بنیار بناش 


از تراوش خامۂ ژرف اندیشان چنین ہر می آید کہ نوشته اگر چھرہ اصیل خود 
را ہنمایدء عارضی سخت و ستبر دارد و چون صخرہای تند و تیز به سھولت تن بد 
فتح نمی سپارد. 
نؤشنہ زا فکر بدیعی گفته اندکە بە قالب کلمات درمی آید؛ و نطفہ یک نوشتہ 
ہنگامی بستہ می شود کہ فکر تازەای در ذھن آدمی پدیداز شود۔ از این نظرگاہ 
نوشتن فعالیت ذھنی بسیار پیچیدہایٰ اسٰت کە بە مراتب از خواندن فزاتر و 
دشوارتراست۔ ۱ سس 
: این فعالیت ذھنی پیچیدہ را باید درسکوت غالمانی جست کہ قلم بہ دست: 
مات شطرنج سپیدی می مائند کہ م خواجند پر آن بنگارند و قلم از ثقل کلمەای 
ا کە آبستن آن است؛ چنان بە زانو درمی آبد کە گوب اززَادن چتین پیلی پروا دارد۔ 
امنادضیعی ذرص 49“آیین نگارش “سی تزیذ: 
”نوشتہ باید چنان باشد که خوانندہ احساس کند نویسندہ بہ آنچه می نویسد معتقذ 
است, سخن متصنع و ریا کارانہ یا عاریتی ؛ خود را نشان می دھد. خوائندہ درمی. 
" یاہدکە آنچہ می خواندہ حرف دل ویسندہ ٹیسنت؛ یا اصلاً حرف او نیست“۔ 
قدر مسلم این زبان رسا و بلیغ نویسندگان و خامہ ژرف اندیشان در نمایاندن 
ظریفترین اندیشہ های ناب بشری و عواطف انسانی است کہ همؤارہ بہ ککمک 
قیامھا و انقلابھا آمدہ و مشکلات را از سر راہ نھضتھا برداشتہ است۔ ۱ 
در طول تاریخ چە حتھایی کہ با بیان و دفاع زیبا صورت نگرفتۂ وچه قریاد 
مظلومیتھابی کە با زبان رسا سرودہ نشدہ و نیشخند سُنْمبارگانٰ بہ مُخاکمہ نشدہ 
سد تار تدکار تظای آست و تابش لالم نرٹنق :و اوکتار: لڈاعزیت ٹرکتن با 
وف آنکه تابعی از خواندن بدانیم باید تابعی از تفکر در نظر آوریم, 
: کپ در نظر داشت کہ نویسندگان مدتھا۔قبل از نوشتن دزبارہ موضوعی کە 
می خواھند دربارەاش مطلب بنویسندہ فکر ومطالعہ می کنند. وقت کوتاہ) فقط ' 


ا یسب ٠:‏ 


۷۷۸۲۵۰۳ 








پیکرہ مقاله وهنر فقاله تین 


صرف نوشن می ود نہ صرف فک رکردنِ کما اییکہ کاِتِ ٠١‏ مبال دریارہ 
مطلب کتاب “نقادی عقل مطلق “ فک رکرد وسه ماهە آن را نوشت. : 

آقای مھرین درکتاب یاد شدہ منالھای خوبی زہ و قریب پہ این مغلمون 
اور :مدتی راکە نویسندہەای صرف تفکر و مطالعه می کند؛ می توان به 
٤‏ رشد جئین درشکم ما دز طفل تشییه کرد. عمل زابیدن بہ سرعت انجام می فی شود 
اما درد و رنج دوران بار داری فراوآن استہ اما شد جنین با تأنی صورت می ۱ 
گیرد و مستلزم ماهھا صبر و اتظاراست۔ ۔ مراحل تندیل فکر ہھمچنین شی پیمودن 

فراخل, میوہ دز حین زسیدن است. میوہ وقتی خوب برسد خود به خود ا زدرخثِ. 
می افتد۔ د۔ ھمین طورھم آفکار وقتی پختہ شد خود بہ خودلباس لفظ درہرمی کند. 
بنابر این الھام؛ چیزی جز تفکر دایم دربارۂ یک موضوع نیستب بہ همین لحاظ 
گوئہ می گویا:__ 

“وقتی آزیسندہ می توائداثرمھمی بہ وجودآورڈکۂکافلڈ مبزوی مود ”زیر 
۔فقط در تھایی اسٹ کہ آدمی بہ ترک حوا می رسد و تمرکز حواس ھم 
سرچشمٰہ الھام انت 

ولترمی ویسذذ: ”کتابھا ازکتابھا بە وجود می آیند ”این حرف درستی اسب 
زیر فکر وقنی زابیذ ییدہ'می شود کہ با فکر دیگر اصطکاک:حاصل کنند الیتہ 
گروھی فقط بە گردآوری مطلب می پردازند و در پیرامون آنچە خواندہاند 
نمیاندیشند: قسنمت اعظم نویسندگان بە این طریق می ویسنذ. ۔ عدۂ معدودی؛ 
اس لو شد مشرامی سوا ےہ 
ھی آورند. 

نوایغ ازاِْن دستہ ھسحند کہ ہتازہ ہی شکند و آفتاب می سازند. نعنی 


ا .کنا بای داندم:دن یا مطالیہ می کید ےازاین مطالبات افکاربدیع ود ؛ ہدید 





می آورندِ. : 

: گر کہ ارئش ماف ری تا أضيلماظ ٹرامم آرودتبحضی 
: . اطلاعات برای اثبات عقاید خویش است؛ بہ قول شِوپٹھاور ”کتاب وابغ؛ خود 
. .جھانِ است 7و جھان خم بہ گفتہ گوتہ ”یگانە کتابی است کہ تماہ کلماتش با معنی 
است آزی+ نوابغ خود جھان را مطاله می کنند ولی نویسندگان دیگر ازکنابھا 
ا اہی یہ ود می آورند با میارت ڈیر وزنسندگانبززگٹ فرھنگ و تاریخ پس 


۳ 


ہ۷۸۶۵( 





٦٤ دائش‎ 


از مطالعه کتابھای بسیارو ا ؛ کتاب می ر- اما نؤیسندگان عادی 
فقط بہ نقل نوشتہ ھای دیگران اکتفا می کنند. -' 

برخی از بزرگان زیاد مطالعه می کردند؛ اما برخی مطالعۂ زباد را مضر 
می دائستند. 

ازاین رو نویسندگان باید این حقیقت را مدنظر داشتہ باشند که اندیشہ خودوا۔ 
برای تجزیه و تحلیل مشاھدات به کار برند و مطالعات آٹھا بای فعال باشد نہ 
انفعالی. عدہ ای ھمچون سعدی: سروانتس و ویکتورھوگو و لامارتین از تجارب 
زندگی خود استفادہ کردندہ ولی عدہای برای یافتن اسرار جھا بەہ طبعیت روی 
007 

برای نویسندگی باید علاوہ بر آشنا بودن به رموز زبان و نیز کاربرد واژەھابی 
که در این سلسله مقالاٹ میآید و در سایرکتب فصحا و دستور ویسان نیز 
مندرج است: دارای اطلاعات وسیع و صاحب ذوق و حال بود. ھنگامی کە 
سعدی با قلم معجز آسای خودگلستان را نوشت: سالھا در راہ مطالعہ و سیر آفاق 
رنج کشید و سختی ھا دید با علم قلیل و فکر علیلء دلیل ھیچ راھی تمی توان 
شد, ٠‏ تجربہ؛ پختگی ؛ حوصلہ؛ ذوق و قریحہ لازم است تاکسی بتوائد در راہ 
نویسندگی گام نھد واثری جاویدان از خؤیۂ یشتن باقی گذارد. به قول حافظ : 


صد نکته غیر حسن بباید کە تاکسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 


تأًملی در عنوان مقالہ 
عنوان مقاله نیز بستری است کہ مقاله بر آن جاری می شود عنوان نامناسب:؛ 
رود جاری مقالہ را بە جویبارھای پراکندہای بدل می کند کہ بُه ھرزغی رون 
درگذشتہ عنوآن را مھم تلقی می کردند و به آن ارزشی همسنگ " 'موضوع“و 
”فایدہ“ می دادند۔ البتہ: خوائندہ انتظار دارد که عنوان معلوم کند مقاله دربارہ 
چیست. این کیفیت بە او حق می دھد کہ مقالہ را بخواند یا نخواند .از طرف دیگر 
اگ منوان؛ موضوع و محتوای مقالہ رااروشن کند کار طبقہ بندی موضوعی 
مقالات آسانتر خواھد شد۔ 


٤ 





۷۸۷۲۷۲۵. 






پیا یں و و ےد یرت تا مقاله و هر مقاله نویس 


صراخت و روشنی واسبقلال عنوان: . 
مقصود از استقلال عنوان آن است کە خوائندہ بدون ۳۷ بت 
لْومأخمارہ هی پیشین مجله را خوائدہ باشد: بھمدنکہ مقاللہ دربارہ چیست. مثلاً 
: نظری یہ ”کلام و پیام حافظ )٢("‏ اثر حسینعلی ھروف:؛ علی رغم استفادہ از 
جوا در عنوانء این پندار را بر می انگیزدکه مقالہ: نقد کلامی و مختوای دیوان 
خواجہ امت در ضورتی که محتوای عقاله نقدی است ہر ”کلاہ و پیام حافظ ٠“‏ 
نوشتہ احمد سمیعی ؛ کە اضافه کردن یک عوان فرعیٰ در توضیح این مطلب 
می توانست مشکل را حل کند. ھمچنین از عنواٹھای کلی ھم باید پرھی زکرد ٤‏ 
چراکە عنوان کل ؛ سنگ بزرگی است علامت نزدن و هیچ دلیلی نداردک 
نویسندہ تعھد کاری را ادعا کند کہ از عھدۂ آن ہر نمی آید. تنھا عنوانی را باید 
اختیارکرد کہ بہ طوردقیق موضوعھای مطرح شدہ در مقاله را از پیش اعلام کند. 
ونیزتفتھای زہانی در عنوان؛ مقاله را از اعتبار می اندازد. درعین حال عنوان 
شايسٹہ نیست کہ از نظر معنا مخدوش جلوہ کندہ _. 
برخی عنوانھا نیز وذ و نبود شان یکی است۔معمولا زسم این است که پس از 
آوردن عسنوان تقد : مشخصات کتاہشناسی کصغضاب نقد شدہ بیساید؛ 
امادریشتزموارد عنوان مقالہ چیزی جزتکرارعنوان کتاب نیست و تٹھا 
عبارتھایی منل دربازۂ....؛نگاھی یہ .... ہرسرعنوان کتاب قرارگرفتہ است . 
< حاصل سخن آنکە: ۱ 
-میان عنوان ومقاله باید تناسب برقرارباشد. 
۷ راف زوشئٰ:صریح یسل بائن. رہوگ ارلخاص الات امت آ 
جنبە اطلاغ دھندگی دازند. 
٣‏ ۔از عنوانھای کلیٰ باید:پرھیزکرد. 
؟ الگڑھایٰ ساختی ء معنایی واملابیٰٴزبان معیار درعنوان فقاله مورد ملاحظه 
٥٥‏ عنوان نقد ھم پھترأست چیڑی یشتر وفراترازعنوان کتاب نقد شدہ باشد و . 
دست کم معلوم کند کە تقد از چە نظرگاھی نوشتہ شدہ است. 
. مادرآیندہ ضمن بحٹھای دیگرۂازجمله درست:لویسی بازھم د این بارہ سخن 
7 خواعیم گفت: ان شاعالله تدالی ء اما آنچە ذکرآن مھم اسٹ ابن است کھ 








٤ 


۷۸۷۷۰۰۰۵ 
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دائش ٤غ‏ سے : 

تاجوھراندیشہ ای نباشد کہ درقالبھابریزندءکار:نقش:ایوان است 

بیع نتوارق ا ای کو وق صرحی وی ڈاتی 
َْ ۔ خی 8 8 ) یچ عد فی 


ا عاد جاد اد جلد با جد جا وا یز 


۷۸۷۲۷۵. 





کو وو سو وصحومت ٹچ 


۔خاتم دکتر فرحت ناز 










اسعاد زبان فارسی. : 


داتشکدہ دولتی مرگز عفر 
بازتاب فَعْر پارسی دراندیشہ اقبال لاھوری 


ساکنان شبە قارہ ازدیرباز پیزنڈھائ نزدیک واستواری با همسایگان و 
ھمنوادان ایرانی خود داشنہ انذکہ در پیشرفت فرھنگ و تمدن ھردو منعلقہ شی 
مھم و بسزا آیفاکردہ است: تانجایی کە مَا انعتابی تن كَتیو پرھردومنعلقة فرھنگ 
وتمدن واحدی بایک روح ویک کالبد خکومت می کند؛ یعنی روح:اسلامی و 
کالّد فارسیٰ از قرن یازدشم تا قرن نوزدھم میلادیء زبان فارسی زبانرسمی و 

فرهنگی سراسر شبه قازہ شد و فرفنگ زبان و ادب فارسی دراین سرزمین؛ 
تفوذیٰ بسیار یداکرد ِکن ا زآغاز قرن نوزدھم میلادی ؛ کہ انگلیسی ھا 
حکومت شبە قارہ زا بە تصرف. خویش در آوردناب انگلیسی زبان رسمی 
مستعمرات آتان شد, درنتیجء زبان فار سی کە پیشینڈ غشتصد دالە داشت؛ نا گھان 
ارسیت افتاد و تاذ زیادی اھمیت خود را اڑدست داد ولی الحق؛ زبان د. 
ادب فارسی آنْچنان دردلھای مردم ریش دواندہ است کە نیازمند توضیح یہت و 
ھموارہ بر طبع مردمان, روٴشن ضمیر ءباغنچەھای شعر و اندیثه ؛ خودنمابی 
کردم است. بە ھمین دلیل؛ ادیبان وسخن سرایان ھمچنان شیوهۂ مطلوب خود راز . 
دست فرو نگذاشبند ودرراہ حفظ وگسترش زبان وادب فارسی خدماتی سزاواد 

. انجام دادند چنانکە جملگی آگاھیم علامہ اقیال نی زآشیانه اندیش ھای بلند خو+ 

را ہر شاخسار ھمان:شجرکھن سال زبان فارسی استوار ساخت و نغمةِ ھای دا 
'انگیز سروذ۔:ظھور اقبال بی تردید بارقەای درخشان و طلوع ستارہاي بی:ھمتا و 


.ھی تاباتردرآسیمان ادبیاتِ جھانء خاصہ ایران و پاکستان ہہ شحارمی رود جیا 
کە+اونہ تھاإدرشھر“شیالکوت" یہ دنیا آمدہ ودرجوارمرکز تارنخی وفرٹنگی 
هَْنَ چونالاھوربالیدہ امت؛ بلکە ذرزتامی عمر پر برکٹت خویش هموارہ, 
ان دای اسلامی را زانماِی جحیات فکری.خود ساختہ و در کلیه آثاری کە از 
.وی برجا مائدہہإعم از نظم نر ھمه چا پیروی مخلصاتة از دستورھای دینی 


٦٤ے‎ 





۷۸۷۷۰۲۰7" ' 





٤٦٤ داش‎ 


راراہ فلاحج؛ وبلء تتھا طریق نجات مسلمین بر شمردہ است۔ 
اقبال درآغاز بہ زبان اردو شعر می سرود: ولی زود متوجہ شدکہ زبان اردو بہ 
دو علت نمی تواند اہزار محکمی برای انتشار اندیشہ مای فلسفی و دینی و 
فرمنگی او باشد. ابتدا به این لحاظ کە دامنه اصطلاخات و تعبیرات زبان اردو 
محدوداست:ء ثانیاً این کە این زبان دز خارج از شبه:قارہ و در جھان اسلام ؛کمتر 
شناختہ می شود بہ ھمین لحاظ؛: زبان فارسی را برای ابلاغ | اندیشه ھای انقلاب 
آفرین و روح پرور خویش ہرگزید وگفت : 
اچس یو رھ اے قرو تار درف ےت ےر اث 
نکر مسن از جسلوەاش سحورگشت, خسامۂ مسن شساغ نخل طسور گفت 
پہارسی از بث سض تر غسوںۃ یا رت الإدم 
(زبسور عسجم ص )٠٠١‏ 
از آن بہ بعد ؛ اقہال پیشتر اشعار خود را بە زبان فصیح فارسی کە زبان روح او 
بود سرود, او ب زبان و ادب فارسی ارادتی بی شائبہ و وافر داشت: سہ چھارم' 
اشغاری کە اقبال؛ بناہر ذوق لطیف و فطرت ارجمند خویش سرودہ بہ ھمین زبان 
است و تھا سہ مجموعہ به زبان اردو نوشتہ است. و آن نیز آمیخته بہ رنگ فارسی 
است. اقبال؛ لات وکلمات را بہ درستی می شناخت؛ آھنگ سخن را بہ خوبی 
درک می کرد و صور خیال را می پذیرفت۔ دیوان وی آکندہ از چنان ظرایف 
ذوقی و ادبی شیرین فارسی است که یاد استادان بزرگ سخن را زندہ می کند. 
کلام اقبال بہ سخن سرایان زبان فارسی: مائند ملای رومیء -سافظ ؛ عرفی و 
فیضی دکنی و بیدل نزدیکتر است تا بە شاعران اردو زبان ھمچون میر و ولی و 
درد. به روایات گونا گون اقبال مقام ارجمند دإشت و نوعی سبٔک و اسلوب و 
طرز بیانی ویژہ از خود بە یادگار نھاد. وی تصورات جدید را بە پیرایڈ شاعری 
قدیم فارسی آراست و ادب را روئق تازہەای بخشید: زبائش از دیدگاہ فارسی 
دانان بکلی پی عیب نیست ہ در عین حال؛ زبان وی برای اینرائینان ڈی علم 
نامانوس نیست بە آن لحاظ کە تآأثیر عمیق شاعران بزرگ ایران در اشعار فارسی 
اقبال به وضوح دیدہ می شود, لھجە اش آمیختہ بہ رنگ خاص نقش پذ پذیرو رنگین 
اُست ۔ بحقیقت اسلوب بیان اقبال کلانیکی است. معلوم است کہ چنین فززانہ ای 
با بزرگان اندیشه و ادب:'ایرانی مؤانت فراوان دارد. الفت او ہا متفکران والا 
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یں ا کی کی کک ا ا شعز فارسی در اندیشه اقبال 


مرتيه وعازفان بزرگ اٹزایہ بویڑہ مولاناجلال الدین محمد بلخی رومی از 
درجاتی بالا برخورداراست. ذزشغراقبال از ھمه یشتر نقشی از مولانا رومی ؛ 

_سپس حافظ و فارسی گوبان هنذ اثر داشتەاند. ۔ اشعاری کە از اقبال بر جای مانذہ 
تایزات پایدارو استوار آن مفخز:روزگاران مشھود اسٹ, اما در کلیةُ آثار خود 
برای مولوی احترام فراوانی قابل بودہ است 


مت کت ا رف ا سام چسلوہ جسا تتحمیر کرد 


۔مقام خاص اقبال در تاریغ اسلوب شعر فارسی آزابن نظراست کھ وی شعر 
گوبی فارسی را از سر نو تطھی رکرد. ۔ او مرجع اشارات ادبی؛ یعنی “رندانه و 
خمریة ”را تیر داد و در تصورعشق وسعت پیداکرد و نیز نیکی و پاکی نظرقِ 
۱ پاکیزگی روحاتی را رزش و أھمیت داد بناہر این در شعراوکلمة هابی ھمجود 
. شوق و عشق بلندتر از منزل ھاى مجاز وھوس اسٰت ۔ در نظراقبال کلمە عشق'از 
عمه صورتھاًی مادی واخلاقی و روحانی برتراست و نە تھا محدود به شوق د 
جذبۂ فردی نیست؛ بلکە ہر ھمه مقصدھای اجتماعی احاطہ دارد. این تطھیرادب 
و شعردر تاریخ فرھنگ و هنر زبان حایزاھمیت زیادی است. 
اقبال صاحب سبک نوین است و ناقدان آیرانی ھم معتقد اندکه سیک اقبال 
سک عزراقی بنیّار نرڈیک است. تھا از روی تراکیب و معانی تازہ ؛ سبکا: 
اقبالمشخص می 'نودہ اما این مبک؛ ھمان سیک عراقی است و شاید درمیدان 
غزل اقبال از شعرایٰ نامدارفارسی ب شمار رود کہ بە تتیع موفقیت آمیز خواجه 
٠‏ پزداخته است: شغر اقبال مبتتی بر حقایق و افکار بلند است بە این لحاظ کھ در 
اساس؛ طرز بیان او به شیوہ اظھار فیلسوفانہ است و همچون شاعری فیلسوف ؛ 
حقایق راہن کم وکامت نیان می کند, دراشعازاقبال موضوعات تخیل یکم ؛ؤ 
تعقل زیاداست۔ وصف خخاضٰ شعر حکیمانہ اقبال این است که حقایق و افکار 
۰ وی :دررنگ احساشاتِ و جذبات آمیختہ است ؤ ہہ جای تأثیرات و جذبات 
قلبی؛ غلیه'تضورات اجتماعی زیاد بنظر می رسد ولی شاعرۂ بنیاد همة آن نا بد 
احساسات :ھمه گیر تھاذہ است. ورای اظھاز بیان افکازو تصورات از (مه 
اِصَالیْ اھر مند دہ است . بزاسلؤب بیان اقبال علاوہ ہر جلال الدین رومی؛ ۔ 
ال کان ام کات نابراین ما در شعراقبال بحرھای پرخروش د 
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٦٤ دانش‎ 


علامت ھای صوفیانہ پیدل را نیز مشاهدہ میکنیم چنانکە او بە زبان فارسیٗ 
تضمینی بر اشعار بیدل سرود و در ضرب کلیم یک نظم بە عنوان ”بیدل ”بہ تحریر 
اآورد: 

با این ملاحظات معلوم می شودکە اقبال آثار بیدل را به دقت مطالعہ کزدہ 
است بە ھمین دلیل اسلوب بیان بیدل در شعر اقبال بە وضوح پیداست. 

پیدل بین شعرای دورۂ مغول برای حکمت پسندی خویش شھرت خاصی 
داشت. او ذوق فلسفه نیز دافت شت؛ ولی فلسفه اش فلسفه عارفانہ و حکمش 
حکمت صوفانہ بود۔ او فیلسوف حقیقی نبود بناہر این سعی کردکە فقط عقاید 
صوفیانہ را بہ رنگ فیلسوفانہ ظاهرکند: اما بر خلاف بیدل ؛ اقبال فیلسوف 
حقیقی بود: او افکار فیلسوفانہ را در اصطلاحات صوفانہ و عارفانہ بیان کرد بہ 
.این ترتیب اگرچہ راہ ھریک متفاوت است ولی در بعضی موارد راہ آنان یکی 
می شود. بیدل اسرار تصوف را بہ زبان حکمت منکشف کرد و علامه اقبال در 
زبان تصوف شرح حکمت را بیان می داشت در شعر اقبال اساس اثبات فقط 
رؤحانی نیست. ٠‏ او بزرگترین ترجمان و شارح ”اثبات خود“ است. مفھوم 
تصورش غیرازاخلاقی وروحانی جسمانی و حیاتی ھم هست. اقبال بیان افکار 
و حقایق را روشن تر و مؤثر تر کردہ است. شعر اعلای فیلسوفانہ از فلدفہ و 
.حکمت آنگاہ کہ بہ شعر زیبا صورت پذیرد چون افکار شاعر بہ جذبات آمیختہ 
در خون دل غوطہ زدہ؛ بر زہائش جاری شود. ۔ علامہ اقبال می گوید ھیچ گونہ 
گرال <حکمال ای کسی ٹرھکاائرن ار اسان پرروافائیل دہ لن 
نکته را دراین شعر پیان کردہ است. 
حسق اگسر سسوزی نسدارد حکسٹ استا غسعر مسی گسردد چسو سسوز از دا گصرفتِ 

(پیسام مشرق - صفحہ )۱٢١‏ 

اقبال غیر از اینکہ حکیم بودہ شاعر بلند پایہ نیز بود نکتہای که شایان توجھ 
است؛ این است که شعر زیبای فارسی بدون ھیچ تأمل بر زبان شاعر جاری بود,؛ 
گویا ھم این شعرالھام بود و ھم زبان شعرکہ فارسی است. در شعراقبال افکارو 
حقایق بؤد و جذبات و احساسات نیز. گرچہ تصورش حکیمانە بودہ بازھم طریق 
اظھار شاعرانه داشت. درکلام او جذبه وفکر ھم رکاب است., : 
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کے سس چچے جس سے ہے ہے ا شعرقارسی در اندیشه اقبال ‏ 


زی نسعر دلگٹن اقسال می تسوان دریافت کے درس فسلفه سے داد و عائقی ورزیط< ۔ 
(یسام شرق صفحه ۱۸۵) 
اقبال باطرح و شرح فلسفهہ "آسرار خودی” چارۂ دردھای مسلمانان را در 
خزشتن شناسی وخوہشتن یب و پتاہ جٰی بد سرچشمة اسلام راستین یا اسلام 
ناب محمٰذی'می دانست. ۔ ھدف علامه پیموذن راھی بودکهە اتھایش رسیدن و 
آراستہ شدن بەه'صفات و اخلاق الھی و نایل شدن یه درجھ پرافتخار ”خلیفة الله 
فی الارض“” بود. او برای ”خودی” فرزند آدم ارزش ہسیار قائل است و همه چیز 
زا در“ خود” و ”خودی ”می داند و رمز بزرگ توجید را در وحدات ھمین “خودی 
ھا”معزفی می کنڈ پہ ھمین سیب درلب و لھجه علامہ اقیال کیفیت اثبات ویقین 
قوق المادہ ای پە نظر می رسدہ علتش این است کہ او به ”انا”“و ”من ”معتقد است 
نہ تھا درافکارش این ”انا”“و۔“من ”انفرادی و اجتماعی ھردو ضورت را داردہ؛ 
کہ درشکل سیامی واخلاقی و مابعد الطیعاتی وصوفائہ یزموحودامت کر 
ترکیب فکرش “انا“و “من ”یک تصور بسیار وسیعی است. بہ حدی کە او دراین 
دربای تصوراز سرتا پا غرق است و یقین کامل داردکە انا ”ہر حق است و شمین 
یقین محکم ذزتارو وٴپود شعرش مانند خون صالح گردش می کند. جو مود 
دزشعر لھجه اش پر یقین و صدایش غیر مبھم است بناہر این اقبال هر جاکہ " ”من“ 
و "انا ”ہہ کار بردہ است ؛ازحیث معنی وفھم و صوت؛ قوت خاصی پیداکردہ 
است درکلام فیلسوفانہ اقبال اثبات و یقین محکم بہ حدی است کہ در پیشش 
جمله ھای پرسشی گنە ای کیفیت اثباتی پیداکردہ است٭. 
او تسا ات و آززو ‏ زگجسا ات سسہو ز نسامت ولی یسادہ در سپو ڑگجساسٹ 
گرفتیْم ایینکة جھان خاک و ماکِف عَاكِیم ' بے ذرہ فرۂ مسا درس جسستجو زکجساسث 
7 زبسور عظجم ص ۷ 
لگا تسا بتە گرپیسان کیکنساافعد جرمازکجا:شورفضاوھو زکجاست 


بازمی گوید: 


مننزبْبکگع بہازدمد سحفل شہائه کجاست عجم کھه زندہ کند رود عاثفانه کجاسٹ 


سو وج خیز و بے:یسم جاودائه می :آوبز کرانه سی طلبی ہی خب ر کرالىه کچاسٹت 


(زسور غجم ص )١١١‏ 





۷۸۷۷۴٣۰ 


فاقق 3۷ے کے ے ےمم جع عفر ےے۔ ےۓے 


دراین سوالھا حیرت و استعجاب نیست: از بیان معلوم است کہ از پاسخ 
سوالھای خودبا خبراست و درشعر شیوۂ سوال: بحقیقت پیداکردن کیفیت یقین ؛ 
در مخاطب است۔ ۱ 

علام اقبال در اشعار خویش اصطلاح ھای صوفیانه را ہسیار به کار بردہ است 
وی دراین اسلوب ؛ از همه شاعران صوفی استفادہ کردہ است؛ چنانکە درافکار 
و تصورات صوفیانہ دو اصطلاح قدیم و مھم دیدہ می شود یکی ”موج”و 
دومی ”بحر” اقبال این ھر دو اصطلاح را در اشعار خویش فراوان به کار بردہ 
است. غیراز ”موج وبحر" علامت ھای مخصوص اقبال شاھین و شاھباز و انجم 
و لال و صحراست: از سخن سرایان گذشته فقط حافظ شیرازی کلمة هھای شاھین 
و شاھباز را در شعر خود آوردہ است آٹھم نە برای علامت؛ بلکه به طؤر استعارہ بہ 
کارگرفته است. غیرازاصطلاحات بالاء اقبال پہ دو موضوع زیر نیزدرشعر خود 
ارزش و اھمیت فراوان بخشیدہ است. 
اول : بیان پیرایہ ھای اشتیاقی شاعران صوفی مجذوب 
دوم : اسالیب حافظ و تازہ گویان ند 

اقبال از میان شاعران مجذوب و صوفی ؛ از مولانا رومی الھام گرفتہ و ' 
استشھاد جستہ است: ھمه آثاراقبال چە بە زبان اردو؛ و چه بە زبان فارسی: بە 
تعریف و تجلیل از مولوی مملو و مزین است در کليه آثار خود برای مولوی 
احترامی فراوان قایل است. درکتاب “جاوید امہ ” در تمام احوال و مقامات از 
زمین تا آسمان مولوی: راھبر و راهنمای اوست. اقبال در بحرھای مولوی رومی 
چندین غزل سرودہ و در بعضی موارد اسلوب مخصوص مولوی در آثارش؛ 
زاضح بە نظر می رسدہ در آغاز ”اسرار خودی” فیوض و برکات مولوی رادر حق 
خود چنین بیان می کند: ۱ 
پسیر :رونسی جاک زا آکسپر قوذ از غیسارغ چسلوعر یسا اتسعم رد 
این غزل کہ در ”زبور عجم ” آمدہ در ثتٍع رومی سرودہ شدہ با این مطلع شروع 
می شود: 
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وکیا ےت تا اس اوت ضوفازق تر انف اقبال : 
قب خام سودا سبتا و عاشق ست و قاصد ست × کە حرت دلبران دارای چندین محمل:افداد اسُست 


(زبور اعسجم) 


یه تبعیت این غزل رومی :۔ 


رعٰد سطرب ء یرق مشعلء ایر ساقی؛ آب می ہپ مت ورغ ست و قتچہ سٹ:وٴغار سٹا 


آسمسانا چسند گسردی گسردش عستطر بین غخاک ست و آب مت وبادملتەونارسٹا 


این غزل اقبال با تغییر قافيه بە بحر رومی است 
ڈیر وانیساناو ضتچجر و فشبرم آرزومنت رت نر بر کات سسلک شسیرم آرزونت 


" مطلع غزل رومی است : ١‏ 
تساف رغء کل ببغ رگلتسانم آرزوست ‏ بگٹنسای لب؛ کے فسند فسرارادم آرزوست 
دراین مختصر مال آن نیسّت کہ بیش ازین در آثار رومیٰ و اقبال غورد . 
بررسی کثیم؛ ولی این امر مسلم اِست کە سزمستی رومی در غزل ھای اقبال دیدہ 
نمی شودہ ہجز چند مورد یا درچنة غزل ٰ ۱ 
اقبال معتقد بە مقام هنر بلند وہرتر خواجه حافظ بودہاست۔ 
از بخش ھای گوناگون ”ہیام مشرقٴ اقبال پیداست کہ او مخصوصاً تحت 
تأثیر حافظ بودہ: کتاب "پیام مشرق* در حد یک دیوان کامل است کہ بە 
. قسمٹھای دو بیتی ھا و قطعات و مسمطات و مثٹتوی و ترکیب بندھا و غزلیات 
وغیرہ تقسیم شدہ است؛ قسمت غرلھای این کتاب ٥‏ چکامه دارد کە شاعر با 
. استفادہ ازکلمات حافظ؛ آٹھا را نہ ”می باقی ”موسوم ساخنه است؛ غیراز عنوان: 
غزلھای اشارہ شدہ: مطلع غزل ”زہور غجم" اقبال نیز این ترکیب را در بردار: 
ایٹن مسحفل کے کا اوگذشت از بادہٴ و ساقی تدین یک وکە در:جاش فرو ریڑم "بی پائی* 
" ذزکتاب.پیام مشرق در بعضی ء موارد اختلاف وزن یا قافیه یا ردیف ھم 
مبرھن استٰ) ولی بە ظورکلی مشھود است کہ اقببال بھ اسلوب وکلمات و 
× راکیب وافکاز حافظء التفات داشتہ ناظر ب آن بودہ است. اقبال درغزلیات خود 
ب "پیام مشرق”بہ مولوی وعغرفی شیرازی و نظیری ؛یشاہوری وغیرہ نیز 
ٰ وٹسک'داشته ولی پیشتر از جافظ تبعیت کردەاست باریٰ؛ اقبال را بە 


۳ 


' ۷۸۷۷۰۸۰۵۰ 


دائش ٢‏ سپ ےسيک سج ےم سے سے ےھ ے کی 


لحاظ شاعری غزلسراء ہمپایہ حافظ نمی توان محسوب داشت ولی حقیقت این 
است کہ اقبال در زمینۂ غزل حافظ شعر سرودہ است و نیز به شیوۂ دلپذیر انفرادی 
خود و بہ طفیل فلسفة مخصؤص زندگی خوش نغمۂ وجد آؤر حافظ را نوابی 
جبرئیل آسا ساخته است۔ 

خلاصہ آنکەء نہ تھا شاعری بزرگ بودہ بلء درعین حال فیلسوف وحکیم و 
اقلابی نیزبود. اواین طلسم فرسودہ و توھم باطل را درهم+شکست کہ شاعر فقط 
یک فرد بی عمل و رؤیا بین است. او اشعاری برای زندہ کردن روح مسلمانی 
سرود. او با مقتضیات زمان خود آشنا بود و درخصوص شناساندن آن وظیفه 
مھمی را بہ عھدہ گرفت. کلام اقبال: سرمایه و یادگارھای علمی و ادبی وفکری 
نوع بشراست, او افکارو سنن دینی و اسلاف ملی را احیا کرد. در خوائندۂ کلام 
او حس آزادی خواھی و اسلام دوستی بە وضوح مشخص است. اشعار وی 
زمینەای برای ورزش فکری و تقویت نیروی معنوی نیز به دست می دھد. 

اقبال آثار متعددی بە زبان فارسی وشتہ استٰ وی زہان فارسی را در زمانی 
که زبان انگلیسی تسلط داشت: زندہ کرد در شعر اقبالء ھمه نوع سخن: از قبیل 
ترجیع بند ؛ ترکیب بندہ مخمس ؛ مسدس: مریع و مثلث و مسمطات و مؤشحات 
مشاہدہ می شود. وی باکمی تعویض ؛ تصور شعر وزن و قافیه را نیز ترک نکرد. 
سبک شعر اقبال؛ سبک خاص خود اوست. اقبال شعر فارسی را سادہ و فصیح و 
روان و سھل ساخت تا خوائندگان بفھمند و ازافکار نغز وی استفادہ ببرند حق این 
است کہ گفته شود در تأثیر کلام و آثار اقبالء جّت بہ نظر می رسد و این نتیجه 
پیغام ویژہ و افکار منفرد اقبال است. می توان گفت کە علامہ اقبال از شاعراذ و 
متفکران بس سرشناس جھان در عصر اخیر است تاجایی کہ محمد تقی بھار با آن 
مقام منیع و صلابت گفتار وی بہ نحو احسن تجلیل کردہ وگفتہ است : 
حر حساضر خاصۂ اقبسال گشٹ:: واحصسدیٰ کز صصد ھبزاران بسرگذڈشٹت 
شساعران گشتند سٹی تشاروسار ریي فلز ٭رەکار ضے اض از 


٤٥ 





۷۸۷۷۲). 





دکت محمد حین قبیجی ۔ 


مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکتان 





: الام آباد 
سنا نامه 
دراحوال وآثار سنا اصفھانی 


نام: 

اد جاال الڈین کمابی (ولادت ۱۲۷۸ ھش وفات ۹۶ھش) 

۱ شاد روان استاد جلال الدین ھمایی متخلص بە ”سنا“ ازدانشمندان و ریاضی 
دانان و ادیبان و شاعران و سخنوران بزرگ معاصر ایران است. جنڈّش ھمای 
شیرازی (متوفی ۱۲۹۰ ھق) نیزاز عارفان و شاعران قرن سیزدہ ھجری ةمری 
است. پدرش محمد نصیر ابو القاسم متخلٌص بە طرْب (متوفی ۱۳۳۰ ھق) اذ 
شِاغران و خوشنویسان معروف اصفھان بودہ است, 













ولادت : ۱ 
: اناد ھمابی (سنا) در سال ۱۳۱۷ ھق ( چھار شنبہ غرۂ رمضان المبارک ) 
براہر بادی ماہ ۱۲۷۸:ھش براہر ہا سوم ژانویه ۰ء در محله پا قلعۂ اصفھان 
چشم ہہ جھان گشودہ است. خاندان استاد ھمابی افل دانش و فضل وادب بودہ 
و در قرن سیزدہ و چھاردہ ھجری قمری دراصفھان و تھران می زسبە ان 
تشنگان:شعر وادب و فضل ونھنراز خرمٰن فضل ودائش این خاندان خوش چین 
ہؤدہ اند. 
تحصیلات : : : 
ُ استاد ایی سنا دریارۂ تحصنیلات خویش این گوئە می نویسد : مقذّمات 
2 فا وحزیں ارد در ب “و عم زیم ”ھا“ رحمة اللہ عانچدا ساموعتم. 
٠‏ 2 ۶ و 
۔تحضیلات جدید را قسمتی در“ مذرسۂ حقایق“ و یشتر در ” مدرسة قَدمیٌّ در 


"٠ 


۷۷۷۳ 


داش ٤4ےے‏ سے سسسستٹتے 
اصفھان گذ راندم. ٠‏ دراین دورہ از تحصیلات خود ھموارہ میکوشیدم کە آن چہ 
ممکن است بھتر و پیشتر بیاموزع۔ 

بعد ازاین دورۂ مقڈماتی ء مدت ٢٢‏ سال پی در پی در ” مدرسۂ نیساورد 
اصفھان "کہ از مدارس قدیمۂ معروف اصفھان بودۂ مسکن گزیدم و حجرہ ای 
انتخاب کردم و تحت تعلیمات مشھور ترین و بزرگ ترین استادان علوم اسلامی _ 
قرارگرفتم. ٠با‏ عجشقی سوزان مشغول تکمیل ادبیات و تحصیل علوم عقلی و نقلی 
شدم؛ بہ طوری که در علم فقه و اصول فتہ بہ : مرتبة ”اجتھاد“ و ملکۂ راسخۂ 
استنباط و رَدّ فروع بر اصل رسیدم۔ از مراجع بزرگ ء تقلید کردم. بہ چند فقرہ 
اجازات روایتی و اجتھادی ایل آمدم. رفلسقہ و ریاضیات و فیئٹ و نجرح رٍ 
فٰنٌ استخراج و عمل اسطرلاب از استاد بی نیاز شدم ۔ مخصوصاً در فلسفہ و طب 
کوشش بسیار نمودم یک دورۂ کامل ھم از علم طبّ قدیم را نزد استادان فن 


تدریس : : :۰ 

در دوران تحصیل چنان کە مرسوم است بە تدریس در حوزہ ھای طلبگی نیز ۱ 
اشتفال داشتم؛ تا آنجاک درچند سال آخر تدریی براین حوزہ ها؛ شُفئی: 
ول شرح ڈ شمسیه در منطق بە این بندہ انحصار داشت و ھموارہ هفتاد هشتاد تن 
از طٔاب درس خواندۂ فاضل بە حلقۂ درس من می تد“ ٠‏ سپس مذّت ف٥‏ سال 
در دائکشدۂ ادییّات و علوم انسانی و دانشکدۂ حقوق دانشگاہ تھران به تدریس و 
تعلیم جوانان کشور پرداختند و موضوعات تدریس ء فقہ و علوم ادبی و تاریخ 
ہو موپوھا ہو جو سس 
اب وفرھنگ فارسی و املامی هد 


چرا فعطّلی ؟ ۱ 
استاد ھمابی تقل می کردند کہ : اتلّاقی می افتادکە با بعضی از طلّب علوم 
بحث می کردیم ؤ مباحث علوم عقلی و نقلی.بە درازا می کشید بہ طزری کە از 
خورد و خوراک بازمی ماندیم ودرحالت گرستگی بحث خود را ادامه می دادیم۔ 
0 ا ا کا کو مو دن فوزاً ١‏ 


٦٥ 
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و ہی ہس لئے تھے مشوساو (ۓ) 


وش بوٰذ بەگلوی اوریختم. پس ازنوشیدن و بلعیدن مقداری غذاء به ھوش آمد 
واؤمن پرسید کہ : چرا معطّلی ؟! بحث را ادامه بدہ تا به نتیجه برسیم !ً . 


برای او چای درستِ کردم و مقداری غذا برای او تھیّه کردم و در حالی کە ہی 





قرزتدان استاد ھمابی (سنا): _ 

استاد ھمابی؛ در سال ۱۳۱۱ ھش با دختری از خائدان شریف و ارجمند 
اصقھانی ازدواجٍ کزدو ثمرۂ ازدواج وی سە دختر بە نام های : مھردخت بائو؛ 
ماهدخت پانؤ: و مینودخت بانوست . ایشان پسرنداشت. امًا دامادھای اسناداز 
شخضّیت ھاى بززگوار و مردان ٹیک نام جامعة ایرآن اند و ھمة خاندان استاد به 
درجات عالیٰ تحضیلی رسیدہ اند و بە خدمات فرھنگی وعلمی و تحقیقی ڈذر 
گؤشە وکنازکشورایران مشغولاند. ۱ : 

















استادان او: : 

استادان مرحوم ایی (سنا) عبازت بودند از: شیخ مقمد خراسانی ؛ شیخ 
عغلیٰ مڈرس یزدی ؛ حاج میرزا محمد صادق ایزد آبادیٰ؛ ملا عبد الکریم گزی ؛ 
میرزا اخمد اصفھانی حاج ملا جزاد آدیہ ءحاج میرزا سید علی جناب ؛ سید 
مھدی درچه ای ؛ میرزا علیٰ آقا واعظ ہ میرزا ابو القاسم طبیب احمد آبادی ؛ حاج 
آفا زحیم اربابۂ رحمة الله علیھم اجمعین. ٠‏ 

مرحوغ استادهمابی (ستا) ھموارہ از استادان'خود به نیکی و حاطرہ شای : 
:غالی یاد می کرد: از جملە از مرحوم اج آقارحیم ارباب -کہ از مفاخر شالم 
اسلام درفقہ وریاضی و طب و فلسفه بود -ہسیار یاد می کرد و ھموارہ در غنگام 

دیدارازایثان؛ محقترانور او زاگرامی می شمرد. 


مصافرت ھای:استاد ھمابی (سٹا): ٰ 

١ 8‏ -دز مال )۳٣۷‏ هش از اصفھان بە تھران از آنجا بہ ٹبریز سٹ رکردکەتا 

ار 'طال ۴۱۷ا عق ہہ طول الجاید ٠‏ ا ' 
: ادزسال ٤۱۱ھ‏ ش یہ زیارت مرقد مطكَرعلّی بن موسی الرَضا(ع) قرف شد. 

سفر بہ خارج ازایرا برای امیس کرسی زبان وادب فارمی دریردت : 


٣۷ 


۷۸۷۷۰۸۸۶" “ 





دائش ٤غ‏ - 


یٰ -مفربہ لاخوردر پاکستان ہمناسیت صدمین سال ای داکدۂ خاور 
۔ شناسی دانشگاہ پنجاب۔ ۱ 1 

در دوران زندگی پُر ثمر خبویش؛ استاد ھمایی سنا در تھران و اسفھان 
می زیسته اند. 
خحوشنویسی استاد : 

استاد ھمابی سنا: ھموازہ یا قلم و دوات و مرگب سزوکار دافٗ ت و اعلاًاز 
خودکار و خود نویس استفادہ نمی کرد۔ ٭حیفة قامی و دوات و قلمدان وقلم 
تراش و مركبْ درکنار خود داشت شت وی کلَيَهُ آثار خود را بہ خط نبیخ و نستعلیق 
خوش و تحریر خوش ؤوگاھی شکستہ کتابت می کرد و بدین جھت ؛ مادّہ تاریخ 
ھا و قطعات اشعار استاد ھمابی را ہمگان زینت بخش اوراق دفتر وکتاب و مجلَڈ 
خود می ساختند. 


مقام استاد ھمابی (سنا) در شعر و علوم اسلامی : 

مرحوم استاد ھمابی درفن شعر و شاعری نیزاستادی مسلّم ویگانہ و تخص 
او در شاعری " سنا”ست کہ بہ معنی درخشندگی و روشنایی است. قسنی از 
اشعار آن شاد روان بہ نام ” دانشنامہ“ در سال ۲ ھهش دراصفھان بہ چاپ : 
رسیدہ است و نیز بخشی از اشعار ایشان ذر مجلات ادہی ایران ء یغما وحید؛ 
خوائدنھا ٤گوھر‏ راھنمای کتاب ؛ آیندہ و ھمچنین درکتاب ھا مختلف درسی 
وغیر درسی و در تِذکرۂ شاعران معاصر طبع و نشر شدہ است. و سپس مجموعۂ : 
اشغاراستاد ھمایی ؛ تحت عنوان ” دیوان سنا" جلد اوّل بە اهتمام دکتر ماھدخت 
بانو ھمایی؛ در سال ۱۳۷ ھ-ش از طرف مؤسسۂ نشر مُما چاپ شدہ است. در 
پایان این گفتار نمونە یی ازاشعار استاد ھمایی "سنا را خؤاھیم آؤرد مقام استاد 
ھماییٰ در علوم اسلامی ؛ فقہ ء حکمت و فلسفہ ءریاضیءنجوم؛ ھیثت ء تصرف 
اخلا‌ق؛ صنایع ادبی ؛ صرف و نحو عربی؛ دستور زبان فارسی ہ و تاریخ و طبّ 
اسلامی و علوم غریبه یگانه و بی ھمتاست. ٠و‏ این از آثارو تألیفات او معلرم و 
آشکاراست. : : ےا 


ن۸ 
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ا انادضا (سا) _ 
























ار و ذالیفات اسنا دُعمابی : 
آثار وتألیفات مت عبنارت است از آثاز چناپ قنلموز 


اجاب تشذہ. آٹاز چاپ نشدہ ہسیار است ؛ اما آثار چاپ شدہ بقرار ذیل است: 
”تاریخ ادیات اىران در٥‏ جلد ٢(‏ جلد تاکن ٢‏ بار چپ شذہ است). 
۲٢‏ -مننوی ولد نام (تصحیخ و تقیح و حواشی و تعلیقات)۔ 
٣‏ ۔کتاب الٹھیم لاوایل الستاعة اتتجیم + ازابو ریخان بیرونی ؛ تصحح۔و 
حواشی و تعلیقات و فھارس گوناگون و مقدّمةً میسوط. ۱ 
٤‏ شال نام دراجوال و آتاز و زدگی امام مشمد ین مقید غوالی طلوسی 
رر -٥٥٥ھق).‏ 
٥‏ -رىالةٌ شعوییه دربارۂ فرقة شعوییه دزاسلام ٠‏ 
5٦‏ ۔جصیاج یداہ و تام لکیہ از عڑالدین معمودکافٰانی دوعرفان و 
مرفٰء سی رسائی وافاروشطبرط دشر ہے ا 
۷ رسالۂ تحقیق قیق در دستور زہان فارہی و مقایسۂ آن با صرف و نحو عربں 
دوس ا 
رسیدذہ أمٰت: ۱ 
سام دوظر فرید اڈ ار طیمتا ۔تصحیح وحاشیة ومقدمم 
۹۰ میا المٹرل درفن و ثقالءاژاہو علی میناء ا مقدمہ و تضحیح و حائیه: 
6 -نصیحۃ الملوکٰ ازامام محمد رّالیٰ با مقدمه وحاشیه و تصحح دشرح 
لفات وفھارس اعلام: ' 
1گ منتغب اخلاق ناصری ؛ ازخواجہ نصیرالدین طوسی ہا مقدمه و حواشی د 
شرح۔لغات برائ مدارس.: 
٢ :‏ کاب قرائت فارسی ؛ در ٣جلد‏ برای دیرستان ھا. 
کا ۔دستور زبان فارسی ؛ برای دبیرستان ھا. 
: ٤ا‏ تاریخ اصفھانِ درھفت مجلد بزرگ این کتاب را موخان و بزرگان ادب 
:یسیارمی نتودند ام ْفاہ در دوران زدگی مرحوم استادھمایی جاب ند 
دو ےی سا : 


١٦۹-ہ‎ 
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دک 0 - _ سج ہے ہے اع ہے 


۷ -قواعد فقه به زبان فارسی. 

۸ یک دورہ فلسفۂ قدیم بہ فارسی۔ 

۹- رسالهُ ارث ( از نظر فقه اسلامی ). 

٠۰‏ -قواعد فلسفه (فارسی). 

۲۱ ۔طربخانہ (ریاعّات حکیم عمر خیام نیشابوری) تصحیح و مقابلہ و حواشی 
و مقدمہ دراحوال خیام ۔ 

.) دیوان طرب اصفھانی ( پدراستاد ھمابی‎ - ٢ 

۳- دیوان سە شاعر اصفھانی (ملک الشعرا محمد حسین عنقاء ملک الادبا 
محی الدین محمد مُھاء محمد نصیر الدین ابو القاسم طرب : عموها و پدر استاد 
ھمایی ). 

. خیّامی نامہ ء دراجوال و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری‎ -٤ 

-٥‏ مقام حافظ : رساله ای در احوال و اشعار حافظ شیرازی. 

٦۔دائش‏ نامه ( قسمتی از اشعار استاد ھماییٰ). 7 
۷- دیوان حکیم عثمان مختاری ؛ با شرح و توضیحات نکات ادبی و تاریخی ؤ 
صنابع بدیعی و معنوی ؤ مقدمۂ مبسوط و مشروح دراحوال و آثاراو : 
۸- صناعات ادہی کتابی است بسیار ارزندہ در علوم ادبی و صناعات شعری و 


معانی و بیان . 

۲۹ -فن بلاغت ؛ کتابی است بسیار مهّم در معانی و بیان و صناعات ادبی (بدیعی 

و معنوی). 

۰- عروض و بدیع و قافیه ؛ برای دبیرستان ھا. 

-١‏ مولوی چہ می گوید (۔مولوی نامہ) دردو مجلد ؛ چاپ تھران. 

-٣۴‏ مختاری نامہ؛ شرح حال و آثار حکیم عثمان مختاری ؛ چاپ ۱ شش 

۳- تفسیر مثٹنوی مولوی (۔ داستان قلعۂُ ذات الصُدور) ۱۳٣١‏ ھش, 

٤‏ طبلةً عطار و نسیم گلستان ؛ شامل دو مقالۂ مفصل دربارۂ شیخ عطار و شیخ 

سعدی. : : 

-رہال در میعث حضرت ختمی مرتبت کہ یکی از سخن رائی ھای استاد 
است و بہ صورت رساله یی به طبع رمیدہ۔ 


' ۷۷٢۷٢.١۳7 



















اھ نت ساس پیر رے گسپث ے ‏ حالففوانڈا 
ى,. ۹٭-شرحع اخوال روش اصةھانی ؛ چاپ وم موی (ترفقیظ دو جلدی 
دیزان سروش). مت : ‫ 
۷ ۔انموال وآثارمولویٰ صاجب مشوی کہ دریاد نامة مولری جاپ شذہ۔ ۱ ٰ 
۸ ۔اخجزال و آثار خواند میر مؤلف کتاب حیب السیر و میر خوائد صاحب. 

رؤٴضة الصّفاء ۱ ۱ 

۹ رساله در احوال شاعرا 
آش اصتھانی و غمگین اصفھانی. ۱ ٴ 
٠‏ ۔ ذیوان سناء مجموعہ اشعار استاذ ِا جلال الدین ھمابی ؛ مه نشر 





نٴَضْفھان ( قرن ٠٤-٢١‏ ھ-ق) در مقدمۂ دیوان 


ھماٰ چاپ تھران ۹۷ھھق٠‏ 

٠١٦‏ مختاری نامہ (مقّمۂ دیوان عثمان مختاری)ء مرکز نتشارات ملس و 
7 ری و ۳9ھ 
٤٤‏ -شاغنامڈفردوسیءشاھکار سختوری و سخنرانیء؛چاپ تھران: ١٣۳٢ھش‏ 
۳ تضوف در اسلامء(نگاهی بە عرفان شیخ ابو سعیدابوالخیر)چاپہ٢‏ َ۱ 

ھش. : _ 

٤٤‏ از ریحان پیروتیٰ ء(اختراعات و اکتشافات و فن نجوم). 


بزرگداشت استاد ھمابی(سنا): 
درسال ۱٣٥١‏ طش گروہ استادان و ادیبان و شاعرآنء کتابی حاوی مقالات 
ادبی وعلمی وفلسفی تصنیف کردنداتحت عنوان ”مُعابی نام" وب نام وافۃ 
وبزرگداشت استاذھمابی (سنا) طبع و نشرکردند و در مجلسی با شکوہ بدو 
تقدیم نمودند و فضایل و خدمات علمی و فزھنگی او را برشمردند و ۸م 
”استاذ ممتاز* بدو دادند . 
وفات استاد: : 
شادروان أمتاد غمابی 
.اذییات دائفیگاہتھران وذر سال ۸+۹ -شق اعت یمٴشب شنبہ ۲۸ / تیر ماہ 


در سال ۵ ھهش باز نشستهہ شدئد از داکدۂ 


فطابق /٦‏ رمضان:٤٤٤٤:ھق‏ و براہرہا ۹ ژوئیة:۱۹۸م بە عمر ۸۲ سال در 
خود در محلة حیاط شاھی (تھران) یه رحمت ایزدی پیوستندہ و در 
٦٦‏ 


اڈ شخص 





۷٥۴۵. 


صووسہممحقحقے ےتکس و ئیۓ 


تکیڈ لسان الارض دز اصفھان به خاک سپردہ شذ سوا وہنا 
اینک نموئەای از اشعار استاد ھمابی (سنا): 
این شعر را در سال ۵ھش براہر ۱۳۹۷ شق ناد 


آنان که ہندگی به رضای خداکنند 
بسر منسان ٹیم دو عالم حلال باد 
یکك تسای نان دھند اگر برگر سنگان 
خساکند پیش اھل نظر کیمیا گران 
گر اژدھبای جھل کنند از ادب عصا 
در کارخانہ یسی کە مجال خیال ٹیست 
ژان چشمہ بی که در دل سعذی است ملعش 


اؤل بگکو کےە خلق خدارا رضاکنند 
گر التفسات نسیز بە حسال گدا کنند 
بھتر از آن کە پشت به طاعت دوتاکنند 
گیرم کە خاک را بەه نظر کیمیسا 'کئند 
بۓتر ز مسعجزی که عصا اژدھاکنند 
مشستی خیسال باف شضولی چرا منند 
یك قطرہ ٹیز کاش بە کام سناکنند 


استاد ھمایی ( سنا) دراواخر عمر در وصف حال نود چتین سرودند: 


پسایان شب سخن سسرایسی 
ٹریساد کسزین ربساط کھگل 
سرک اختۃ تسیغ بر گلویم 
مساندہ است دمی و آرزو ساز 
آزردہ تسنی فسسردہ جانی 
در صنجرہ ام بەه تنگ انشاس 
نه شاقت رفتن و نے خفنتن 
جز وھم مُحال پرورم ئیست 
ای بْار خہدای صع آرای 


رامےی نسوود در رٌُجسا زا 


ب۔سادست تسھی و شرمساری 
سر چند کے غرقةۂ گنام 
زسن دود و غبار تیر خاك 


آزامگاہ استاد ھمابی (سنا): 


می گفت ز سوڑ دل ”مُمابی* 
جان می کنم و نمی کلم دل 
من ست ھسوا و آرزوسم 
من وعٰدۂ سال می دھم باز 
در پسوست کشیدہ استخوائی 
از فسر بسهیم نشاله آمساس 
نہ حسال شنیدن و نه گختن 
می میرم و مرک باؤرم نیست 
بسربندۂ کسمترین پنخشضای 
جچز مھر عصلی و آل مسا 

دارم ز تو چشم رستگخاری 
باداکرم تو عذر خوامم 
ُسل وکسٹنم مگ رکند بای 


شاد روان استاد ھمایی (سنا)این ٢‏ بیت را برای سنگ مزار خود ساخن۸ائد 
/ همان مزار کە در تکیة لسان الارض اصفهان (ایران) ھ م اکنون زبارتگاہ 


صاحبدلان است. 


”سنا“جلال مُمابی بہ وش ‌غیب نیوش 
شُکسخته گشت بے لیک و بھر تاریخش 


ندای ازچعی از بام عرش چون بشنفتٴ 


”ز آشیانۂ تن شد رھا ھمابیٰ گنت 


١۴۰۰".‏ مق" 


٦‏ ۱ سمخ مج سمسےتے يہ ےرس سس ستہص وہ گڈےٗے؟ 


۷۷۲۷۲۵. 


استادھنابی (نَتا) 





ا نیاڈہ تارَيغْ گوس (سنا) . ٢‏ ۶ ھ0 
:اسٹاذھنابی سنادرقطعات مادّہ تاریخ گؤ بی استادی یگانہ ودانایی فرزانه و 


1 نخن شتاسی بززگؤار وفردم داری کامگار بود و آنچھ دراین موضوع شرودہ 
< مستند و ارزندہ و جالب و زیبندہ است و در تاریخ زہان وٴاذب فارسی نمو و 
بی مائند است اینک نمونەایٰ ہرگزیدہ ازآن اشعار مادّہ تاریخ با نام و تاریخ 
اشخاص مذکور در قطعات مادہ:تاریخ بە آن ترتیب کە در “ دیوان سنا“ آمدہ 





: .است: . 
١‏ - آقا سیل مجتبی روضاتی : 
زد رقم کلک ھمایی سنا در سال فیونٹش ”روح وی با مجتبی سبط نبی محۂو بادٴ_ 
: : ۱۳۸۲۰۰ مق" 














۱ ٠ : آقا سید نفادی ہینا تبریزی‎ ٢ 
ق٥ یی آمد برون از جسمع وكّختا "لور وصل حق بنشست سینا۱۳۸۳‎ 


حاج سید نصر الله آقوی: 
ا در جسواب اوت ا لیگ زد "رات آمصد در حسقش تعم المجیب* 


سر هسصابی درمَیٰسان آورد ومگخت جاءنصر الله مع فتح قریب” ۷ھہق. 


4 میرزا عبد العظیم خان قریب گرکانی : 
خبواعم ناریع ضوتش اڑھمابی سنا 'کزصیم دل دریناکوی بائد برشرۓ 


در جوای مخت چون عبد العظیم ازجمعغ رف گو“ٴدریغ و حیٔف استاد ادب پرور قشریب 
۰ ھه-ہق“ 


واکھید ین 7 
سنابه سال وفاتش نوشت "ای بیداد لج علم وادب 'شوھر تفیسی رفتا 
ا َ‫ ۷٦‏ ھدق 


۷-حاج محمد نمازی شیرازی: 


و :تاریخ فوت اوزسنا خواستم وشت 


فا 


تعتقدنملاز ست محمد طواف دوست" ۔ٴ 
ا ۲۰ ھہق" 

۷- میر سید علی موسوی بھبھانی : _>.. ٰ: 
اشن خبر چون سا شید بت یک چھنان فعل ازجھان رفتە است 
کان بےزرك آیت زمسان رخشےةە است 


نشّود وا پننج:وسیضد است:و منزار 
٠‏ پا ۰ ذھق“ 


۳٣ 


' ۷۸۷۷۷۴۵۰۰۵۳٣۵ 


دائش 1ٗ مھ ھی سے ےئ ید 


-دکتر موسی عمید استاد دانشگاہ تھران : ُ 
شد یکی یرون و در تاریخ گنت ”گسوھری از چسنگ داشگاہ رفت“ 
۳۲۳ مق 
۹ا شیخ محمد حسن فریدی نطنزی : 
بسرای ت ضسبط تاریخ وفصسصاش بتةۃ ٣تث‏ شیخ فرید دین حسن" گغخت 
۰۳ چھخق۔ 
۰- ذبیح الله بھروز: 
تاریخ او بە شمسی پرسید از سناگخت: ‏ سسوك ذبیح بھروز روز بد زمان باد 
٥ ۰۰-‏ مگھمهف“ 
-١۱‏ آگا میرزا عبد الحسین خان ھمت یار طباطبابی اصفھانی : 
از سنسا تساریخ پسرسیدم نسوشت ‏ ”رحسمت یسزدان بۓّّمت بسار بسادٴ 
۳7 مسق 
۲ میرزا ابو الفضل بن اہراھیم محلاتی : 
ور کسی تاریخ فوتش خواست از قول سنا کو سر از فضل و مقام دین و دانش اوفتاد 
”ضل + قام + ین + نش ے ۱۳۸۲ ھق " 


۳-۔ سید حسن مشکان طبسی : 
گسغخت سسرزندہ صسارفی بہه سنا مسر مُشکان مگسو کہ دائش شرد* 
٥۰۳ :‏ سق“" 
-٤‏ آقا مجتبی دولت آبادی : 
بےنوشت بھر سال وفاتش کە "آہ ‏ از مرگ مجتبی دل مردم ہاب شد" 
٠7‏ ہق“ 
چسون سنےا بہ بشنید در تساریخ گغخت: ”شسمع جنمع ای دوستان ناگاہ رفت" 
٦۲‏ مق“ 
٥۔‏ حاج شیخ نور اللہ نجفی : 1 
زد بے نساربخش رقسم کسلکك سلا _ "شمع مصحراب صجم بی نور شد 
٦٣ :‏ وق 
٦۔‏ مطیع الله سیّد محمد حجازی : 
0002 اصع وحن فرس ان لاف 
: ۳ تستق۔ ۶ 


٦٤ 





۷۸۷۷۲). 





استادھمابی (ستا) 


چ 5 7 ۰ 5 


۷ می حقّانی دھکردی اصفھانی × 

اع سواسعم سال وقِاتش اڑ سنا دعر لاہ اوہ یی کے 

عسنت هصوپی وڑ ہیں متراج حق ہے سر پبيحقیوؤسلا 
۳۰۷ مش7 


۸- میرزا محمد خان این عبد الوقاب اصفھانی : 


پیرنفدہت سال ھوش چون ساخت ز خاکك وحشت قَژقد 
٠وٰٴحاب‏ بے جمع آمندوگغت ”پیقامبر ادب محمد" 
کی 1۹ سصق* 


۹- دکتر محمد معین(به شمارۂ ٤١٤‏ رجوغ فرمابید): 

بےتاریخ وشات اوضسامت۴خت مینو۵ دھخدا ہین بسےة پیول“ 
۰- آقا میرزا محمد غلی معلم حبیب آبادی اصفھانی : [ 

7 تا ا 0 گغتم کے :“ معلم را آثار مکارم بود* 


۷۹۰۔ملق" 
5 -نظام وفا: 
و او و جس کهہ یکی در وفا نظام نیود" 
۴۰ قق“ 


۳ -حاج سیّد محمذ فرزان بیرجندی : 
از سنا تاریخ فوت او طلب کردند گغت عاإلم ناماور و روشندل فرزانے بود* 
۰ مق 
۳ -حاج شیخ مخمؤذ مفیداصفھانی : 
. خواستم تاریخ فوتش از جلال الدین سنا کش ز جمع دوستان بود از زمانی بس بعید 


ای کی ا بے تاریخایشوساشیخ محمودمفید 
۰.۰ ۱۳۸۲۰۰ مق" ۔ 


: استاذ عبد الحمید بدیع الڑمانی‎ ٤ 
مال فوت آو ستایر سی نجری نوشت تحیمہ پر ملک بنا زد زین چھان عبد الحمید‎ 
مش*‎ ۷۰ 
: سید كاظم عضار تھرانی‎ - ۲٢ 
ار یسالئین شسیًا تپ تج اس و ال‎ 
مشش“‎ ۳۳۰ ۳ 





۰٠ 


۷۸۷٢۰" 


٤٤ دائش‎ 


: 2 
٦۔‏ دکتر لطفعلی صورتگر: ۱ 
سسال فسوتش سنسازمن پرسید گفتمش ‏ نقش پا صورتگر"۱۳۸۹ھق* 
۷ حاج سید محمد کاظم کرونی اصقھانی : 
خسواسستم سسال فسوت اوزسنا گفت شلسی طلب کن از "مغئور*" 
: ٦٦ھ‏ ھق۔ 
۸- دکتر نور الله حاذق : 
بے شےسسی سسال فوت او سناگغت: ”زنسور اللّے حساذق آہء افسوس* 
٦٠‏ َٰمش* 
۹۔ میرزا فتح الله حان اکر وزیر زادہ : ۱ 
خسواسستم سبےسال فسوت اوز سنا گنت ”اخگر فسسرد ای افسوس 
: ۳ وسحق“ 
۰٠۔-‏ آقا میرزا اسماعیل آشتیانی : 
اچل بسترد درماہ صغر نقش بھین صورت "اٌجل بستردہ نَقش پا اسماعیل" ثد سالش 
۰ عمق“ 
سنا اندر دعای او بە جان ودل سی 2ود که بادا دزجنان محشور ہا پینمبر و آلش 
١۔‏ میرزا محمد علی خان ذ کاء الملک فروغی : 
خواستم تاریخ فوتش ز سنا باجمع و خرج گفت”شد ور شید فطل ونورذانش بی فروغ” 


٭ خورشید فضل و نور دائش ۔۔۔فروغ > ۱۳٦١‏ ھق 
۱۳٣١ > )۱۲۸١۔۔ ۳٦١۴۷(‏ مق 


۲- حاج سید عبد الحسین سیّد العراقین 
لمٌّا تهدم رن الفضٰضل و الادب ٭ٴ قسال المورّخ رکن الٹسطل م۔تھدم 


“۰ سدىعاق " 

: -حاج میرزا عید الزحیم امامی اصقھانی‎ ۳٣۳٣ 

سسال ھضفغوش نوشت گسلک سنا رفستةە عسبد الرحیم سسوی رحسیم” 
٦۲‏ وچخچعلق* 

-٤‏ استاد بدیع الژّمان فروزان فر: 

یکی از جمغ افکند و بہ تاریخش سناگغتا "ستون محکم علم و ادب ایْتاد ناگاھان“ 
"۶۰ چخھق 

۱ : آفا محمد صغیر اصفھانی‎ -۵٥ 

بە تاریخ وفات تو بە سیر آفتاب و ەے _ خرد گوید "مغیر ازا" سنا کوید”صغیرمن* 

۱ ۱ ۳[ مھمهش*" ۱۳۹۰۰۴مق“ 

شمع سخن بود و چون بمرد سناگغت ”شعن از جمع شعران صفاھان“ 
۰۰ عحخق* 


٦ 





ات جے 


۷۸۷۷۸۶۸٢. 





















۔ابعاتساین آتاً 


۷ حاج شیخ محمد ضالح ابن شیخ فضل الله حائری مازندراني : 
سنا جت وجوم ی کرد از اعل یقین 
”رفت صبسالج در مقسامصالحین” 

.۳۰ مق 


سسالافسوت .او ہُمسابی 
"کائری” آورد سسر:در جسمع وگغخت 


۷۰ حاج میرزا اخسن خان معروف بە شیخ جابری: 


زمنفار بنا در سسال فسوتش ائننوشتم :”شبرد شیخ جابری 
ٍ ۷۰ خق* 


آ" 


۸۰۰٥-حاج‏ شیخ محمد باقرالفت اصفھانی : : 
ان قصلد رَاجسلال نناکردہ است از جسان و دل ھےة آن بسارگاہ 
بساقر پسوشے زجصمع رون مختم: ”اما بسزید رش حا الفت آ٭ 
۴۰ و-چخق * 
۹4-آقایٰ شیخ میرزا حسن داور پناہ: _ کو وی 


کلک مشکین سنا در ال فیوٹ او نوشت ‏ در پناہ قُرب حق ساکن شود داور 
٣‏ مٰعمعق* 


٠ ۱‏ -حاج آقا رحیم ارباب اصفھانی : 

او بسرفت از جھسان وصسغت سنا :جسانمالم از ٹن چان زفة“ 
کوجواحنت 

٤١‏ -دکتر محمد معین (به شمارۂ ۱۹ رجوع فرمابید): 

ِ آہ بیرون رفت از جەغ لغت نامه" ' 
_. ۱۳۵ف“ 
۱۳۵۰۱۹۷ ماش“ 


سنا اندر وفات إو بە شمسی گممٰت تاریخش ”معین با 


”انت نامه < ۱۵۲۷ء معین + آہ < “1۵۲٦۰۱۷٦‏ 
ہی ے کون کے ید 39 
ٍ.٤4-حاج‏ شیخ آقا بزرگ تھرانی : : 
ازا٘دبٰ پہستا تماد وضننت نتلا "لیخ آقخابسزٹ مسلامه” 
تع ۹۰۳۰ ھق”* 

-٣‏ میرزا علیٰ اکبر خان سروش : : : نے 
"اتال ی خواستم آ سال وش ٭ چوپیکنسان قطِا را شسد:شساه 

سسروش غسیب در'تناریخ اوگخت: عسلی اکتبر بجتّت شد روائه” 
وت جا ۴۰ ھچھق ” 
یاصارَخطًازقڈسی چون تد لوح داشت 
مرخ طوبیٰ از بھشت:آورد:ىر بیرون وگفت, 


سال وت ہُمائی خضواست از روح هُمای 
.”طایرقدسیٰ بہام مرش علوی کردہ چنا" 
۳۷۷۷١ے٢‏ ۔ ۱۳٣۸‏ مق" 


۷ 





۷۷۸۶۰.۳0 ٴ 


0 ٢0ےے‏ ےت سپرت سے سس تج 


۱ ۔میرزا عبد المجید اوحدی یکتا:‎ ٥ 

خواسۓےم سسال وفاتش از سنا تسائویسد با حساب ابےجدی 

چون کے اندر سوک او افسوس خوار گسفت آہ! ای اوحمدی ای اوحہدی 

لا جسرم از بسهر نساریخش نسوشت ”ذویکدای سےغخن ای اوحےدی* 
۵۳ عححق " 

: حسین بختیاری متخلّص بہ پژمان‎ - ٦ 

چو پژمان شاعر شیرین سخن رفت ز دلی..ےا در ہذ..ساہ لصف باری 


سر آورد و بے شسسی باسىناگغت ات کمن ٭حسسین پختیساری*" 
۴۳ عحق“ 


۷ میرزا احمد خان اشتریٰ ”یکتاٴ: 
در جسواب از جسعی لیّسیکت گکغت نل رسحاف وفع نصضوف 
اُدخسلی فسی جسٹّتی بشنید وگثت سسالفوش ”اس زی سے ا 


٣۴۳۰‏ ھق* 

۸- آا میرزا طاہر تُنکابنی طَبْسی : 

بھر تاریخش سنا پا درمیسان بناد ومخت شد رھها جان مجزد از قیود شنصری 
٠ھق‏ 

۹ - شیخ عبد المجید شیرازی مینوچھر: 


من ز قسسول سناوئتم“وای رفت عسبد الم۔۔.جید شسیرازی* 
۰۳ حخاق * 

: حاج شیخ محمد تقی آملی‎ -٥ 

خسواسستم تساریخ فسوتش از سنا کش ارادت داشت در صبافی دلی 

بھر تشاریخش بے شسسی گغخت:"آہ رفت از دنیسا تصقی آمسلیىی " 
۰۰ ھچ ھهش * 


۱- حاج عبد العلی ارباب اصفھانی : 

از پسی تاریخ اوصھلکك سنا زد رقم ‏ بودی ز ارباب فضل حاجی عبد العلی* 
۰ حخاق “ 

۱ : -شیخ علی عبد السولی‎ ٢ 

چون‌علی ازجمع بیرون شدبہ تاریخش سنا را " گونویسد درجنان بگرفته جا عبد الڑّسولی 


۰۳ عق 
[ملی > -| 1 زور اح کرططعیة سز ٭ ۱۴۳۲) --> ۱۳٦٣١‏ صصق 


ود ے س ‏ ے ے ف ےک وی کے 


۷۷۶١ 

















سيشَت ۱ .....۔._:. __۔۔ےامتادھمابی (نتا٢‏ 
: 


ٌ ۱ : -میرزا علی روحانی وصال شیرازی‎ ٣ 
شال رض خلت او را از سنا بۓزسیدم مفت٦رفته زوحانی در وصال ینزدانی*‎ 





۳٣ ٰ‏ (ٰهخاق* 
-٤٦‏ محتبی ینوی 
سال وفاتش از سنا سی ھجری خواستم - درہاسخم این جملە گفت" آ٥‏ دریغازمینوی: 
بد کہ ' ۵۰ مهٰش*“ 


٥‏ -مادّہ تاریخ وفات استادجلال هنتابی سنا بە قلم وسرودۂ خودش 

(چند روزقبل از وفاتش): ۱ 

سنا جلال ھمابی بە گوش غیب نیوش ندای إزجعی از بام عرش چون بشنفت 

شکنتە گثت بے لپّیکك و بھر تاریخش ”"ز آشیانة تن شد رها ھمایی”گخت _ 
. ۰ص ھق* 





آسناد مُمایٰی سناء علاوہ بز مادّہ تاریخ ھانی دانشمندان و شأعران و بزرگان 
دن وادب ؛ دربارۂ آثارفزھتگی و تاریخی وکتاب ھا ؤ دیگر مسائل فرھنگی نیز 
قطعات ماد تاریخ از خود به یادگا رگذاشتہ اندہ از جملہ: 
١‏ ماقہ تاریخ؛ بنای مدرسة ط٘ابٍ علوم قدیمه در قریۂ ریز لنجان (نزدیک 
اصفھان): 


چہوگشت صدرله بنیاد بھر تاریخش "اساس دزس شریعت " سرود طبع سنا 
٦٠٦٠‏ مق" 


: اہ تاریغ ؛لولہکشی آب و بنای بیمارستان پانصد تختخوابی نمازی در‎ ٢ 
“ شیراز'‎ 
کلک مُشکین سنا از بھر تناربخش نوشت 'زنمازی زندہ شد شیراز با فرھنک و اذب“‎ 

30 ۱۳۷۰.۰ مق" 
۳ مادّہ تاریخ حریق مسجد اَقصیٰ دربیت المقذّس: 
”جُود" چو آمد ہے لمع حنادلاشنوم را سنا یه تاریخ گفت:“ مسجد اقصی بسوخت” 
(سجد> ۱۰۷:+المیٰ< ۲۰۱ +بسوخت ٭ ۱۰٦۸‏ + جود >.--[٣<‏ 1۳۸۹) ۵-فا 


٤‏ ۔بنای آرامگاؤ باہا طاھر عریانِ همدانی :۔. 


سال اتنےام ننا:چضشم ؛ سنا گكغختہ* ست جام معنی طاھر است” 


کن ۰۰ 1۳۹ ق7ت 
طبع دیوان ظرب اصفھانی : ۱ 


طٌتبخغ قےرین چسوگثت کلت دیسوان سرب : طصرب فزاگشثت 





٦٦- 


: ۷۸۷۷٣٥۸ 


٦‏ مادہ تاریخ بنای بقعۂ آرامگاہ صائب در اصفھان بە سعی واهتمام انجمن آثار 
ملّی ایران : ۱ 


سنا پا درمیان بنھاد و گخت از پھر تاریخش: "ساس طرح این آرامگاہ از فکر صائب شد“ 
۴۳ھ هھق* 


۷-مادّہ تاریخ طیع کتاب مزارات بخارا تألیف احمد بن محمود معروف ہہ ”مل 

زادہ" به کوشش احمد گلچین معانی متخلّص بہ "گلیچین 7 

سنسا خسواست اڑ بسندہ تاریخ طبش ‏ كت :"بے تاریخ گ۔لچین احھےد* 
7 عحق* 

تاریخ شھجری شمسی: 

احمد گلچین ”مزارات بخارا" طبع کرد وز سنا تاریخ جُستم گفت در ابیجد شمار 


نام گلچین با سر "احمد" از او چون کم کنی گرددت تاریخ طبع اوبە شمسی آشکار 
۹۰7۳( مٰش*“ 


۸ماقَہ تاریخ شرح بوستان سعدی نوشتۂ آقای استاد ممد علی ناصح: 


بسھر تساریخش سنا ایسدون نوشثت ”کسردہ نساصح تسازہ بُتسانِ ئمسال* 
۵۳ ۔وعسمق“ 


۹ -مادہ تاریخ ء تعمیر بُقعۂ شاہ خلیل الله در قصبۂ تفت یزد: 
تع شےاہ خصسسلیل الُڑے گشت تسازہ از لصف خداوند چسلیل 
سسال انجسام بنسا خسواىت سنا گسقتمش“ مستبرۂ شساہ خ..سلیل “ 


سیواھہ 
۰٠۔مادہ‏ تاریخ طبع دیوان سیّد کریم امیری فیروزکوھی بہ ھمّت خائم امیر بانو 
امیری مصّفا: : 
کلکك مشکین سنا از بھر تاریخش نوشت ”آن کە دیوان خوائدہ گوید یاکریم*“ 
”۵۲۳ سق“ : 


١‏ -ماذہ تاریخ بنای خانقاہ سلسله نعمة اللھی در تھران به همت آقای حاج میرزا 

عبد الحسین ذو الژباستین نعمة اللھی شیرازی ملقّب بہ مونسعلی شاہ: 

بسھر نسساریخ بنسا گسخت سنا ”یسا صا خسان حسق اشد پلیسان“ 
: ۵ وعسسق* 

شاد روان استاد محمد تقی ملک الشعراء بھار: 3 


کلکك مشکین سنا از بھر شاریخش نوشت کلٹن علم و ادب بضرد با مرک :بمار* 
٣٠ :‏ وسعسق٥*۔‏ 


۷۷۶۲:0 


آستادھمایی (ستا) 











منایع 


١-ضماییٰ‏ نام به اھتمام دکتر مھدی محثّق؛ چاپ وائشا 
سال ۱۹۷۷م : ۱ ' 
۰٢-دیوان‏ سناءیەاغتمام دکتز ماھدخت بأنوهماییء ۱۳٦۷‏ غش: چاپ تھران. 
۳٢‏ ۔دیوان طرب اصکھانی ؛ ‏ افتمام انتاد ھسابی؛ جابپ تھران ؛ اتشارات 


: 


کے 
زأات دانشگاہ تھران ؛ 


؟فروغی ٦ۃ‏ ہاش 
٤‏ ذیوان سه شاعراصغھانی (عَقاء تُھاء ظرٍب)ء په اھتمام استاد عایی ؛ چاپ 


. تھرانءانتشارات فروغی ٦٣٣١٤١‏ ھش ٠‏ 
6ٴ -اطّلاعات عمومی:؛ تألیف : عنایت الله شکیبابوں؛ چاپ إنشارات اشرای ِ 


ران ٤٤ا‏ ھش؛ 
٦٦ :‏ تذکرۂ سخنوران معاصر تألیف: تپ جس سح جا را :ا 


۳ خورشیدی. 
۴۴ دریاىگوهر؛ دکتر مھدی حمیدی : چاپ تھران (ج٣) ٠۸‏ ھش٠‏ 





۵۰۳۰م۷۸۸ 


۷۹ 





٤٤ دائش‎ 





ا ۱ ببات اما ن ات ایا 


از قدیمیترین عو تاریخی]آنص سار 


ای 
کی لا ' 
20 ما سے 1 چ 
مشتمل بوناریخ ادبیات ایران اازمتة قدیم‌تاریتیتاحملہ مدول مھ 19 مہ 


نی جو مھا لا ےگ اد لق ' 
لال الین ہا ی 2 
ستاورأقگر 
اذ اتشارات کناہفروٹی, فردفی تہران غیاپان شاء آپاو 


جاب دوم 





۷۸۷۳۷). 


:ھ۸ 
|0 


موا“ ١٢‏ قوندرعم 
کت '_ ہسھ 


وف ن محوم 


7 
ہر یہ 


ا اشاد لال لن مان 
مد ا 
-[0- 


ب2 7 
50 ۶ او مم 
تار تال راز 


کے و کی 


0 وت 
بت دنز شر و۵ 
قبض 
ایروا ضانجات 





یٹم تاملک نا 
اتانب للوِخرل ِ" 





۷۳ 


۷۷۶۲٠.٢۰ ' 


٤٤ دانش‎ 


مروارید پارسی : 


۰ .یھ . چ . 
زبان فرشتگان و بھشتیان 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان - ایرج تبریزی 


حضرت آیة الله حسن حسن زادہ آملی از چھرہ ھای تاہناک غرفان 

اسلامی در مصاحبه باکیھان فرھنگی شمارہ پنچ؛ در مرداد ماہ سال ٦٣‏ شسیٰ ؛ ۱ 
اشارہ مھمی بە این مضمون دارد کہ : 

در بعضی روایات ؛ زبان بھشتیانء زبان عربی فصیح یا زبان قارسی دری ذکر 
شدہ و منقول است کە رسول خدا(ص) یز بہ فارسی سخن گفتہ اند. شاید ححافظ 
در ھمین مقام است کہ می گوید: 
گر مطرب حریفان آن فارسی بخواند در وجسد و خسالت آرد پسیران پہارسا را 

آقای دکتر حسین آذران درکتاب آیین نگارش خود؛ در صفحات ٤١‏ و ٥٥۸‏ 
قریب بە این مضمون می نویسد: 

” پس از آنکە فرھنگ بارور ایران بادیانت اسلام بە هم پیوست: زبان فارسی 
دری جلوہ گاہ آیین مقدس اسلام و جولا نگاہ گسترش آن شد و رفتہ رفتہ جنبہ 
تقدس یافت و علاوہ ہر آنکہ قرآن و تفسیر قرآن و احادیث نبوٰی و اخبار اسلامی 
به زبان فارسی در آمد ‏ در طول صدهھا سال هزاران سخن الھی و عرفانی و 
اخلاقی بە نظم و نثر آفریدہ شد و فارسی را زبانی مقدس و ملکوتی ساخت: تا 
آنجاکە امام ”ابو حنیفه ”صفات باری تعالی و بخٹھایی ازنماز و دعا رابہ قارش 
ادا فرمود و “ محمد بن محمد بلخی “ از قول پیامبر بزرگوار اسلام نوشت کہ : ” 
کا ا ا ا کا اد ا دو 
-سخن م یگویند"۔ : 

”ابن عراق کنانی ” حدیث زیر را نقل نمودہ کہ در آسمانھا بە فارسی سخن 
می گویند ووحی ذات قیوم سرمدی در فرمانھای نرم و آرامش بخش بە فارسی و 
در فرماٹھای سخت: بە عربی است.“ ھمچئین “ابو الفضل مییدی ” و ”ابی الشیٔخ” 
۷٤‏ 





۷۸۷۳٢.١۳7 















کے سی 
احاذیثی تقل کردة آند کہ شخص وا اك (ص؛ ذر آتھا کلمات فارسی پە کار 
بردہ آند و ہا یاران خود از جمله ”سلمان فارسی ”و ”ابا ہُریرةہ ”گاہ بە فارسی 
متخ گفتہ اندۂٗ من جملە بہ ”ابا ھریرہ ”کہ شکم درد داشته فرمودہ اند: ”یا ابا 
ھریرة اشکنب درد “کہ الیته شاید این روایت جای مل داشته باشد. 

شس تی یزی ذربخشیٰ ازسخنان پراآکندہ خودکە آقای دکتر صاحب ال لزمانی 
آن را ذرکتاب “خط سوم ” نقلٰ کردہ است؛ میگوید : :“ زبان فارسی را چه شٌدہ 
است بدین لطیفی و خوبی ء آن معانی و لطایف کہ در پارسی آمدہ درتازی یامدہ 
است“. این کلام درہیان گرم مولوی چنین آمدەاست: 
پسارسی کو گرچہ تازی خوشتر است عشق را خسود صد زبان دیگر اس 
بسوی آن دلبسر چسوپزان سی شود آن زبسانھا جسمله حسیران مسی شود 

یرت آة اللہ خامنہ ای رھبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳٣۷‏ در 
دنیزا ری ورز رات قارسی مد ٹا سرداہ جرف کی ہی 
مفایم را ضمن سخنانی مبسوط و مھم بیان داشتند کە بە پارہ ای ى از مضاەین آن 
اشارہ می شود: 

*“حقیقتاً زبان فارسی جزو زہاتھاپی است کە در فضیلت آن ہاید چیڑھاگفت و 
نوشت۔. ... دین اسلام به وسیله زبان فارسی بە شبه قارہ (ھند) رفت و مردم مناطق 
شرقی و جنوب شرقی آسیا و اندونزی متون اصلی اسلامی را در آن مضاطق از 
فارسی زبانان آموختند . .. فارسیٗ زبان دین و زبان اسلام بودہ و زبان مقا۔سی 
. است: ھمچنانکہ ذرشبه قارہء امروزہ کناب گلستان ستدی و دیوان حافظ درنزد 
کسانی کە با زبان فارسی آشناہستند جزوکتپ مقدس است. ۔ امروزہ زبان فارسی؛ 
زبان انقلاب استء زبان اسلام راستین امت زبان اسلامی است که می توائد ملتھا 
را پیدارکند . پیامی که می تواند در خلال کلمات فارہی ؛ منتقل بشود در خلال 
فیچ گفتار یربی ممکن یست منتقل شود۔خضوصیات خود زبان فارسی ظرفیت 
وسعۂ,آن است شخخصیتیٰ مثل اقبال لاھوری کە یک مغزبزرگ ویک سرچشمہ 
: جوشان تفکر اسلامی و انقلابی بؤدہ است فارسی را در دوران کودکی و نوجوانی 
نمی دائمتہ بعد کە یه بلوغ فکری می رسدہ افکار بلند اسلامی خود را -کہ هنوز 
:برای مَاشناخته نشدہ استِ - در قالب زبان فارسی می,ریزد.... اقبال ھم مائند 


۷۵ 


۷۷۳0 ' 


تمیق سج جے_-__ جح تی پٹ ات نے 

بسیاری کە در اروپا زندگی کردہ بودند می توانست زبان انگلیسی راکہ در شبہ 
قارہ رایچ بود و زبان شبیە بە زبان مادری او بود؛ انتخاب کندہ اەا اقبال فارسی را 
انتخاب کرد. خوداو می گوید: من دیدم کە آن افکار جز در ظرزف زبان فازسی 
ریختہ نمی شود و این درست است. آن زبانی که سایش و هنجارمابی درٴحد 
غزلیات خافظ وشمس دارد و قالبھای از پیش ساختہ: برای تمام مفاغیم عرفانیء 
شایسته آن است کە کسی مثل اقبال آن را انتخاب کند. این ظرفیت زبان فارسی 
است. البته زبان عربی ھم یقیناً زبان پر ظرفیتی است؛ لکن بندہ شک دارم کە زبان 
عربی این قدر معروف بە سعه و ظرفیت: از زبان فارسی سعه بیشتری داشتہ 
باشد.( کہ این ھمان مضمون گفتار شمس تبریزی در پیش گفتہ اُىت) 

من نمی دانم حقیقتا چطور می شود بعضی از اشعار حافظ را با ھمان 
مضامین در قالب عربی زیخت . دراشعار عربی ھم انسان پیدا :می کند چیزی را 
که اینھمه معنویت در قالب یک کلام ریخته شدہ بائد. 

ایشان مطالب مھم دیگری دربارہ زبان فارسی وارج و اعتبار آن فرمودہ 
اندک ان شاء الله در مقالات بعدی این سلسله مقالات : بە آن اشارہ خواهد شد. 

قدر مسلم فردوسی نیز ہر ھمان باوری بودہ ات کە شمس و مولانا 
بودەاند ؛ چراکە به گفتہ خود با پرداختن بہ زبان فازسی نہ تتھا ایران ؛ که عجم را 
زندہ کردہ است و جا داردکە ما فارسی زبانان بە زبان فارسی کە زیر بنای فرھنگ 
ومدئیت ہسیاری ازکشورھای اِسلامی بودہ و ھست؛ ببالیم. زبان فارسیٰ ء زبانی - 
است زندہ و پویاکە برای ادای مفاھیم گونا گون آمادگی کامل دارد. واژہ ماییں 
نظیر : ھوا پیما ء گرما سبح ؛ گواعینامہ ؛ آزمایشگاہ: آسایشگاہ ہ ارزیابیء 
شھرداری؛ دانشکدہ ؛ دانشسرا ء دانش آموز: دانشجو دائنش پژوہ دانشنامہ؛ 
دانشہ:د؛دانشور و جز آن کە امروزہ کاربرد ھمگانی یافتہ:گونای درستی این نظر 
است. آنچ از عربی نیز وارد زبان فارسی شدہ نہ تٹھا به آن لطمه ثزدہہ ہل پر غنای 
آن افزودہ و مایه گشادہ زبانی فارسی گویان شدہ است؛ به گونە ای کە حافؤظ ذر 
قالب بھترین صورت الفاظ واستوار ترین شیوہ کلام کھ حتی درعربی بە کار نرفتہ 
از آٹھا بھرہ جستە و شاھکار ماندگار خود را آفریدہ است. گو اینکه روح متحرک ۱ 
و جاودانی ادب پارسی نیز درکلمات عرقتصرفاتی ذاشتہ و آن را از حیطه 
ملکیت عربی خارج ساختة است؛ مائند:مدیدہ سلیح ؛ حسنیب؛ کتیب ؛ عتیب ؛ 


ےْے+ہیعحجَسَسِسسمجییے۔ اع کر سے ٹ ےے رج 
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زبان فرشتگان زبھشتیان 





اعتمیذ که دراضل غربیٰ آن مدات تلاح ء حساب ؛کتاب عتاب و اعتمناد بودہ 
است: برای مال مولویٰ می گوید: ۱ : ١‏ 
غرختوڈاتتیٹه قلم ذریيامدید ملثنوی را نسیسٹ ہسایائی پسدید 
: الا زار ان غری اھل علم پر این عقیدہاند کہ اگر اسلام و قرآن نبود؛ 
لفت.و ملیت عرب ہم محفوظ نمی ماند۔ ۔ قرآنء لغت عرب را محفوظ داشت و 
اگر زوزی اسلام از میان ملت عرب برودعرب ھم از میان خواھد رفت. ۔ مضافاً 
اینکہ پارسی زبانان نیز با تتبعات و تألیفات ارزندہ خویش بە ذخایر زبان عربی 
افرودہ ند و ذرحدیث ؛ تفسیر فلسفہ و عرفان وب ویڑہ در لغت عرب بیشترین 
ذانشمندان غیر عرب را ایرانیھا تشکیل دادہاند تا آنجا کہ ہسیاری از آنان سرآمد 
سو سو رس سی ری وت 
اسلامی تلاش کردند. 


زسالت استادان زبان فارسنی . 
”واما زبان شناسان ۔ منعقدند کە زبان فارسی امروزہ حساسترین مراحل حیات 
1 خود را مئ گڈراند و مطالعة و تحقیقی جامع دراین زمینہ ؛ به کار جمعی ؛ پر 
۱ حوصلہ و بلند ہدت و دقیق نیاز دارد کە این مھم ہی ھیچ شبه پر عھدہ ا سنادان 
ازجمند زبان فارسیٰ در دانشگاهھاست ؛ چراکه زبان نیز مانند ھر:پدیدہ دبگر بہ 
مرور زمان تکمیل و دستخوش دگزگونی خوآاھد شد و فراگیری زبان صحیح و 
:فصیح ادبی ء موکول بە فراگرفتن اصول و قواعد آن و پیروی ازکلام نویسنا۔گان 
بزرگ اسٹ و اگر تضرفی درآن شود ہاید بروفق روح زبان و ساخت و ربخت 
: آن ہاشدہ بہ طوری کە خواص آن را بپسندند وعوام از فهم آن عاجز نمائند. 
مسئله مھم دیگری کە آقای تاضر پور قمی بە مضمون زیر درکتاب ” زبان : 
75 فارنی از گی تا وچدٹ: ا ا ما 


کہ خود حدی تار درا ال ہی کجا۔ 
برخی اززبان شنآسان " ٹھرانی شدن“ یا ”وحدت و ود 


۷۸۷۷۷١۳۸ ,٠ 


ث۷۵.. 


۷8ٌمممسجے ضس ہے 


نظام اقتصادی و اجتماعی تازہ ء بہ جای نظام فثودالی گذشته قلمداد می 
کنند.نظام تازہ ای کہ تمرکز در هر چیزہ از جمله زبان را طلب میکند و یکی از 
پیامدھای آن اٹھدام نیم زہانھا وگویشھا و نیمہ گویٹھای متفاوت فارسی است 
کہ امری طبیعی بھ شمارمی رود و موافق با قوانین تکامل است و نظر می دہند کہ 
ہر زبان از جملهہ زبان فارسی در فرار وی وحدت خود: بہ طور آشکار یہ سوی 
مرکز اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تمایل ذارد۔ ۱ : 
به عبارت دیگر ھمان گونہ کہ در انگلستان ؛ زبان انگلیسی عمدتاً” لندنی “و 
زبان فرائسوی در فرانسہ "پاریسی” شدہەاست؛ طیعی است اگر زبان فارسی یز 
"تھرانی ‏ شود؛کہ صرف نظر از دشواری راہ ھیچ مقاومتی نیز قاذربہ انسدا: این 
سیر طیعی نخواهد بود و محو گویٹھا و نیمه زہانھای وابسته بە زبان فارسی و 
ایجاد وحدت زبانی ؛ امری حتمی و اجتتاب ناپذیر خواھد بودکە ہم اکنون 
شاهد این جریان جیزی ھستیم۔ 
درھر صورت زبان پارسی علاوہ برآنکہ زبان دل است و زبانی است کە می 
توان عالیترین احساسات و اھتزازات روح را در قالب آن زبخت : در قرون 
متمادی بر دنیا حکومت می کردہ است بە طوری که مارکو پولو سیاح و نیزی می 
گفت:“ از پشت دیوار چین تا دریای سیاہ قلمرو زبان فارسی است". تند باد 
حوادث و لشکرکشیھای اسکندر و حملہ وحشیانه مغول ھیچ یک نتوانست کاخ 
عظیم زبان فارسی را متزلزل سازد و ہر گاہ فتور و سستی ایجاد می شد؛ نخیگائی 
ھمچون فردوسی پر می خاستند و برای استحکام بنای زبان پارسی هھمت می 
عادہ زیادی از مستشرقین و آشنایان بہ تاریخ عمومی دنیا معتقدند کہ مھمترین 
ضامن بقاو استقلال این کشورکھنسال با آنھمه لطمات و صدمات تاربخی: زبان 
ارسی امت کلامسچ وڈ وت سردم از گنو ر ربنم پر ادخاطداٹ دس 
لحاظ است کہ برخی از بزرگترین نویسندگان مصری ھمچون طہ حسین و سلامہ 
مدمی بہ ایرانیان رشک می برند کہ بزرگان آتان نتوانستذ بارزترین نمونہ ملیّت 
یعنی زبان خود را از دستبرد زمان نگاء دازند؛ حال آنکە ایرائیان نە تھا آن را از 
دست ندادەائد کہ عر روز بر نقش و نگار این بناى رفیع و زیبا افزودەاند. 
اما از حق نباید گذشت اکاہر شبہ قارہ ھندو پاکستان نیز در غنای این زبان و 
۷۸ : 
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کا ا وو لک سے او فرشتگان و بھشتیان 


نگھداری آن سھم عمذہ ای داشته اند۔ آقای دکتر ذبیح الله ضفا در پیشگفتار 
فزھنگ نویسی فارسی در خند و پاکستان تألیف آقای دکتر شھریارنقوی د این 
بارہ می گوید: 
"من از آن باب کە خود را یکی ازخادمان ماحت سخن پارسی می شمارم' 
ھیچ گاہ نمی توائم از بیان سپاس وحق شنامی در برابر اینھمه کوشش ھندیان در 
نگ داشت گنجینە ادب پارسی خاموش ہمائم. این مردم جمال دوست هنر پرور؛ 
روزگاری درازکە ما در تنگنای حوادث گرفتار ہودیم؛ خود را بہ عنوان مدافع 
قھرمان آثار پارسی معرفی کردندہ شاعرآن ما را پذیرفتندہ بہ نویسندگان ما پناہ 
دادند آار ما زا چون گوهرھای فروزان بە جان خریدند وباکوشٹھای دداوغ 
خود در آموختن و تتبع زہان و آثار پارسی بر شمار شاعران و نویسندگان پارسی و 
آثاز آنان: بە مقدار زیاذی افرودند. 
کناھایی کہ درھرٔیک اؤفتون اذب پارسی در سرزمین پھناورھند و پاکستان 
نوشتہ شدہ بی شمازاست و تحقیق درھر یک از آتھا بواقع شایستہ صرف 
عمرھای دراز است. چە خوش بودکه ھمتھا دراین راہ گماشتہ می شد تا نہلھای 
حاضیر و آیندہ ایرات از وجود این سرمایة عزیز ادب پارسی در آن دیار آگاہ 
باشند"۔ : 
مرحوم دکتر شھر یار نیز در مقدمه کتاب یاد شدہ می ویسد: 

”کتابخانہ ھای عنوؤمی و خصوصی در ھند و پاکستان مملو ازکتابھای گرانھا 
و پرارج نثر ؤ نظم پارسی است کہ درآن سرزمین تالیف شدہ است. اغلب ایرائیان 
مائند اعراب کە ممکن است از عشر عشیر األیفات ایرانیان بە زبان تازی آگاھی 
نیافته باشند: نامی از آٹھا نشنیدەائلٹ ‏ 

از ذات بآری می خواھیم بە ما توفیق دھذ تا ازاقیائوس بی کران هنر و ادب 
پازسی درشیہ قارہ؛ از جملە کتابخانہ مرکز تحقیقات فارسیٰ ”اسلامآباد ٭ و دیگر 
کتابخانہھای پاکستان کەگنجینەای است سرشار از جلوە هی متغالی روح انسانی 
وگھرَغایَ ناب:ؤ لالی درخشان اژحقایق وٴمغارف گوناگون؛ بە مرور شار 
شیفتگان حقیقت و دوستداران فضیلت کنیم۔ 


۷۸۷۸۷۸۵۸۲. 
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فصلنامه دائنش با کمال اشتیاق پذیرای |. 
مقالات دانشجویان عزیز بە زبان فارسی 
است۔ چە بسا نقد و نظر درخصوص 
مقالات آنان نیز رامگشا و موجب رشد و | 
بالندگی ذوق منری ایشان شود لذا در 
7 ج این مھم و در ابتدای راہ مقاله ای از 
آقای جواد رسولی دانشٍجوی زبان فارسی 
دائشگاہ بلو چستان -کویتە را می خوانیم, 

ا ا ا ا اک ا 









اقبال لاھوری فیلسوف شرق و حکیم برجستہ 


فیلسوف شرق؛ حکیم امت و متفکر پاکستانی شادروان علامہ دکتر محمد 
اقبال لاھوری معروفترین سرایندہ شعردر دو زبان فارسی و اردو؛ بدون تردید از 
شخصیت ھهای نادری است کہ بہ واسطۂ آثار جاودانی خودہ مال شرق راتکان 
دادہ و بہ خود آوردہ است. ُ 
وی با منظومات پرخروش و اشعار مھیج خودکەہ حاوی افکار :۔لند و 
اندیشەھای عمیق است؛ احساس برادری ؛ انگیزۂ ھمزیستی و ہمبستگی جذبۂ 
یگانگی و صلح جوبی؛ عاطفہ رفاقت و ھمکاری و میھن دوستی و غرور ملی را 
در قلوب افسردۂ ھمکیشان خود تولید نمود و بعد از مطالعات عمیق و بررسی و 
رسیدگی ھای پی گیر در مسائل لاینحل کە سد راہ آزادی آٹھا بود بہ این ذعیجه 
رسید کە مھمترین عامل عدم پیشرفت در چھت کسب آزادی و استتلال ء مسانا 
بیگانگی ملت شبہ قارہ هند از مڈغب و سنن وفزھنگ ہومی خوداست, 
اقبال اولین کسی است کہ برای تأسیس این خاک پاک؛ طرع ربختہ و تحقق 
آن را پیش بینی کردہ است. او نقشی سترگ در ایجاد آن ایفا کرد بہ گوندای کہ 
لقب (معمار سرزمین پا کہ ء زیبندۂ آن فقید سغید است:گرچہ خود مجال نیافت 
: تاکشور پاکان را از آن نظر کہ خوابته بود رؤیت کند. به گفتةۂ شاغر شھید دکٹر 
صادق سرمد : 1 : 


37 : 
2 اک َ‫ ۸ خ کے 
کریا ٍى تا بیئی کاروان در منزل است سد نوای کساروان آوای سوز و حال تو 
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ہر ہا ہہ ہیں سہ ہی غا ہیر ںہ ںیہں ہہ 


مسوم سے یتکور فیلسوف شرق:ؤ حکیم برجستة 


کیب اقبال به عالم انسانیت تعلق دازد و پیام او یسام محبت برای جھان 

مر بعد نفرادازام اض دقامت 

شع را مسقصود اگنر آدع گسری اتا شنساعری مم وارث پسیغمبری است 
ٴاقبال برای بیان رسالت بزرگ خود زبان اردو راکافی وکامّل ندانمت بدین 

سبب روی ە زبان وسیع فارسی آورد و دراین ساحت پھناور مٹرنمایی کرد؛ تا 

روح پژمردہ مارا بیدازو یه زیباترین و نشاط انگیزترین ؤ روح پرورترین جھان 

معنی یعنی جھان ادییاتِ فارسی ء آشناکند۔ پور سیت 


و ما دانشجویان یک دائرۃ المعارف کامل و رساست۔ 


اقبال شعرفارسی زا اڑّخواب دوینت :الہ یا رگژدوبکالید شیع جنان 
زبان فارسی در شبە قارہ کە بە راہ زوال می رفت ؛ روح تازہ بخشید و این امر 
موجب شّد کہ رشتۂ الفت و پیوند۔شیہ قارہ با مردم ایران ھنچنان استواز باقی 
ہماند وجتی محکمترشود. 
کرت دی :در عصذوث رن طط قوف سا 7 شسیرین تر است 

برابتی که تظیرش ناکومی شنامیم . اقبال بزرگمردی کہ با قدرت و تسلطی 
آن چنان کہ بە ادب و فرھنگ پارسی داشتہ است؛ سیل افکارش چون مولوی در 
- مثنوی جازی می شود. او بە فارسی سلیس قصیدہ وغزل می سراید: قطعه 
می ویسد ؛ بہ سبک خیام رباعی می گوید وندای پرشورعشق سرمی دھد : 
× شسٹم گسلی ز غیسابان جسنت کشسبیر دل از حسریم اُحجساز و نسوا زشیراز استه 

در غزلھایش ھا امتزانج ھزسہ سبک معروف شعرای ایران: سبک عراقیٰ؛ 
سبک خراسانی و سبک'ھندی زا تی یتم ولی چیزی که سبک مخصوض اقبال 
را آفزیدہ اس ؛ وآوری و ترکیب اصظلاحات جدید و نفوذ افکار و طرز بیان 
منفکران مغرب است: اقبال ہدون اینکە روحیة شرقی خود را از دست بدھد؛ 
سالعترین و جالبتریق صفات ادبیات جدید مغرب راکسب کردہ و این امر بر 
جذابیت:شعرو فکرش دزمیان مشرق زمینیان و غریبان افزودہ است. وی نە تھا 
اسالیب مخصوض ایرانہ بلک رز فکر مشرق و مغرب را با یکدیگر پیوند و 
وحدت و یگانگی معنوی قدی و جلریڈ اہ رین وجھی ہا یکدیگر تعلیق 

ت۸۱ 
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بیو کے ہو و تب ا ریہ ےی ڑے 


دادہ و براستی چه درست تشخیص دادہ است۔ 

شسرق حسق را دیصد و عسالم را دید ےرب ور عق وید اوحیق وت 
اقبال از تاروپود دیرینہ و نو از ارتقاعی معنوی تمایلات و احیاجات روز 

افزون را حس کردہ است : 


بے سواددیدۂ تو نظر آفریدہ ام من بس ضسیر تو جھسان گر .آضریدہ ام من 
حمه خاوران بہخوانی کەه نان ز چشم انجم بے سرود زندگانی سسحر آضریدہ ام سن 


مطلب دیگری کہ توجہ شعرا و ادبا را پیشتر جلب می کندء ایل است کہ شعر * 
وی بہ سہک ھندی کمتر شباهت دارد و اقبال سوز وگدا و ضمیمیت و خلوص 
بیان را ہرباریک خیالی و صنایع شعری ترجیح می دھد : : 


ارچ زادۂ هسندم ضروغ چشم من است ز خساک پساک پخسارا و کسابل و شبریز 





سرا بنگر کە در ندوستان دیگر نسی بینی بر ھمن زادہ ای رمز آششای روع و تبریز اہت 

اقبال دراشعار خودگاھی فلسفہ خودی را بیان می کند وگاھی بہ انسان و 
خصوصآ بہ امت اسلامی: درس عمل و حرکت می دھد واشارہ به صفات املاف 
و عظمت رفتۂ ملت اسلامی کردہ؛ می گوید : (مرا دیگر تاب گذتار زست)۔ 

البتہ وقتی کلام افکار و اشعار این نابفۂ بزرگ مشرق زمین؛ یعنی علامہ ڈکٹر 
محمد اقبال را مطالعه می کنیم در می یاہیم که اساس تفکرات او را دین وکتاب 
خدا تشکیل می دھد کە پر از نکات بسیار عمیق و دقیق است و سوزو مستی 
اقبال: مثل چراغی راھنماء قلب و ذھن خوائندہ را تابناک می دازد کلام ایشان 
در قالب ارزشٹھای اخلاقی و روحانی ماورای زمان و مکان است و تازمانی کہ 
انسانیت طرفدار داردہ نام او ہمیشه جاویدان خواعد بود۔ 


کا اعد اعد اب 


ةس مس رٹ تو وت 


۷۸۷۷٠۷۷. 














۱ زی ریراقت نمور 


٠۰ 


3 ث 


روزقت چستان خلد دہ دل 
لت درد سرعت از ہب 
رارر ای زرر راحت با نم 
ایی حر ےجسججو سکوں 


خر وشن ٹم وو زا 


لک غالی شود زحت ہی 
3 2 
وخ ال ہیست ود 
تی درمان بنئش نی 


ول نیو پر رضضیریگل 
زیت راف مین شود ماشل 
مگرچ و ر مس می شود مل 


فرر ول نت مگ عاصل دل 
7 یی شر ہٹاہ بن .مال 
دل ناش کہ ہت مود گل 
ہت معاج دلج مین منزل 
می ردی فی حطر موی سامل 
نک روغ شس راد مال 
بس ہیں رت اتاد 


ون ہت پیٹ یاد بہار 


٭رڑ ری درا نی اتل 





۷۷۳۰۳٣ 


دانش ٤ع‏ ہہ کس>٭>سسسےين سب سے سے ات 


“لطان الا حر ت اہر 
ظاعال ناد نظ میں 


۰.٠ 


الَوْمَْْعَل رع مئ ا2ق 
مت علی کے مساتھد اور شی سا کے .حت ولا 


اناہت را شایرکتاہ ادیامبامنہ 
ام نِد بات درو نملع کرش 
امام تکس با کرے اما ہرگز 
مام مکی با شک مر مرعت رویڑل 
مامت کسی بان دکہ دنع نیم 
مامت کی جاک باش رجا قرآن 
مامح کسی با کہ بانشدی تن دیں 
نام کسی پان دک باش مس زع تر 
امام ع کسی جا دکہ لے م او 
میا نکہہ د زمزم طصزداںڑپآززی 


پرزروکصسی ودالئّْ مثال ائمیا اش 


بہ فرقی اڑھل ال ماج دگرازا یاشر. 
مردہ تی کاری اہرآ ںکا را اش 
شتہآیت رکمت بوخظط الموابائر 
بر ہرنتفک لکہ درمانی زا مت لک اثر 
با راعجت و رہاں بہنگام دمابانر 
یھ لن ڈی دی کہ ددش ریا ار 
چناں رش تکرمی :یی بچ زمر باٹر 
یٹپ جس برگرد دک ضرا رواپ 
رت ہم رم نود بل رحرت چباباتد 


نظام الین میادار گیب ہ تم 


دن شر اورامینی گرا باقد 


لی ےسب ےت 


۷۷۶۹٣٢١ 











شعر فارسی 


یربرلزن ' ۱ ۱ ٠‏ 
نت تگال 
زیر مات واج کا کا و جرگ نے ا اق 
مہم کیٹ تا پت و ا 
: یسید عل یھ ۱ 
ه7۰6 و؛فة 8۷و 
۱ کر خرگرا ماکز . تحییٹ ہن اہ سا 
می سی می وددی 
و بن رکز لا بآ وذاست عامی رین حمطا' اور است 
ھ۵.,ه" 8ت ہت انال 
می سی دع عدان 
و ای مصاع بن کش ا صسشہ خدان 
شی یحو آن غارار ٹور بدال 
.می سید مل ران 





۷۸۷۵۲.۰٦ . 


٤٣٤ داش‎ 





ھت او رت رر ویر تو تر سیت ور ا خر 

ناشف ار غ اپرجخزس* خرف ای اس 
می رسیدعی حدان 

گشت ماداچ گفٹ یک شر موی٠‏ ادیک جاک کے ہر 

رآزلوٹیسٹس 3 تیر بک رف اسب کا ون 
مم رسیدگل مدان 

ال ایک دپاک دم ایران این سز می 07 

صاحب رن و صاحپب زیان ‏ خرصہ نا واو بیس ربال ۔ 
می رید می مرا ُ 


+ 


۸ جسیے ھتوی تی ..-.۔ ' 


۷۷۶۴:0 











پٍظیو و 


ول دوس با تی 
7 س ي0 
ان بب مان شت پر 
ہی ا مم مم بنشت دشینءقلم نم 


یش فص بمارامت ایگ ریش . 


ھچ خی لگاران چھ دیہ بر سا 
لسن رل با ننثایت زار 
شیا تع رمنردرجمان چو پعیدع 
بخندلیب پکغتقمجموزمیش چماں 


ریں[ازضتل زپزیٹ سکس ٠‏ 


گل میا ٹت ک دری نک زفارڑا رچھا ن‌ 
بی فلڈی صلی بت داز شاک 


فعرقارنی 


ضرق 


خزرخہ لف دیج ضف یے 
بس پوبتقن کرد ہرک یک شید 
ہزار عاشق طمیرہ آہ نشی 
برض عمش رورس وروزوعد دوہ 
ہز اگل مگ سکشود ہج مبہ دی 
زل ىٴ رش بیشریمیر 
بین ہماد ہا کہ از ارہد 
شون نگل شر وگ عم شھانز روز دید 
ضست بد رشائی ‏ نمض پر 
و رق ٹین رد کید 
لا دینک با بر نزبار لیٹس ری : 
ویر و دا سم راٹس بای 
ریس 2] 


1 زہرشادی ود دنا طقاب رن 
زا زج گان دشاد باب دی 


۱ سےاہے ےہ 


۷۸۲.۰٦ 





٤٤ دائش‎ 


عار علال 
رباحات 
۲ جی 
انار سان ۔ نان ہتاپان اڑئ 
ت 2 
ری نل آ00 
اگا غاد ٹکانات وای وا رارً 
اذ پودو غدخ مزل وروران تہ ری 
ای صحمت خوش لا مایک وو بہت 
ضس 
یلب لحظرچ کٹ کہ این نیکم ات 
شیا رک رما خ رسضدی ما کر 
نک ا نون سکم سیدی یم رست 
: 7 ۱ 
ا لگ اس اق ٠‏ 
فریان بصسانیان ہہ امت باٹد 
ازروز تیاہ تبیسہ کم آری ۔ 
ردکہ ما شیم اتب بامشہ 
دنیااس تک عض می وآز زرہ 
ا اززدہ.عوززوم صاڑزدہ 
مم ' ول ضرف پوواڑ زدہ 


۸۸ 





۷۷۲۷۲). 


سس هی سے یت چجھرلاودی 










عارت علال 
چم از عم و ائروہ نان دوز وَ رق 
۱ در 7 روطتن آموز و 
از ان مز صشے افردہ مارک 
از آزول مصتعلہ انروز و در ری 
ا کہ سلام کش زین فح گی ا 
میک حرف دلاویز بیا ۷ز زگ اکنا 
اس تک اار مر وسالسشل و 
7 
ری قوف زور 
ا زحص 2737 لھائید 
ایت ے ہس ریزو جگہ ‏ 


و ںومان ہہ وآ 
ب 1و مر مار چہاسوز و دک ور 


ا 
دک 


00٭"" 


7آسورہ ڑھم سو و زبا نحضرت عارت 


ات تن 


تا ری و ھی ؛ ہی معقلقة ٠‏ 


۷۷۳٢ 


٤٤ دانش‎ 


غ انصاری 





ای ران 


یگ با قصہ وجنوان تو دل پا )) 
ذامہ ممری د عائظ یقت 
بمار کہ ازی نگل معن بد 
ائ تراصان در وَج ومن وارال 
ی* جم دلٹی د زینک ہنرار ینم 
خر آن اع رخورجما ن گرتہنام 
مچھ اقبال حم دآگاء و یکوی پل 
ماف موی گ اک گرا نم ابر 
للا تہ دنا پچہ دکرگل وا 
چپ شاکاری دپامرد ق یلیم ورطا 
شرف رب رحصتفادریان مخ م 


چم ارہ دضاىان ّدل اختام 
پستتان د ہہ دواپ تد لپاغزام 
یگل دنب وریمان تے دل باخزام 
ما با ہمرایمان ت دل باختہام 
ہپ عوابات درفتان تر ل باخزام 
ایا تگگاانع تو دل باخ ام 
بن پک مان تو دل باغام 
میں یہ این مہ سرلبان تودل اخۃم 
پنرما یا مدان تے دل باغتزام 

مشوفق ایا تردل باغ ام 
کہ بایں ف دنخثا ن تودل باغام 


نائسیدہ بن با یکرہژعت تام 
ارہ مسا نآ دل باخدام 


وں نے سے ی تر پر کے , 
کو شاعآمانی دفرییندہ ما مہ دومتدارمش مار برددححت نشرک دہزالیان وٹ رمائنز و. 
ممریي دلواؤ از منلومات حدیرحزان دوانئ پا ایخ دکردہ اددو درمابٹ علامےگؤراچّال ما دی :شاع ڈگ 


فرب ٌِ ن ددان*یا مشکترق> نوسقت ۔ 


۹۰ 





۷۷۶۲.١٥ 


شعر فارسی 











مو 3ے 
تج 
فضچ یا با سب و ۱ 
صدرحیف درگین گل کٹا نا 


۱ یی شب دی وکہے وادا انم 

با رش مصسستم وا یکر رات ۱ 

جن فا کی یا عداوا ضا ١‏ ۱ 

ت20۹ کا حر ور مت یک 

خی ۱ ےج گوھری عشق بر وزیاض اض 

سم جگی رکز جحسہ مال مدان 

ازج زور رو کسی پا - 

ید ا بیترت دیرك رویت بک اود 
ڈیڈ رھال ضنہدا ات 

بش لوزن تر نال مزا جعزی 
یگ قب عم ود رن یا با 





۷۷۶۵۲۲ 


عمری کوکش مکی جال دوست 


۱۹ 





٢٤٤ دائش‎ 


مقاله حاضر چکیدہ تحقیقی ارزندہ از خائم دکٹر محمردہ عاشمی 






برای دریاقت درجە دکترائ ادبیات فارسی در سال ۱۹۸۹ میلادی' 





از دائشگاء پنجاب ۔ لاھور است که فصلنامہ داتش اقدام ب چاپ 





آن برای دوستداران ادبیات فارسی کردہ است؛ 


تحول نثر فارسی در شبه قارہ 
از عھد بھادر شاہ اول تا بھادر شاہ دوم 
۷۱ء تا ۱۸۵۷م) 


تحوّل نثر فارسی در شبہ قارہ نخستین تحقیق جامعی است در این مطقہ از 
جھان کە مربوط به سدەھای دوازدھم و میزدھم ھجری براہر با ھیجدھم و 
نوزدھم میلادی می شود یعنی از آغاز پادشاھی بھادرشاہ اول (۱۱۱۹ھ/۱۷۰۱۷ 
م) ٹا خاتمہ سلطنت بھادرشاہ دوم یا بھادر شاہ ظفر (١۱۲۷ھ/۱۸۵۷م)ء‏ یه این 
ترتیب این جستار دوران یکصد و پنجاہ سال را در ہر می گیرد۔ 

این دورہ اگرچە از لحاظ سیاسی دوران انحطاط پادشاهان مغول به شمار 
می رفته اما به لحاظ ادبی و دانشھای ادبی دورہای بسیارفنی محسوب می شود 
در واقع این عھد دورۂ ترقی وگسترش ادبیات فارسی است زیرا این دورہ مقارن 
بودہ است با دورۂ نھضت فکری: دینی ؛ ادبی و فرھنگی مسلمانان شبه قارہ: از 
آن روکە براثر اصلاحات عالمگیر شاہ (۱۱۱۸ شھ/١۱۷۰)‏ آخرین پادشاہ سلسلڈٴ 
تیموریان بزرگ و ششمین پادشاہ تیموری: تمایلات اجتماعی درمیان مردم پیداٴ 
شد و بە تدریج دگرگونیھا بی نیزدر روشھای ادبی پدید آمد. 

در دورۂ سلسله مذکور پانزدہ تن از پادشاهان مغول حکومت کردہائد کە 
سھم ارزندہای در راہ گسترش و ترویج زبان و ادیات فارسی داشتەاند. این 
پادشاهان و سلاطین مانند اسلاف و نیاکان خود به زبان و ادب فارسی و ہنرو 
فرھنگ ایرانی عشق می ورزیدند. آنان نہ تھا شعر و ادب فارسی را ترویج 
می کردند؛ بلکە خود و فرزندانشان فارسی گوی فارسی دان و بعضی نویسندہ این 
زبان ہودند بە این لحاظ زبان فارسی در عھد این پادشاهان گسترش یافت بلکہ 


۹۲ 





۷۸۲۵۳ 





















گکینے شطعے ہے یٹ ہے مہ ھوڈافرفارتے درم قازہ 


در ہارشان محل ضبیے ابی إلََكَاعلہ اك بود۔ یہ 
شاهزادگان مغول نامھای ایرانی مائند جھاندار شھریارں خسرو؛ کام بخش 
ٹیکوسیں قرخ سیر می تھادند و ماہ های سال از فروزدین تا اسفند ماہ بۂ شمار 
می ‌رفت۔ 7 ۱ ١‏ 
بە سبب علاقة فراوان سلاطیْن و أمرای این عھد؛ زبان و ادب فارسی نە تھا 
مقام و منزلت خود را در دربار پادشاھان حفظ کرد بلکە بہ عنوان زبان رسکی 
درباری ولسان اھل علم و ادب مورد توجه بزرگان و اشراف قرارگرفت و ہر اثر 
پیروی ایغان از نیاکانشان در راستای بزرگداشت سخنوزان فارسی کارھای بسیارِ 
اماسی وارزندہ در زمینۂ ادییات و علوم و تحؤل فرھنگ وادب صررت 
پذیرفت. 

نکتہ جالب توجہ این است کە دراین عھد سرمایە نثر غنی تر از نظم است بە 
آن دلیل کە ناآرامی ھاى :داخلی و هرج و مرج سیاسی باعث خود مختاری 
ایالت ھا می شد و بااعلام خودمختاری ایالت ھای مختلف و تشکیل دربارھای 
متعدد امرا و نوابان و وجود خانداٹھای بزرگ: و ٹروتمند: شمار شعرا و 
. نویسندگان:افزایش می یافت و آنان موضوعات گستردەتری برای خود بر 
میگزیدند وبە جای نگارش زندگی نامۂ یک پادشاہ و یا تألیف تاریخ یک عھد؛ 
په تصنیف تاریخ ایالت ھائ گوناگون می پرداختند. ۔ علاوہ براین براثر 
زقابت‌ھای ادین؛ مؤسه های بے پیشتری برای انشا نگاری دایر شدہ کە از جمله 
نیت الانشاء و دارالانشاء معروفترین آنان به شمار می رفت. 

نکتۂ مھم دیگں تمایل نویسندگان بہ شرح مثنوی؛ داستان نویسی؛ تذاکرہ؛ 

تنقید یا نیت نویسی است کە ای تراجم و تواریخ راگرفت و انقلابی بی دراثکار 
عموم بە وجود آؤزد و مغیاز و زمینه آفریئش.و نوآوری ادہی را افزایش داد و 
کتابھای ہسیاریٰ در تاریخ انشاءء تذکرہ: ترسلء دستورہ لغت؛ جغرافیاء ریاضی؛ 
طب+نجوم فندمه وغیرہ تألیف شد. 


۷۷۳۵۸. 


بررسی اجمالی تألیفات دورۂ تیموریان متأخر 


(١‏ تاریخ نویسی 
دورۂ حکومت سلاطین مغول با ھرج و مرج سیاسی: اآرامی ھای داخلی و 
شورشھای خارجی مقارن بود۔ ۔ به این لحاظ شمارکتابھای تاریخی این دوزہ بہسی 
پیشتر از ادوا رگذشتہ است. . خورخان بہ علت تضعیف حکومت مرکزی و تشکیل 
دولت ھای داخلی و اعلام خود مختاری استانھا و ایالت ھاء عنوان و موضوع ٠‏ 
کتابھا را بہ اشخاص و اوضاع ویڑہای اختصاص نمی دادند بلکە بە موضوعات 
دیگر نیز می پرداختند بە این لحاظ در تاریخ نویسی تنوع ایجادشد و شیرۂ 
نگارش تغیر یافت. 


سبک کتابھای تاریخ این دورہ 
نٹ رکتابھای این دورہ به طورکل سادہ است اماگاهی بثر مصنوع و فنی بە کار 
می رفته است. روش سادہ نویسی دراین عھد بە این منظور دنبال شد تا اکثر مردم 
ازکتب آنان بھرەور گردند ء مسجع و مرصع بیشتر در کتب دورۂ ابتدائی آمدہ 
است ھمچون نثر بھادر شاہ نامه تألیف نعمت خان عالی کە تھا نویسندۂ دقیق این 
دورہ بە شمار می رود محمد ھاشم خوافی خان مؤلف منتخب اللباب و محمد 
قاسم عبرت لف عبرت نامہ ء مبارک الله واضح مؤلف تاریخ ارادت خان؛ 
سیرالمتأخرین از غلام حسین طباطبابی شیوۂ درباری را دنبال کردند؛ زیرا وابستہ 
بھ دربار پادشاھان و سلاطین دورۂ خود بودند و کتابھای تاریخ را دربارۂ همین 
پادشاھان نگاشتەاند نثر این کتابھا اگرچە در غالب موارد سادہ و روان است؛ اما 
نویسندگان برای ابراز احترام و ستایش از پادشاهان سلاطین و ان شجاعت و 
جوانمردی آٹان در میدان جنگ؛ جمله ھاى فنی و مصنوع بە کار بردہ و در تزئین 
عبارات؛ ازکلام منظوم بھرہ جستدائد۔ 
. اصلاحات و لغات محلی در نثر کتابھا فراوان بە کار رفتە وگاھی ساختار ‏ 
جملہ ھا نیز به طرز محلی است: مائند: “لوت کردند" ۔ بہ غارت بردند “لشکر 
ٍ خود را تیار ساخته میدان عزم را قایم کرد” جیا غعازم 
میدان جنگ شد و نظایر آن۔ 


۹۲ 





۷۸۷۳۷۲۵٢. 

























مر لیے اضش8۹٢٦64٠اْں‏ رٹ ٹ۔ھودظ انی دزیەقارہ 
گاھی آیه هایئٰ قرآن مجید نیز برای تاکید مطالبٰ به کار رفتہ استء : 
۲) تذکرہ نوینی 
تذکرہ نویسی دراین دورہ رواج بسیار داشتہ واز مآخذ مھم ادبی؛ تاریخ و 
فرھنگی بە شمار میآمدەاست. ۔ تعداد تذکرہ ھای این دورہ بە ھفتاد می رسد که 
پنجاہ ونە مجلد آٹھا شھرت بسیار دارد دیگر تذکرہ ھا بە ندرت یافت می شود؛ 
ازاین۔تعدادشش جلد را تذکرہ نویسان ایرائی و بقیہ را نویسندگان محلی تدوین 
و تآلیف کرددائد- ' 
مشھور ترین و مھمترین تذکرہ ھای این دورہ عبارت:اند از: ھمیشه بھار از 
کن چند اخلاص ؛ سر وآزادازآزاد بلگرامی: سفین:شیخ علي حزین؛ مردم دیدہ 
از ملا عبدالحکیم لاھوری ء گل رعنااز لچھمی مزائن؛ ایس الاحیا از مومن لال 
ایس مقالات الشعراء از شیر قانع تتوی؛ نشتر عشق از حسین قلی خانء مجمع 
ر النفایس از سراج الدین علیٰ خان آرزو۔ ٤‏ 
0 قایس تہ ساوایل رسکا نالئہ س قرغ خارعمر 
طبقہ بندی شدہ است : 
۱ تذکرہ ای مجموعی 
٢۔تذکرہ‏ ھای انفرادی 
ہنی از اصطلاجات را خوہ ابذاغ می کردداند مائند بلائاغہ - ہا۔ون تعطیل؛ 
پور کامل وامثال اینھا' شیوۂ نگارش تذکرہ های اولیا و علما سک مخصرص 
عارفانه و عالمانہ است ۔ جملە ھای طولانی ؛ لغات و اصطلاحات عربی ؛ اقتباس 
ازاحاڈیثء اقوال بزرگان و آیہ ھای قرآن مجید بە مراہ تفسیرآیات آوردہ شدہ 
است. کلام منظوم عربی و فارسی برای زیبابی عبارت بە کار بردہ شدہ است. 


)٣‏ دین -تصوف ۔اخلاق 

عُلماء مشایخ وصوفیان معروف دراین دورہ ظھورکردند وکّتابھاى متعدد 
کی دربارۂ دین ) اخلاق ٭عرفان و تصوف بہ نٹرفارسی تألیف شد: سبک این کتابھا 
عالمأئه عارقانہ وٴمنشیانہ است.گاھی کتابھا بہ دو بخش فارسی وعربی آصیف 
اك وی اریت وا یں شس جات 


۷۸۲۵۳۰ 


٦٤ داش‎ 





اغلب علماء شاعر نیز بودند برای زیبابی عبارات جملە ھاى موزون وکلام منظوم 
می اوردہاند۔ 
)٤‏ انشا نگاری 

انشا نگاری در شیه قارہ در قرٹھای شانزدھم و ھفدھم بہ حذَ کمال و نقطہ 
عروج خود رسیدہ بود. در دورۂ مورد بحث انشا نویسی از وضوعات مطلوب 
منشیان مسلمان و ھندو بودہ و آتھا می کوشیدند در این فن تا آن حد مھارت 
داشته باشند کە در دربار پادشاھانء امرا و نوابان بە عنوان منشی استخدام شوئذ۔ 
بدین ترتیب برای ابراز علم و فضل درهنر انشا نگاری مسابقەای:آغاز می شد و هر 
یک سعی ہر آن داشت تاگوی سبقت را از دیگری برہاید. در نتیجہ؛ برای تزیین و 
زیبابی عبارات: از اصطلاحات جدید وگونا گون استفادہ شد و سجع و ترصیع و 
تشبیه و استعارہ و تلازمه بندی درانشا نویسی رواج یافت. 


سبک انشاھای این دورہ 

نثر انشاهای مصنوع ؛ فنی و منشیانه غعراہ با سجع؛ ترصیع:؛ تغیہاتء 
کنایات و استعارات: گوناگون و جالب است. گاھی برای زیبایی عبارات از _. 
صنایع معنوی؛ لفظی و مترادفات نیز استفادہ شدہ و در بیشتر موارد کلام منظوم 
برای تاکید مطلب و آرایش عبارات آمدہ است۔ 

سبک انشاها بہ طور کلی بەه فارسی محلّی نگاشته شدہ و دارای لفات و 
اصطلاحات محلّی فراؤان است. ساختار جملہ ھا نیز در یشتر موارد بە سیک 
مخصوص محلی است. گاھی انشا نگاران برای اظھار مھارت بە زہانھای مختلف 
حمد؛ نعت و منقبت را بہ عربی؛ ترکی و فارسی نگاشتەاندہ مائند رقعات قتیل کہ 
درآن حمد به عربی؛ نعت بە ترکی و منقبت بە فارسی'آمدہ است. دربعضی موارد 
فعل بە سبک فارسی ھندست. و در منقبت بە فارسی آمدہ است. و در بعضی 

. موارد فعل به سبک فارسی هندی بە کار رفتہ است مائند : آگاهائید: کنائید و امثال٠‏ 

آن: ' : 


۹٦ 
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تحول ئثر فارمی در شبه قارہ 





)٥‏ قضه نویسی وٍدامتان سرابی 

فھمترین ستلة :تفریح و آموزش اخلاقیات و آداب تدبرؤ ھوشمندی؛ 
زاننت گوبی وٴحق پرستی بە شمارمی زفتہ است, از قصه ھای بسیار معروفءٴ 
لہ خائم طایی؛ قصه چھار درویش بوستان خیالء داستان و امق و عذراء قصة 
گل بکاولی وٴقصہ دقیانوس را می توان نام برد۔ ۹ 


شیک قصة ای این دورۂ*ٴ 
ئٹری است داستانی یا حکایتی کہ بە زبان سادہ و سھل نگاشته شدہ است. 
چون هدف تھا بیان حکایات نبودہہ بلک آموزش اخلاق؛ آداب معاشرت؛ 
. میھمان نوازی؛ راستگوبی: نیک ؤکاری و توکل به خدا منظور نظر بودہ است: بناہر 
اینء اقوال بزرگانء خکایات و ضرب الامثال باکلام منظوم در آٹھا بە کار زفتہ 
است. مقدمه ہے یشتر این کتابھا با حمد و مدح پیغمبر آغاز می شود و دارای نثر 
مصنوع؛ مجع و مرصع است. گاھی؛ کلام فا معنوی و لنظیٰ نیز 


وروش شدہ است. 





لاف او 

٠٠١-طب:‏ در عھد تیموریان فتأخر دز دربار پادشاھان و امراء اطباى برجستہ و 

۰ معروف ہسیازی حضور داشتہ اند و تألیب و تصائیف گرانھایی را دراین زمینہ بہ 
.جای گذاردہ اند معرفترین آٹھا مفڑح القلوب : میزان العطبّ و مجریّات از حکیم 
یہ ا وا دہ الات ایرعماہ 
ین ما ات 


ڑکا ھا ات لم اٹ در بیشٹرموارذاصطلاحات:واژەھای مخخنوص 
٤‏ 0+ أَزٴآیه هھای قرآن مجید و لغات ٌ: 
ا و ضط تسیی فارددا 


.م۷۷۳۵ 


1٤ دائش‎ 





ب -موسیقی 

در زمان تیموریان متأخر موسیقی رواج بسیار داشت. در اواخر زمائی کە 
سلطنت بە ایالت های مستقل و آزاد تجزیە شدہ موسیقی از دربار سلطتی بە درہار 
نوابان راہ یافت. آنان برای پرورش و توسعه موسیقی کوشیدند. در زماں نرابپ 
واجد علی شاہ موسیقی بہ درجه اعلا و اوج کمال رسید. درعھد وی آھنگی بە نام 
”تھمری” اختراع شد. کتب ہسیار تألیف گردید. از کتابھای معروف موسیقی 
اصول النغمات: تشریح السوسیقی؛ مطلع و مجمعالفنون و مجمعالعلوم را 
می توان نام ا۵ہ : 

سبک کتابھای موسیقی؛ ھندی است. کلمه ھای خالصاً ھندی در نثر بسیار بہ 
کار رفتہ است مثلاً: مت ٭ عقل ؛ مذھب یا دینە مھا - بزرگ لغات عربی ھم 
اغلب آوردہ شدہ مائند : منظبظہء خوض؛ از سخن منظوم نیز برای زیبابی عبارات 
و توضیح مطالب استفادہ شدہ است. 


ج -خطاطی یا خوشنویسی . 
خوشنویسی در عھد مغول متأخر بہ اوج کمال رسید. از خوشنویسان بسیار 
معروف این دورہ حفیظ اللہء غلام علی ء قاضی نعمت الله و حافظ نورالله بودند 
کہ در خط نسخ و نستعلیق و طفغرا نویسی شھرت داشتند. 
نجوم ؛ ھیثت ورمل 
در دورۂ مورد مطالعه ؛ مسلمانان آثار گراننھابی در زمین نجوم و ھیثت بە 
جای نھادہ اند۔ از قرار معلوم تعداد کتب علم نجوم وٴھیئت به بیست و ھفت 
می ‌رسد. از این میان حکیم الریاضی؛ تقریب التحریر ؛ اسرارالنجوم ؛ معراج 
التوحید نجم الصدر انوار نجوم ؛ کنزالعاشقینە مفتاح النجوم و حدایق النجوم 
شھرت فراوان دارد۔ معروفترین ھیثت دانان و منجمان این دورہ عبارت بودند از:ِ 
محمد صادق انبالوی ؛ خیر الله مھندس و قبول محمد انصاری. 
علم رمل نیز یکی دیگر از دانشھای مطلوب مسلمانان بود از: در شبٰه قارہ 
شھرتی کە دراین علم نصیب مسلمانان شد ؛ نصیب رمالان ھندو نشد. 
در قرن ھفتم ھجری / سیزدھم میلادی؛ حیدر شیرازی و دو فرزند او ذاصر 
الدین وعمر دراین علم مھارت خاصی بەه دست آوردند وکنابھای تحفة الرمل و ٴ 
۹۰۸ کت اک : ۰ 
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ا کال تل ارہ ےم ہهووررںی ربص 
غلاصة الزمل را تالیف کردتد۔ در این عھد کتابھای متعددی دیگزی نیز تھیه 
گزدید۔ ہر سر ےو وس وس سد 
مولوی روشن علی و ضیاء الرمل و مرآة الرمل از عبدالرحمن 

کی ود کے دا وا قد ماد لو وا اي ا 
عرین اسٹ, گاھی آیە ھای قرآن مجید برای توضیح مطالب آوردہ شدہ۔ ۔ جدول 
مُختلف برای نشان دادت برج ھا نقاشی شدہ است: گاھی از مناسبات لفظی و 
صنایع لفظی استفادہ شدہ است ؛ مائند : : مال واموال ؛ شغل و عمل. 


غلم ند سه سیاق و حساب : 

این علم در دورۂ مورد بحث آ ترقی و رواج بمیار یافت. ا ا 
موضوع هند سه و سیاق تألیف گردید و روند تألیف۔این نوع آثار بہ فارسس تا 
آغاز حکومت انگلیس (۱۸۵۷م) ادامہ داشتہ أست. 0 
سە وٴسیاق خلاصة السیاق و سیاقنامہ رساله جبر و مقابلہ دستورالسیاق؛ شمس 
الھند تحریر الاشکال و تقریر التحریر و ھیثت السیاق را می توان نام ہرد تعداد: 
کنب حسات یہ قرار معلوم دراین دوزہ بە (سی وسہ) ۳۳ می زسد. کتب ٭عروف 
اخساب ؛ غایه جھد الحساب؛ دیوان پسند تحریر الصدر نقودالحساب؛ زبدۃ 
الحساب؛ بدیع الحساب؛ مرآۃ الحساب؛ دستور الحصساب است. 

٠‏ سبک این کتابھای علمی همراہ با لغاث و واژہ های عربی وٴمحلی فراوان 
انستا. ساختار جملہ ھا در بیشتر موارد محلی است؛ گاھی مناسبات لفظی نیز 
آوردہ شدہ است ؛ مائد:قطعہ قاع: ثلث والن ء جامع و قطاع وامثال اتھا۔ 


۷-زوزنامہ نگاری 

زوزنامہ نگاری در شب قازہ از عھد پادشاھان تیموری بە صررت وقایع 
:نگاری خطی رواج ذاِشت شت. نخستین ھفنه نام فارمی زبان “مرآة الخہار” است کە 
و ذزتازیخ ١؛‏ ۰ سی ہا مساعی زام موھن (لعل) هر جمعه منتشر می گردید. 
از این جام:جھان:لماء بہعنوان دومین ھفته نام فارسی در شھ رکلکدہ جاپ 


پگراغقتہ نامہ ھا و زوزنامه ھا تعرؤف زبان فارمنی شس الاخبا؛ 
۹۹ 
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فا وو سے عو ےو ےا ےت سے 
اخبار سی رام پور آینه سکندر لدھیانا اخبار؛ زیدة الاخبار و سراج الاخبار را 
می توان نام برد 


سبک روزنامه ھا ۱ 
نثر فارسی دورۂ تیموریان متأخر ہسیار مھم و بسیار غنی شمردہ می شود زیرا 
تعداد کتابھای کە دراین عھد بہ وجود آمد.بسی یی یشتر از ادوار گذشتہ اذواغ و 
اقسام نثر بودہ است. 
اع کرا دو اگوہ ذرتہماہ رعی لیو مات هو سال کر 
فی و مصنوع فراموش نشد؛ بلکە در بین منشیان دربار و ال فضل رواج و 
مقبولیت داشت شت. چون این گروہ از نویسندگان پیش از دیگران مایل بە فنرنمایی 
و نشان دادن مھارت در نویسندگی ہود. سجع و تکلفات:کثرت تعارف و تکرارں 
اعادۂ جمله های مکررو فنی از مختصات ئثر منشیان این دورہ است کە گاھی در 
. این مسابق هنر نما یی عبارات فنی و مصنوع ھمراہ با۔تشبیھات و استعنارات و 
کنایات گونا گون آوردہ شدہ است۔ 
یکی دیگر از خصایص انشا نگاری این دورہ سبک مخصوص بت یا: 
سبک فارسی ھندی است کہ در آن ساختار جملە ھا بہ سبک فارسی این منطقہ و 
محلی آمدہ است. لغات و اصطلاحات محلی یا هندی بسیار بہ کار رفتہ إست : تا 
زمانی کە خوائندہ بہ آن آشنایی نداشنہ باشد فھم آن دشوار است ؛ مثلاًبی دماغ 
شدمء یعنی عصبانی شدم. یاکلمہ ھایی مائند کرہ -النگوی؛ بیتھک ۔اتاق 
پذیرای؛ چوکی ‏ موضع ء چبوترہ - سائبان وغیرہ. 


تأثر لغات و اصطلاحات محلی در زبان فارسی 
در شبه قارہ؛ فارسی؛ زبان اصلی مردم نە بودہ است بلک به عنوان زبان : 
خارجی از ایران بە این.دیار وارد شد و پس از تسلط غزیویان در قرن پنجم رواج 
2 کک ای یج الا ہے 
یافت و مورد توجه نویسندگان و شعرا قرا رگرفت. 
در عھد پادشاھان تیموری کە سرپرست و مشوق این زبان بودند و علاقة 
زیادی بە زبان وادبیات فارسی داشتند بە اوج کمال رسید. عھد آنان دورۂ طلابی 
۔ و فصل درخشان ادبیات فارسی در تاریخ شبه قارہ محسوب می شرد اماچون 
کت 7 





۷۸۷۲۷۲). 


ےہ سو یہ ےڈ ےہ نثر فارسی در شیه قارہ 


از ا ان مز ین زگ اع لاہ خرن گرقجاو ' 
صدھالفت و اصطلاحات محلی ذرآن راة یبافت. 
ہے وس سد و ”استعمال ند ” معروفیت یدا 
کرو ٠‏ 
.ا استعمال هند ٭دزادیات "و ٠‏ لفات و اصطلاہات 
هنڈی آمدہ است این کار پرددرعھد اورنگ زیب عالمگیر متوفیٰ (۱۱۱۸ھ) با 
محدود شِد رفت و آمد ایرانی ھا بہ این سرزمین افزایش یافت زبرا برائ مردم 
برای بردم آشنابی به لغات و اصطلاحات جدید فارسی دشوارگردید۔ .بە این 
لخاظ نویہندگان و شعرای شبه قارہ از لفات ندی و محلیٰ یشتر بیشتر استفادہ کردند 
کہ برائ نویسندگان و ادبای ایرانی قابل فھمٌتہ بود و آنان این گونہ کاپرد لغات 
و اصطلاحات محلی را بە باد اتقاد گرفتند. سراج الدین علی ان آرزو؛ شاعر و 
نویسندۂ معروف این دورہ درضمن دفاع ازاین ”استعمال " چنین اظھار نظ رگردہ 
است : ٠‏ 5 مب 
” آوردن الفاظ عریه و ترکیە بلکە زان ارمنی در فارسی مِللم است و باقی 
مائد الفاظ غنذی وآن نیز بەممڈذھب مؤلف دراین زمان ممنوع نیست “ 

اختلافٔ ادبی میان ذوگروہ هنذی و ایرانی موجب انجام کارھای اسامی و 
: تدویْن.فرھنگھای فارسی در این سرزمین شد مائنذ قاطع برھانء مژید برشان؛ 
۰ ساطع برھان؛ رفیغ ھندیانہ قاطع قاطع تتبيه الغافلین ؛ متمر؛ چراغ شدایت ؛ 
:راج اللقاتء نوادر اللغات مراۃاصطلاح ؛ چمنشان وبداع دقایع بھارعجم د 
آفثال آن. 





۷۸۷۷۷۸۸. 


فاقٴالؤەىسحجےےمج ےم ےہ ےم ےب ورثْ ےی 


دکتر عباس کی منش . ' 
دانشکدہ ادبیات ۔ گرو ہ ادبیات فارسی 
دانشگاہ تھران - ایران --- 


کتابخانه ای ایران در دورہ تیموریان 


کتاب و کتابخانہ در بررسی قلمرو اندیشہ و آثار ذوقی و ھنجارغای علمی و 
فرھنگی: ملاک اصالت تمدن ھرملت و پایہ استوار فرھنگ تواند بود بدانگونہ 
کە سیرتکاملی تمدن هر قوم را بدان بازتوان شناخت. 

اگر بہ پیشینۂ پیدایش تمدن ملت ھا درنگریم: درمی یاہیم کە پژوھش ذرکار 
کتاب و کتابخانه ؛ بر ھر چیز تقدم دارد. چه؛ استمرار خطٌ سیر دوقی و فرهنگی 
ملتھا را بدان باز می شناسند. 

در تمام حوزۂ جغرافیایی زبان فارسی از خراسان تا آذربایجان و فارس: واز 
ماوراء النھر (ازیکستان و تاجیکستان) تا شب قارہ (ھند و پاکسنان و بنگلادش) 
کتاب وکتابخانه صورت یک مرزبندی علمی و فکری در فراسوی مرزبندی 
حکومتها نقشی حساس و اثر بخش داشتہ است. 

قرن نھم؛ آخرین دورہ مھم ادبیات ایران بودہ و از آن دوردای بە این :سو تا 
این درجه ازاهمیت در تاریخ فرھنگ ایران پیدا نشدہ است:؛ پں از آنء ادب و 
فرھنگ ایرانی راہ تنزل و انحطاط پیش گرفتہ است واگرادوار تجدید واحیابی ٠‏ 
شم روی نمودہ؛ محدود ہودہ باشد۔ ۱ 

اگرکشورگشایی امیر تیمور گؤزکان و عواقب مترتب بر آن؛ بر ایرانیان گران 
آمدہ است؛ نتیجۂ آنء پدید آمدن آثار علمی و ذوقی و هنری و ادبں است کە با 
ولایتداری اعقاب وی درحوزہ زبان فارسی پیدا شدہ است. چہ؛ با تاسیس مرا کڑز 
علمی: دارالشفاء ء مدرسه ؛ کتابخانہ و حمام تجدید بنابی در فرھڈگ اسلامی و 
ایرانی روی دادہ است. برخی از دانشمندان مائند امیر علیفیر ذوایی؛ تیمور را 
صاحب ذوق ادبی دانسته و نقاد سخش خواندہاند.(١)‏ 

آنگاہ کہ تیمور بہ دھلی رفت: از جامع؛ آن شھر خوشش آمد: بناہر این 
گروھی ازاستادان معماری ھند را با خود به سفرقند برد و برجی شبیە جامع دھلی 
در آن شھر بنیاد نھاد و ہر آن جابع کتابخائہ ای عظیم وقف داشت. )٢(‏ 

امیر تیمور پیوستہ وقت خود را در میداٹھای جنگ می گہرانیدہ و شاید 


٢ 
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ایت نی ےت تو ا سے ا ےوفعشخوایااھ دید توویاظا 

مال برای پروزش نبوغ و استعدادھای هنری وعلمی؛ آنگونە کە بایدہ نمی 
. یافته است. اما با بندید آؤردن محیط مساعدی چون سمرقند فرزندان و 
جانشیتان اؤاز بزرگٹرین مشوقان طالبان علم وهنرو صنعت بودہ با ترغیب آٹان 
مکتب تازەای ذرعرفان ووادب ء معماری؛ خط ؛ تذھیب؛ نقاشی؛ کاشی سازی 
صحاقی و سایر فتون ظریفه گشودہ شدہ است کە این مکتب نو آیین تأُسیس 
کتابخانہ را الزامی می نمودکه شرح آن بَه ؤضوح گفته خواھد ش.. 


. کتابخانه هھاى شاھرخ ۱ 
. شالشرخ:چھارمین فرزند امیر تیور (۷۷۹ - ۸۳۰) برای بازسازی خراببھابی_ 
که تیموربه وجود آوردہ ہودکوشش فراوان بە کاربشت؛ چہ: دیوارھاى ھرات و 
مرو را پر ہنیادیٰ استواز ٹھاد و د رآبادی شھرهاکمر ھمت ہر میان بست و جه ہسمار 
'مدرسہ مسجد: رباط ‏ خانقاہ دارالشفاء کە بنیاد کردو بر ھمة آٹھا کتابخانەھای 
شا یان اعتنا جھت استفادۂ طالبان علم وقف نمؤد۔ )۳ 
شاھرخ:در سال ۳٣ھ‏ ھق مدرسه شاھرخیه ھرات را در برابر قلعه معروف:٠‏ 
اختیار الدین بنا کرد و به این مدرسہ؛ کتابخانۂ بزرگی همراہ با کتب بسیار نفیس 
وق داشتِ ت و دانشمندانی چوت محی الدین غرالی طوسی؛ یوسف اوبھی و 
ناصرالدین لطف الله را یہ دیس و تحقیقِ در آن مدرسه فرا خوائد و خواج٭ 
علاء الدین چشنتی را سرپرستی آن:مدرسه داد و خازن کتابخائەاش نمودو 
کتخالہ ا مڑین یہ نوع کحب وی آزمتپه قرآٹھاہی ہ ط سخ و نستلیق 
ساختء' 
شارخ میرڑا ازمیان پسزان ٹیمورپین از همهبہ ادیمات و فرھنگ ایران 
ذلہنتگی داشت تا۔ به ویژہ کہ بن بیشٹر اڑھعگان شیفتۂ تاریخ بود و بدین لحاظ 
ری از تاریخ نگاران را بہ تگارش کنابھای سردنند ہر انگیخت و آشان وا در 
: رن فرات کتانانای بزرگ آرمتہ یہ نوا کحب در زمنهھای گونہ گونا 
: 'اززائی:داشت ِ: 
ملتجھےىس سس ىشسمسوورہ 
اذید :کہ تھا از خؤشنویسان دستگاہ او ہودہ بلکہ :ذر قربار پایستقر میرزا نیز 
: پر و ا شافرخ را در ھرات 
۴ 


۷۸۲ 5.00 


لاوق بے مممممممے ہے 
برعھدہ گرفته است.(٥)‏ ۱ 


کتابخانہ با پسنقر 
غیاث الدی با یسترہ پسر شاھرخ ونوۂ امیر تیمورگورگان (۸۳۷ھ) 
بارفتن یکی دو مأموریت بە تبریزو استرآبادہ چون جوانی با ذوق و ہئرمند و 
دوستدار ادب و درعین حال ہسیار خوشگذران بودء ازکارھای پادشاهانہ کنارہ 
چست و عمر خود را با جمع آوری کتب و نشست و ہرخاست با مردان و شاعران و 
ادیبان گذراند و در بارش را مجمع موسیقیدانان نقاشان: خطاطان: مُذھبان 
صحافان و فاضلان و سخنوران کرد۔ چ؛ این ید الا ظراو نان : 
آذربا یجان و دیگر بلاد بہ دربار وی روی می آوردند۔ 
او در خط؛ استاد بود و رقم استادانۂ او برطاق و پیرامون سر در مسجد گوھر 
شاد مشھد آراسته بہ آیاتی از قرآن مجید نشانۂ کمال هنرمندی وی است. هم 
. اوست کہ حمامۂ بزرگ ایرانی یعنی شاہنامۂ حکیم ابوالقاسم فردوسی را جیع . 
آوری کرد و دستور داد تا مقدمہ ای بر آن نویسند و از آن شاهنامۂ با سوہ 
فراھم آوردند. 
بایسنقر دارالصنایع ھرات را برای کتابخانة 0-0 
از دانشمندان؛ ادیبانء ھنرمندان و خوشنویسان ساخت تا برای کتابخانۂ عظیم 
و پربھای او آثار نفیس فراھم آورند. از این روی کتابھای ارزندہای بہ خط ثلث: 
نسخ و نستعلیق نوشتہ آمد کە از آن جملە است : نسخەھایی ازگلستان سعدی کہ 
بە خط یاقوت مستعصمی خطاط معروف نوشتہ شدہ است. 
این نسخه ھای زیبا بہ تذھیب و مجالس نقاشی زینت یافته و ہا تجلید نفیس بہ 
صورت مجموعہای از هنر درآمدہ است و با این ترتیب هنر نقاشی و تذھیب و_ 
تجلید و خطاطی در ایران به اوج کمال خود رسید و مکتب فنزی هرات کە از 
درخشانترین مکتبھای هتر ایرانی است اساس نھادہ شذہ است. () 
کتابخانۂ عظیم بایسنقر یکی از پرارج ترین کتابخانہ ھایی است که در طول 
تاریخ ایران بنیاد شدہ است و تنھا نظیر آن؛ کتابخانہ سلطان حسین میرزا (بایقرا) 
اآستث, 7 


‪ 


نسخه ای نفیسی کہ ازکتابخائہ با یسنقربرجای ماندہ: پھترین نمودار ترقی و 


٤ 
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ور سی پا ےھ کے ا ئثر قازسی در شب قازہ 


: تکامل فن کیپ ساڑی و هتر تجلید و تذعیب ونقاشی درایران بہ شمار تواند 
آمدہ درکتابخانەھای ایران نسخه ای گرانقدری ازکتابخانة بایسنقر و شاھرخ 
مُحفوظ وٴمضبوط است کە اڑ دبدگاہ ارڑش غنری؛ فراتر از ھرقیعتی است که 
برآن نھند۔ چنانکہ درکتابخانڈ حاج محمد تخجوانی.تبریزی جنگی نفیس بہ خط 
مولآنااظھر تبریزی از شا گردان کمال الدین جعفر خطاط شھیر برجای ماندہ ایت۔ 
ازن جنگ حاؤی اشغازی امت کە خظاطان کتابٰخانڈ بایسٹقر میرڑا پس از در 
گذشت ناگھانی این شاھزاذۂ فضل دوست و هر پروزدرسال ۸۳۷درقلم آوردہ 
و بد عنوان تسلیت نامه بہ:حضور شاهزادہ بھا:درخان :پیشکش داشتەاند. 
۱ ا عسید الرزاق سعرقندئ نوشتہ:است کە چھل نف رکاتب از جمله مَولانا 
ظھیرالدین اظھر شھاب الدین عبدالله جلال الدین شیخ محمود ء شسالدین 
ھروی؛ آصقی فرویئ ء واحدی؛ درکتابخانڈ بی نظیر میرزا ہا یسنقر بەکارکتابت و 
‪٠‏ استنساخ نسخە‌های نادر سرگرم بودند. ح۰ ونیزکسانی چون مولانا مشی؛ 
مولانا منخند جردہ ٭ مولانا زاھدیء مولانا زین الدین) مولانا ولی؛ مولانا جلال 
رای اہی جلاہ الاو رداق خخاض ہد امیری درساگ م فی0 
شاعران:و صاحبنظران کتابخانۂ بایستقری ام برآوردہاند۔ : 

' رئیس کنْابخانڈ بایسنقری کمالالدین جعفر تبریزی مشھوربہ جعفر بایسقری 
از خوشنویسان معروفٰ قرن نھم ھجری است ٴوی درنوشتن هلمہ خطوط :. 
ھنرمندی نمودہ؛ انا خط نسخ نستعلیق را بھتر از همۂ معاصران خود نوشة ". 
است(۷),: ۱ 

پایسنفر میرزا نیز ذرخط استاد بؤد و درخط ثلث کم نظیر: اوکتیبەھایٰ مسجد 
گوھر شادکھ بانی آن ما در خوذ او بودہ درسن بیست:سالگی نوشتہ و در پایان 
آن رق کردہ اسث:(یایستقر:بن شاھرخ بن امیر تیمورگورکان فی سنڈ ۸۲۸) و : 
معروف است کہ قرآن را نیزبہ خط ثلث در طول ٢‏ متروئیم وشتہ کە شارخ 
: صَلۂٴ آن را خراج یکسالة خراضان قرارادادہ است.' : پا 
میرزا پایسٹئز مؤسن وابیانگذار زیباترین مکنعب کتاب:ئ وی درایراك 

ٍ ات ویٰ:ہا پرداخت: دستمزدھاى :فراوان وٴاعطایٰ جزائز ازژندہ شنرمندترین 
|تادان خط وٴتذّھیبَ و صحافی را در دستگاہ خود گرد آوردہ و آنان را ہرای 
ارهنری :بکارگازدہ و به:ٹیکوترین وچھی می : 


۱١ 


۷۸۳۶ 


نواخته است. : 
کتابھای کتابخانہ وسیع این شاھزادہ ہم اکنون دز تمام کتابخانہھای جھان 
پراکندہ است و ہر جاکہ ھست بە کمال حرمت و دقت نگریستہ می شود۔(۸) ٘ 


کتابخانہ الغ بیگ 

الغ بیک بزرگترین فرزند شاھرخ (۷۹۷ -۸۱۲) مدرسە‌ای بزرگ برای طالبان 
علم در رشتدھای گونا گون در سمرقند بنیاد نھاد و ہرآن کتابخائہەای عظیم وقف 
داشت و نیز خانقاھی درآن شھر برپاکرد و مزارع ہسیار و مستغلات فراوان براین 
و رصدخانہ وٴمدرسه و خانقاہ وقف نمود کە از محل عواید آن به کارمندان۔ 
مواجب پرداخت می شد. 1 

الغ بیک نہ تھا در سمرقند بلکە در دیگر شھرھای ماوراء النھر مدارس؛ 
خوائق؛ صوامع ؛ مساجد و بقاع خیرساخت و تکریم و تعظیم علما و فضلا را 
برخود لازم دید و برھریک ازاین مراکز تعلیم کتابخانەای آراستہ بە انواع کتابھا 
وقف کرد.(۹) 

الغ یک مدرسەای بزرنگ ھمراہ باکتابخانەای وسیع بر سرچار سوق شھر 
بخارا بنا نمودکە هر روز طالبان علم گروھاگروہ بدان کتابخانہ آمد و شد داشتند و 
ا زکتابھای نفیس آن سود می جستند.(١٥)‏ 


کتابخانۂ خلیل سلطان 

خلیل سلطان فرزند میر انشاہ پسر دیگر امیر تیمور۔(م ۸۱۲) نە تھا حامی 
شعرا و نویسندگان و هنرمندان و اھل ذوق و حرفه ھا بودہ است بلک خود نیز 
شعر نیکو می گفت اسوس بے ص ص سیت 
سمرقندی توان جست. 1 

این شاھزادہ تیموری را مائند سای سلسله غلاقۂ فراوان بہ 
جمع آوری کتاب و تشکیل کتاہخانہ بود۔ چنانکە در تاشکند کتابخانہای مزین بہ 
انواع کتب اعم ازکتب ادب ؛ تاریخ نجوم پزشکی: داروسازیٰء جغرافیا و 
ہسیاری از علوم دیگر برپا داشت شت و نسبت بە اھل علم و طالبان ذوق ہہ رفق و 
مدارا عمل میکرد و آنان را از پاداشھای:قراوان خود بزخوردار می ساخت. 


8٣٦ 





۷۸۷۶.7 


لے ستتسشصسلتتبٹٹتت تھوا ٹٹر فارسی در ئِبە قارہ 






















وجود این کتابخانة در تاشکند و تشویق و تزغیب او نسہت بە دانشمندان مایڈ 
:رونق:ابن شھ زگردید۔ چھ:علمَا و فِضّلا بہ منظور استفادہ ازکتابخان وسیع و با 
'ارزش تاشکند بدان دیارآمدہ واین شھر را مجیع علم وعلما ساخختد واین خود 
سب اذ کردن کٹانخاندھای :ڈیگر در آن سرزمین شد و این شھر را نسبت بە 


دیگز شھزھا:مزکزیت علمیٰ داد. 


میرزا پیر محمد بن ععر شیخ شاخزاده تیموری کە ازجانب امیر تیمور 
حکؤمت فارزس داشت بە مائید برادر و بزادرزادگائش پہ کتاب و کتابخانه علاقة 
فزاوان تشان میداد بدین روی در شیرا زکتابخائەایٰ بنیاد نھادکہ در آن روزگار در 
حخوزۂ ازس همائند نداشفت و خطاطان: نقاشان و تذھیب کاران را برآن داشت کە 
پە رقابت وٴھمچشمی با دربارھای دیگر شاهزادگان تیموری بە استنساخ و تحریر 
وتنظیم و تدوین کتابهای ارزندہ بپردازند. این رقابت سیب آمد که هتر نقاشی و 
کتاب سازئ در فارس زوی بە ترقی نھد. و مکتب هنری جدیدی کە آمیزہای از 
'نقاشی وکتابسازی ھرات و عراق و بوددر فارس بوجود آید و مکتب شیراز را 
پدید آورد انیت کتابخائۂ شیر محمد این بس کہ در ہسیاری ازکتابخانەھای با 
کوہ جھان کب ارژندەایٰ ازآن توان یافت. ۱ 
علاوہ برا این کتابخانڈ وسیع؛ کتابخانەائ نیز بہمسجد جامع عتیق شیزاز منظم 


ساخت:(١٦)‏ 
کتابخانہ سلطان حسین بایقرا 


ا این پادشاہ دنب دوست درباری ترتیبپ ذادکة ,ہہ وجود ہسیاری از شاعران 
نؤیسدگان؛ خطاطان و هترفندان آزاستہ بود و بدین ترتیب خط بطلان ہر شھرت 
درہتاز نلصطان محنودٴغزنوی کشید۔ ؤزیر دانشخندی داشت بە ام امیر 
علیشیزتوایی کە اوٴنیز مردی:ادبْ پرورو دوستدار هنرمندان ہودہ استٹت. 
<سلطان:حمّین میرزا بایقراء -:۸١٤(‏ ۰ گرؤعی از خوشنویسان نامدار 
نی دسّت پَرؤزدۂ او و یاوزیر باتذبیرش بودند گرد آوردہ بود 
زیت ذافتندکه روڑ وجب بە نگازش واستسْاخ نسخدھای بدیع بزای . 


۷ 
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با تی پسکًىسمعجحجےےے مم جم شے 
کتابخانة سلطان؛ عم رگذارند. بذل عنایت او بە زیبابی خطء سبب آمد کە گروہ 
بیشماری از خوشنویسان پیدا آیند و خط فازسی راء چه تستعلیق وچہ سخ به ‏ 
زیباترین صورت در جلوہ آرند۔(٢٦)‏ 
از جمله این خوشنویسان سلطان علی مشھدی ات کہ بە زیبابیں صورت و 
محاسن سیرت موصوف بود و در خط نستعلیق و نسخ آن مقدار مھارت حاصل 
نمود کہ خطوط استادان متقدم را منسوخ سناخت و در زمان سلطان حسین بایقرا 
ھموارہ ب اشارت او و التماس علیشیر بہ کتابت می پرداخت. 
سلطان حسین بایقرا بە سبب علاقه فراوانی که به کتابت وکتاب وهنرو 
ھنرمندان داشت استادکمال الدین بھزاد را بہ عنوان خازن (رئیس) کتابخانہ عظیم 
خود برگزید, در این کتابخانه آثار گرانبھایی بە خط استادان معروف آن روزگار 
بجا ماندہ کە از جملۂ آنھاست شاھنامہ حکیم ابوالقاسم فزدوسی و مجالسی از 
تصاویر هنرمندانڈ استاد کمال الدین بھزاد و دیگر نقاشان دورۂ سلطان حسین 
میرزا کە شاھنامہ بازماندۂ از دستگاہ سلطان حسین شاھکاری است از هر کتاب 
سازی در ایران و صاحب نظران برآنند کہ ھمسنگ آن را در مہ جھان نتوان 
یافت.(٣۱)‏ ۱ 
سلطان حسین با بنیادکردن این کتابخانۂ وسیع وبا عظمت و مدرسہای کہ در 
ھرات اساس نھادہ بود؛ توانست نزدیک بە دہ ھزار طالب علم را با ھزینۂ دربار در _ 
آن مدرسه بە تحصیل وا دارد و یه استفادہ از آن کتابخانہ ملزم کند. به نام این 
سلطان تیموری مور خان کتابھا نوشتہ و شاعران اشعار فراوان پرداختہاند.(٤)‏ 


کتابخانۂ امیر نظام الد ین علیشیر نوائی 
امیر علیشیر نوائی جغتائی ٦- ۸٥٤(‏ ۰ ازیزنگ زاوکان خانداف جتای نی 
چنگیز خان حا کم ماوراء النھر ‏ وکاشغر و بلخ و بدخشان بود۱۵۸) 
امیر علیشیر بە دو زبان فارسی ؤ ترکی شعر می گفت پہ ھمین جھت مشھور بہ 
”ذواللسانین* بودہ در شعر ترکی نوائی تخلص می کرد و در شعر فارسی ”فانی “یا 
”فتابی* دیوان فارسی و نزدیک ڈ شٹھزاربیت شعر دارد او مکتبی در ادیسات 
فارسی در ھرات بە وجود آورد کە آن را ”مکتب ھرات ”گفتہ انذ۔ : 
علیشیر نوا بی دررعایتِ اھل فضل نھایت کوشش خود را بە کاربستە در تربیت 
۸ 





۷۷۳۷۵. 





























رن مگ -- رو جن اخ ےا ٤أ‏ ے ووون ترخقار 
اھل نر صاحلَ ذوقکؤشش بیارنمودہ أٰت:ازاین روی چه بسیارکە شغزا 
درمدح وی قصاید غرا پرداختەاند۔ 
کی نس ا 
کتابخُانه بنیادٹھادہەاست۔ 
ان وزیر دانشمند شیفته ؤٴ دلباختةُ کتاب بود۔ ۔ زاین روی کتابخانہای دز 
هزات فراھم آوردہ بُود آراشتہ بَه انواع کتب در هر زمینه و بابی۔ ۔ وگذشته از جمع 
آوری نسخەھای نایاب: نسخەھای نیز خطاطان نامداری چون سلطانعلی 
مٹھدی و محمد نؤرٴو خُواجہ عبدالله مرؤارید وافثال آنان برای کتابخائہ تحریر 
می کردند۔ اہر أن کتابخانۂ تفیس او از این کتب گرانھا فراوان در مخازن خود 
جمع داشت 
امیر علیشیر به منظور ادارہ کتابغانہ ہا ارزش و وسیع و عظیم خود داشمندی 
گران سنگ بنام حاج محمد ڈو فنون را منصب کتاہداریٰ دادہ بودکە وی ھم 
تقاش بودوھم مذھب ؤھم خطاط. 
ڈو فنون سالی چند رئیس کٹابخانہ امیر علیشیر نوائی بودہ وکمر بە خدمات 
ارزندہای بسته است ؛ علاوہ بز این کتابخانۂ بزرگ کە جنبڈ عمومی داشت برای 
لی مدارس و خانقاهھا و مساجد کنابخائہای ذی قیمت فراهم کردہ بود: وب ھر 
: یک از دَانْمندانی کە ازکتابخانڈ او استفادہ می کردند مقرری ماهانه پرداخت 
می‌کرد:(٦٦)‏ 


کتابخانة مولانا جامی 
مولانا نزرالدین عبد الرحمن جامی.(م ۸ھ در هرات کدابخانہای بنیاد 
نھادکہ سرپرستی این کٹابخانہ زا بہ خواهر زادہەاش کە یکی از:خوشنویسانذ 
معروف آن زؤزگار ہز ینعنی متحمذ نوردادو خوشنویسانی چون سطانعلی 
مٹھدی و سلظان نحمد خندان برای اؤ نسخ‌ھایى زیبابی می نوشتند۔ بویژہ کە 
محمد ٹور آٹاراو زاب اخظ زببای خوذ می نوشت وبە پادشاھان ایران و عثمانی و 
ھنذکه طالب آٹارش بوذنذ ادا میکرد: کتابخانڈ جامی یکی ا زکتابخانەھای 
بزرگ آیزان ذر طول حیات فرھنگی این کشور ذیرین سال است دراین کتابخائہ 
الع کنب در زیندھای متخجلف وجود داشت شت, جامی نە تھا بە مولفان کثابخائه 
8٣۹‏ 
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8ی ب-_٘ىًٗجججسےسیکھيے سمےمجحتثتے* 
بلکە به کسانی کہ دراین کتابخانہ به تحقیق و پژوھش می رداخدہمشادرہ می 
داد.(۱۷) 


کتابخانة بدیع الزمان میرزا 

دیع الومان میرزاء فرزند سلطا۵ سی :رٹ با بٹزاکہ ہی ا پدر جائئیضش 
گردیدں یز به پدر تاسی جسته کتابخانەای عظیم در رات ترتیب داد و نیز 
کتابخانہای در استرآباد بنیاد نھادکە به داشتن کتابھای نفیس آن چنان آوازہ برآورد 
که توانست محل اجتماع دانشمندان آن نواحی گردد.(۱۸) 


کتابخانہ فردون خسین میرزا 

ابوالفتح فریدون حسین میرزا بن سلطان حسین میرزا بایقرا کشابخانہەای در 
ھرات بنیاد نھاد کە گروھی از دانشمندان چون ملا حسین واعظ کاشفی و معین 
الدین رمچی اسفزاری درآن جمع شدہ بہ تحقیق و تتبع می پرداختند علاوہ بر آن 
کاتبان و خوشنویسان و نقاشان دربار سلطان حسین میرزا بایقرا را برآن داشت ت تا 
برای کتابخانه او نیز نسخەها یی ہنویسند. : 

خواجہ افضل الدین در ھرات مسجد جامع و مدرسہ و خانقاہ ساختہ و ہر ھر 
یک ازاین سہ بنگاہ علمی مذھبی کتابخانەای بزرگ وقف کردہ بود. غلاوہ بر آن 
کتابخانہای در خورنگرش در ھرات بنیاد نھادہ کہ با هزاران جلد کتاب,میعادگاہ 
شاعران و نویسندگان و عالمان و وقابع نگاران آن روزگار بودہ است.۱۸ 


کتابخانہ گ و هر شاد 

گوھر شاد بیگم ھمسر سلطان شاھرخ میرزا از زنان نامدار نیکوکاری است کہ 
در بسیاری از شھرها بناھای باعظمت بنیاد نھادہ کہ از آن میان می توان از مسجد 
جامع؛ مدرسہ و خانقاہ شھر ھرات و مسجد جامع مشھد مقدس رضوی یادکرد۔ 
چە دراین ھر دو شھر أو را مسجدی است بنام گوھر شاد کە املاک فراوان بدان 
وقف کردہ بود, ٠‏ اور مدرسہای ذر نزدیک نھر ایجیل برپاکردہ و کتابخانة عظیم بر 
آن وقف داشتہ بود۔ ۔ نوشتہ اند که مسند تدریس آن مدرسه را بۂ شمیں 'الدین 
محمد بن الاوحد سپردہ بود۔ گوھر شاد بیگم بر مسجد مشهد ەقدس رضوی 


۰ 
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نانش شا .ىر سس ےس سیععول .ٹر قازمی:دز شیا قارہ 


کناخانہ ای آراسته 7 و از ھر درسی وقف داشته بود. 


ازجاعتِ ویادداشت فت ھا 7 
ام شی محوتس ماود ۔روضات الجنات؛ ج ١ص‏ 8ء 
۲ -تظام الدِین شامی ؛ ظفرنامہء با مقدمہ وکوشش پتاھی سمنانی؛ چاپ پ آشنا 
سازمان نش رکتاب؛ تھران ۳ ص ۱٦۹‏ 
۴- لسترنج : سرزمیتھای خلافت شرقی ؛ ترجمہ محمود عرفان ؛ بنگاہ ترجمه و 
. نشرکتاب؛ تھران ۱۳۳۷ص .۸٤٤‏ ٰ 
٤‏ -کمالالدین عبد الرزاق سرقندی : مطلع نبعدین و مجمع بحرین؛ بە اھتمام 
دکتر عبدالحسین نواین ؛ کتابخانڈ طھوری؛: تھران ١٣۳٣ج‏ ٢ء‏ ص .۱۳١‏ 
۰٠-۔ملک‏ الشعزاء بھاں سبک شناسی؛ انتشارات امی رکبیر ؛ تھران ء ۱۳۳۷ء ج ٠٣‏ 
بھاں سبک شناسی می رکبیر؛ تھرا اچ 
ص ۱۹۰ 
٦-عبد‏ الرزاق سمرقندی: مطلع السعدین ؛ ج ٢‏ ص ٦٥٦٥‏ 
۷-سعید ٹفیسی ؛ تاریخ نظم و نثر درایران و در زہان فارسی ؛ انتشارات فروغی 
۰۴٥٣۹ ۔۲٢٢.ص١ج ٣۳٣٣لاس ٠‏ 
۸ ادوارد برون : از سعدی تا جامی ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت؛ 
کتابخانه اہن سیناء سال ۹ء :صض ٥٥٥.رکن‏ الدین ؛ ھمایون فرخ 
۹ - زینالدین محمود واصفی : بدایع الوقایع ؛ تصحیح الکساندر بلدروف ؛ 
انتشارات بنیاڈ فرھنگ ایران ج ١ض‏ ۳۸ 
۰٠-ھمان‏ ماخذ ص ٦٦١‏ 
١‏ ۔ اہن عربشاہ : عجایب المقدر فی اخبار ٹیمور ص ۱۲۰۷ ٢٤٤۲ء 7٦۲٦۹‏ 
۵٥‏ 
خیب السیزج ٣ص ٢٣٢٥:٥٥٤٤ ٥٥٤‏ تاریخچۂ کتابخانەغایٰ ایران رکن 
الدین ھغایون فزخ ص ٤٦ء‏ ظفر نامه ج ۲ء ص ۳٢٢۲ء‏ 
۴> پرون ؛ اڑسعدی ٹا جامیٴص ٥٤٤و۷٦٤‏ ۱ 
۳- علیشیر توائی ء مجالن النفائس ؛ ض ۲۷٢‏ 
ٴا ریحانة الادب ج٤‏ ص ٢۳٣۲ء‏ و مجمع الفصحا؛ ج ١ص‏ ا٤‏ وقاموس 
علام ج :۹ ص ۵ و تذکرہ ثصرآبادی ص ۰٣‏ وخبیب السیٔرج ٤‏ ص 
٠‏ 4۹۱ 


۷۸۷۸۵۰۳ ۲ 


8او ہپس تھے س جع کھ چھے رس سے 


۷ء ۱٥۹‏ دستورالوزراء خواند میر ص ۳۹۷و ٥٤٤‏ 

٥‏ -آکا بزرگ تھرانی : الذریعہ ءج ۹ء ص ٤٣۸۰ء‏ مقدمہ مجالس النطائس؛ ص 
٤ء‏ تحفة سامی ۱۷۹ء مرآة الخیال ۱۷۲ء تاریخچہ کتابخانہ ھای ایران 
ص ٦٦۹‏ ۱ 

٦‏ - حسن پیرنیا مشیر الدولہ؛ عباس اقبال آشتیانی؛ تاریخ ایران کتابفروشی 
خیامء ص ٦٥٦‏ تاریخچه کتابخانڈ ایران ص ٦٦۹‏ 

۷ ۔میر نظام الدین علیشیر نوائی : مجالن النفائس ص ۱۲۷ و ملا عبداللبی 
فخر الزمانی قزوینی: تذکرۂ میخانة بە اھتمام احمد گلچین معانی چاپ 
اقبالء ١٣۱۳ء‏ ص ١۱۱ء‏ وقاموس الاعلام ترکی ج ٢ء‏ ص ۱۲۵۷. 

۸۔میر نظامالدین علیشیرنوائی : مجالس النفائس ؛ صٗ ۱۱۹ء ۲۹ء 


ك حس سے ےھ کے لت کت کے ے ہے 


۷۸۷۲۷). 

























سز خی عاج وا رنعات 7 حا ے 
بعاون ریس إنجمن ارات قازسی 





. وب عبدالعزیَزْخان یر والی رومیلکندہ حافظ رحمت خان بود. للا وی 
نواب سعادث یار خان کە خودذش شاعر بود نوعی آرتباط قب با شا عبدالعزیز 
داشت بین لحاظ اسم 'یکی از قرزندان خود را عبدالمزیز خان گذاشتد بوہ۔ 
محمد باور علیٗ یاور مؤلفا “دیوان عزیز“ میگویدکه او بۂ بیست و یکم ربیع 
الثانی ۰۹ سیل سرت سور ا یس درا 
لاف علی برپلوی در تاریخ رحمت خان می نویسد کە نواب عبدالعزیز خان 
پیر ھؤشمند و خزدمند بد و از آوائل عمر خود بە مطالعہ عام و ادب علاقه 
داشت. دزمیان فرزندان نواب حافظ رحمت خان مانند او پیدا تشد وی ذرس 
'ابتدابی را از مولوی ينقوبِ علی خان و علامہ مفتی عنایت احمد کہ د رآ زمان 
ازٴعلمای معروف و برجسته بە شمار می رفتند کسب کرد و بة سیب مھوش 
موفوبی ذر مدتی قَلْل عالم متبحریٰ شد. . سپس چون علاقهمنا۔ به زبان و ادب 
سانسکریت شد در مدت کوتاھی گوی سبقت از دانشمندان و بزرگان آن زمان 
رہوٴدٴو در عنفوان جوائی بودکہ جامع علوم مغقول و منقول بە حساب ەی آمد. 
خافظءاش آنقدر قوی,بوذ کہ دراندک مدت یعنی در بیست و عشت روز آبرآن 
کزیم را حفظ کرد. 

از جملہ آثار معروف او ”سیل بخشئش*؛ "آئینه آخرت“؛ ”“جزر و مد“ و 

”مجالنر ں العلوغ ” است کہ تاکلیہ محتواء مضامین محققانہ و عالمانہ بود. . آقای 
یاور علی یاوزاسم یک کتاب دیگر ہہ عنوان ‏ شکایات معشو نان ”ھم از جملە 
آارزاؤ ہوذہ است : مَجمَوعه اشعاروْی بعنوان “دیوان عزیز ”ساغرمی”و “معیار . 
نظم “ به خمت پکي از عقیدتمندان وی آقای محمد یاؤزعلی یاور در مع 

اسلام درَلْكَهتزٌ اپ شد یی 
اطا لی زور “تاریخ حیاتٴخافظ رحمت خان “می ویسد کە در 


۳ 


۷۸۶۵۸.۰۳۸ 





٤٤ دانش‎ 


تیحۂ اوضاع وخیم ۱۸۵۷ م+ نکبت و ادہار بر خانوادۂ حافظ رحمت خان مائند 
بلای آسمانی نازل شذہ واین امر خاطر نواب عبد العزیز را خیلی مکدرو قلیش را 
ناراحت کردہ بود و چون بە علت این قیامت صغری بسیاری از نزدیکان و 
بستگان نواب مذکور از ظلم و تعدی فرنگیان کاملاً مفلیں و بیچارہ شدہ بودند)ً 
وی وکالت و دادگستری را بہ لحاظ خدمت بە اقربا و خویشاوندان اختیارکردواز 
درآمد این کار کہ در آن زمان ماہائہ تقریباً دو تا سہ ھزار روپیە بود بَه اقربای 
گوشہ نشین و شرفای عزلت گزین,ک پیش کسی نمی توانستند دست احتیاج دراز 
کنند: کمک می کرد. امانت و صیانت او مشھور بود و مھارتش در حقوق و 
فراستش در زبان فارسی بە قدری معروف بودکہ ہر جا مسئلەای پیچیدہ و نکتہ 
ای مشکل پیش میآمد بہ نواب مذکور برای حل آن مراجعه می کردند.۔ 
عبدالعزیز خان شخصی بود متقی و پرھیزگار و عابد شب زندہ دار. خخدممت 
خلق را همیشہ وسیلهُ نجاتِ خود می پنداشت و مردم نوازی و فقرا پروری را 
شعار زندگی می دانست؛ حاجات دیگران را بر حاجات خود ترجیح می داد. در 
مھمان نوازی معروف ہود و سفرۂ او خیلی وسیع و پھن بود۔ 
مادروی هم بھرہ وافری ازعلم وادب داشت. می گویند کە روزی مادرش از 
دست نواب خیلی عصبانی شد و آن زمان بودکہ خان مذکور از جوانی بە پیری 
قدم نھادہ بود. مادرش با همہ ناراحتی گفت۔ 
چسھل سسال عسمر عسزیزت گعذشت مسزاج نسو از -۔ال طسفلیٰ نگشت 
: بعد از مرگ: نواب مذکور را در مقبرۂ حافظ رحمت خان دفن کردند۔ مولوؤی 
قاسم علیٰ بریلوی از شعر خان مذکور تاریخ وفاتش سرود و این بیت بر سنگ 
مزارش کندہاند۔ : 
ابر آید و برتربت من رید و وید این گور عزیز ست کے از یادہ کشان بود 
”دیوان عزیز“ کہ محتوی اشعاز اردو و فارسی است؛ مشتمل ہر ۲٦٢‏ صفحه 
است, البته قسمت فارسی دارای ۳۷ غزل: یک قصیدہ منقبت ؛ دو تضمین ھفت 
: رباعی ؛ و سە چیستان یا معماست ؛ ھمچنین بیش از پنجاہ قطعہ تاریخ است کہ 
برای دوستان و رفیقان در هنگام شادی و غم سرودہ است. مرتب دیوان آقای : 


٤ 
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انت ملیتسدبیسسسسسشمحجِجے ورق گمگشته ای اڑ فارنی 
کت پاؤر علی می نویسد که خان مزبور اصلاً بہ فکر جمع آوری اشعاز خوذ نبود و 
مائتذ آموال دیگر خوؤداین سرمایه فکر را ھم بە محتاجان و عقیدتمندان با ھر دو 
دسٹ نثاز می کرد و در نتیجه بیش از صد ھزار شعر اواز ھر نوع درمیاڈ تلامذہ و 
عقیدتمندآن او توزیع شد. خان مرخوع در فن شاعری از مولوی عبد الملک ممتاز 
سرھندی ہریلوی پیروی می کرد : ۱ 
ہا مطالعہ دیوان او بە این تتیججه می رسیم که سبک شعر ا وکلاّ به تقلید از 
أستادان قدیم فارسی است واکثرمضامین وی ھمان است کہ استادان قدیم بەکار 
بردہ بودند و درآن زمان معروفیت داشت شت. انتخاب کلمات و طرز اظھار فذکر ھم 
ھمان است کە مخصوص سبک ھندی اسُت. البته نظر بہ قدرت کلام و مھارتِ 
زبان کا۔ خان مزبور دارد ھیچ کس نمی تواند گماناکند کە این کلام کسی است کھ 
غیر از پت پشٹو یا اردو زبان دیگر بە گوشش رسیدہ است. معیار زہان کە ا زکلامش 
آشکاراست اعم از اصطلاحات و انتخاب کلمات کمتر از ایرائیھا نیستء 
ما دربارۂ اینکە خان مُزبور چقدز صوفی عامل و سالک طریقت بود: اطلاعی 
۱ نداریم البنه ازکلام وی مسائل و عقائد صوفیانہ آشکاراست؛ مثلاً: 
چنان ہی پرده در چشم۔خلائق جلوہ آزاید عزیز آن بتکە عکسش نیز از مردم <یا دارد 
چون دھر ضرد تافت نوٹثیم ز ابصار بیدائی ما ازاثر وھم وگمان بود 
خالیٰ از انکارکن دل راکە پر ایمان شود می نگنجد تا: نہ پردازی ز"لا”مینای خویش 
عقیذۂ وی درباره عشق بدین قراراست, 
:خضراست ھمچو سبزہ در این دشت پایمال ای دل یراہ عشسق کسرا رهنمون کنم 
نشئ گسترذہ زن و جامڈ خوٌدی برکن ‏ ب٭ بحر عثق تو خواهی اگر شنٹاککردن 
: خان مَزبورَبھرہ ای از تم٘یلْ نگازان ما قبل مائند غنی کاشمیری ابوطالب کلیم 
.و ظالبآملی'ھم برداشٹ زیرااث رآن سبک ازکلام وی ھویداستِ. ٴ 
ستمکز را ِتمکشْ می کند حکم قضا:آَخْز ‏ فلک ہر سینڈخود ا زکواکب داٹھا دارد 
:زانتدیٹاتو داغ بعدل پساگارزفائد ‏ رھہروگدذشت و نتش قدم برقرار مائد 
ٰ مضموك:آفرینیٔ یک از محاسن:فن شاعری است و این ازویژگی سبک 
نی 


۷۸۷۰۲.۳۸ 


فا و کا عو ےت تھے حر رھ 


ھندی است. چند بیت از وی برای نمونەنقل می شود: 
دست بر رخسار سودم زلف یار از دست رفت 


فکر تسخیر حلب کردم تتار از دست رفت 
لطف چاک پیرھن در ضعف و عریانی نساند ا 
۱ وای قسمت رفت دست ازکار وکار از دست رفت 
مسائع صید معانی شے صریر خامەام 
از صذای نعل ابْن مرکب شکار از دست رفت 


در شعراو بعض مضامین و تشبیھات نادر یہ نظر می آید که ھیچ جای دیگر 
اعم ازاردو و فارسی بە کار نرفتة است : 


محتاج بے فرسودن ہا ٹنیست سلوکم درخائة خویش است مو سردم سٹر من 
چنان روشن ز انجم شد بە من حال شب فرقت. :کە بر روز سیا هھم خٰندۂ دندان نما دارد 


گاھی در غزلش مضامین لطیفی کە بر درک روانشناسی بشر دلالت می کند 
دیدہ می شود مانند: : 
شد حجابی در میان از شکوہ کردٹھای ما ٠‏ تا پشیمان گشتەای ما را پشیمان کردہەای 

در دیوان مختصر عبدالعزیز خان چند غزل از حیث سلاست و روانی تقریباً 
ھم رتبه غزلھای استادان قدیم است عید ہم سس یھو 
و سرری ا 


کت کٹ دیسًےوانے داری 
بسرآر از سنٌد آن کسےسو دلم را 
کسمر و ھمی دسانت احتصالی ست 
برا از پسردہ قدرحسسن بنگر 
عسزیز از تحؿ4ابش حسنت عبث سوخت 


ز زلف و خسال دام و دانے. داری 
آ7غے دست دراز ای شسالنة داری 
نسداہن. کس کے داری یپا ن-داری 
چ ےرا این نج در ویسَرانے داری 
توکی ہپروای این پروانه داری 


شعر فارسی پر از ابیات برجستہ به عنوان حسن تعلیل است ؛ ھمچو! 


برقع برخ افگندہ برد ناز بنه باغشٗ 


تا نکھت گل بےختهآید به دماغش 


در دیوان عزیز هم اشعار برجسته بعنوان حسن تعلیل آشکاراست مائندہ- 


' ٹرگس بے باغ چشم شود بھز دیدنت 
کم نە شدا قدر گر از حادثه رفتیم بے بناد 


+٦ 


گسل گوش گبردد و شنود گنتگوی تو 


خاک ماشرمة چشم ملا اعلی شد 
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ورق گمگشته ای از فارنی 
























شعر معروف امیر خبروھت. 

طلم وی وسر نے اما اسلساعتی بنشین کہ بساران یگذرد 
٠‏ خان مزیور مَی گویڈ: 

زسیدہ استے نرّع نوبتِ دیدار دمی درنگ کن ای جان کە یار برخیزد 
این چند بیت از غزل دیگرخان مزبور نقل می گردد. 

لیت را تتنسصحئاق آفسریدندٴ دھسانت زا ا :نسمکدان آفے:زیدند 

نسسیم از چشم پساکت تکھتی برد: از آن ننسرین و ریعسان آفریدند 

چو خسوّزشید خینالت جلوەگر شند زنتساش,نسور ایمسان آفسریدند 
پننی جتان ب0-+4اختن در راہ عشقت عننسزیز خستاله وبسران: آفکتریدندڈ 
رن 0ال دو رت مرگ راو با اقنددعاع نس 

سرت بادہکاندر جچام کردند زچشم مست س--اقی رام رونا 
در ان دیوان یک قصیدہ دارای ٥١‏ بیت ؛ در منقبت حضرت علی (ع) است. 
این قصیدہ کە عنوائش “سیل بخشش*“ است دریک شب نوشت؛ شدہ و عنوائش 
مادہ تاریخ است که ازآن سال ٣۳٣١‏ ھ برمی آید۔ این قصیدہ عکاس ددرت 
کلام خان مزبور و آئینہ ارادت عقیدت وی حضرت علی (ع) می باشد. 


چعدم آمدببالینم تار شلعزار با دو رخسار منور با دو زلف تابدار 


آن گلعزار بە شاعر شرابی را می دهد کہ درد و رنجش را ہرباید اما شاعر این. 
پیشکٹن را قبول نمی.کند و میگویند کە شرابی کە من میخواهم باید این طور 
باشد۔ .ؤ2" 
مستی ای جویم کد باشد ھوشیاران را نام دای خواھم کە باشد خواهش پرھیزگار 


مستی از کز وی نھانگردد نمود ان و آن .. بادہ ای:کز وی شود راز حقیقت آشکار 
قلب ضاف عارفش میناو کیٹش منغرفت :.کوٹرش میخاند و ساقی اسام ر؛زکار 





یھو آفالیزشن حضرت علی [غ) آغازمی گردد. 


: خیدذر ضفدر ےئ ۔ابن ابی طالب کە ھهست اؤلیا زاپیشوا و انبیاء را --۔-ادگار 
٦‏ سساعت قھروغضب شیر خدا او را لقب نام و وقت تواضع بوتراب خہاکسار 
اد معارکٹا ضفٰ شکن در طاق کعبه بت شکن گاہ پر دلدل گکھی بر دوش پیئمبر سوار 


۷ 
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٤٤شئناد۔‎ 


قھرمسان اشقیسا و مھربسان اتستیا 
عارف اسرار وحدت کاشف رمر شھود 
شھم برای کشکعئی آل محمد بادبان 
مومنسان را حب او از فستنۂ محثر پناہ 
رشعۂ از بادۂ عرفان بکام من بریز 





مشرکا را جانستان و مصطفی را جان نشار 
واقصف انسوار کحثرت رازدان و رازدار 
ھم برای چشمۂ فیض الھی آبشار 
عاملان را نام او از لشکر شیطان حصار 
لمعۂ از نور صدق افگن بقلب تک و تار 


در تمام دیوان ھیچ قصیدہای نعتيه نیست. امکان غالب آنست کە طبق مرتب 


ہسیار ی ازاین تخلیقات نذر علاقمندان و حاجتمندان شدہ. البته رباعیات نعتیہ در 


این دیوان ھست کہ ہر پایۂ بلند و ارفع قراردارد مائید. 


آن راہ .4ای جچ4ادۂ صدق و یقین 
مدحش بود این بس که خدایش بستود 
کو بخت کے در مدینۂ ام جا باشد 
گر درته آن خاکئك شود مدفن من 


در اذ۔۔جمن پسیمبزان صسدر نشین 
مداح چنسان باید و ممدوح چنئین 


پیش نٹظرم روض؛ والا بساشد 
زیر قسدمم عرش معلی بساشد 


دراین دیوان دو تضمین یک برغزل محتشم کاشی و دیگر برغزل مرزا صائب 


ھم است. 


القصه کلام وی چندان توانا و موثر می باشد کە علاقمندان و دانڈذجویان ادب 
فارسی نمی توائند از آن صرف نظر نمایند و در خیال بندہ تذکرۂ فارسی گوبان 
ھندوپاک بدون ذ کروی بتکمیل نمی رسد. 


۸ 





۷۷۳۵۳ 







ذکٹر 7 بی 
دائٹنگاہ داکا , ۔: 


ان کر محمودہ ھاشمی 
فارسی در خانوادہ تیپو سلطان 


تییز سلطان ازسلاطین بسیار معروف ثبہ قارہ هند بە شمارمی رفٰتہ است. وی 
در تاریخ دھم نوامبر سال ٣‏ ملادی متولد شد و بہ سال رو مو 
وداع گفت, . پدرش حیدر علی از نوابان برجستۂ منطقۂُ میسور محہوب می شد 
علاقة فراوانی بە زبان ؤٴادب فارسی داشت شت. بسیاری ازاقوال وی دربین خاص و 
عام فھرت یافتہ بودء از جملە این سخنان: :" کارها ی نمایانیکە از جانب ٠‏ جاھلی 
چون من انجام گرفته ؛ نمونہ و مظھر خواست الھی است“ بھترین جای مرد زین 
اسب است ”“صدای توپ و تفنگ خوشتر ا زآھنگ و مُروداست ”و نظیر آنْ "٦0۰‏ 
تیپو سلطان پنجسالہ بودکە پدرش برای تعلیم و پرورش او اقدام کرد و بە 
سرعت علاوہ ہر تعلیمات دینی ء زہانھای عربی ؛ فارسی ؛ انگلیسی و فرانوی را 
آموخت . وی سپس بە زبان ”کنتری”کە زبان محلی این منطقه بودہ آشنا یی ٴکامل 
پیداکرد.شایان ذکر است کہ در آن زمان زبان اردو مراحل تکمیلی را طض می 
کرد : 
تیپو سلطان مردی دانشمند۔بود واز اھل علم قدر دانی می کرد. نسخه ھای 
خطیٰ بسیاری بە زہاٹھای عربی ؛ فارمی ؛اردو و ھندی درکتابخانۂ شخصی وی 
موجودبودہاست ۲۲( : 
حکومت تیپو سلطان در ماہ مه سال مس بانشھہاز 
حکمرانِ ایالتِ حیدر آباد ؛ منقرض شد. وی در همین جنگ بە ٹھادت رسید. 
شجناعت و شھامت وی درمیدان جنگ بی نظیر بود بہ گوٹە ای کہ زہائزد اص و 
۔ عام شد. 
یا شھادِتِ آو سلطنت بین حکمران حیدرآباد وٴ خانوادہ سلطلتی ایالت ٭یسور 
: قب حکومٹ سالیائۃ مباغ ذوببت ویست ‏ چھار (٢۲۲افزار‏ رویی٭ 
.برای فرزندان او از جمله دوازدہ پیر ویک دختر بہ صورت مقرری تعیین کردو 


۱'۹ 


۷۸۷۳۷۲۷۸ 


٤٤ دانش‎ 


آنان را در قلعہ۔ای بە نام ویلوں محصور ساختند. 
ازْ فرزندان تیپو سلطان ؛ شکر الله سلطان شھرت یافت . برخی از دوستداران 
وی در سال ۱۸۰۷م او را از زندان رھایی دادند تا ہر تخت سلطنت بنشائند ولی 
این طرح زمانی با شکست روبرو شدکە انگلیسیھا ازاین اقدام آگاھی یافتند و آن 
را خنثی ساختندہ سپس تصمیم گرفته شد تا این خانوادہ از میسور بیرون راندہ 
شوند آنان بە صورت قافلہ رھسپار شھ رکلکتہ دربنگال غربی شدند و در محئی بہ 
نام “تالی گنج“ دراین ایالت مقیم شدند. ٣‏ 
اقامتگاہ سلطان شکر الله مھد علم و ادب بە شعار می رفت۔ از فیلسوفان و 
ریاضی دانان معروف عھد وی ؛ عبد الرحیم تمناگورکھ پوری ” و ” سلطان محمد 
بشیرالدین توفیق ”را می توان نام برد. سلطان محمد بشیر اللاین و برادرش سلطان 
محمد اعظم الدین متخلص بە ” سلطان “ از شاگردان وی بؤدہ و اصلاح سخن 
میگرفت و اشعار خودرابہ تصحیح وی می رساند.۴؛ 
از دیگر افراد خانوادۂ مذکور شاھزادہ بشیر الدین توفیق در شعر فارسی 
شھرت یافت واز پدرش در زمینۂ علم و ادب بھرہ فراوان برد و سنتھای خانوادۂ _ 
خویش را حفظ نمود. اخلاق حمیدہ و اوصاف برگزیدۂ وی مردم را تحت تأثیر 
قرارمی داد بە گونە ای کە او موزد ستایش و تمجید خاص وعام قرارمی گرفت. 
شاھزادہ توفیق ہہ ھردو زبانیعنی عربی و فارسی تبحر داشت و محقق کامل بہ 
شمار می رفے! نظم و نثر وی بە این زباٹھااز آثار گرانمایة این دورہ بودہ است ۔ ٴ 
یکی از شعرای معروف عھدوی ؛ عبد الغفوز نساخ بودکە به شاھزادہ ارادت 
خاصی داشت واز دیوان و یکی از مثنویھای وی بە نام “نھال خیال“سخن راندہ 
است. چنانکە دربارۂ توفیق میگوید: ارہ یں یذطولن دارد۔ سخنائش 
سادہ پرکاراست و بعضی از آن سھل ممتنع ”۔ 7 
از دیگر ارادتمندان ویاران رے س ٹ ات 
زعربے برلاناخید اللاالببدی بود دنر زہ گؤنادد خودیہ نام ”داستان عبرت “ 
درہارۂ بشیر الدین توفیق چنین گفتہ است: 
”با بندہ خیلی محبت داشتند ء بندہ ھر روز عصری ؛ خدمت ایشان می رفتم و 
مذاکرۂشعر وسخن گرم داشتمء ایشان توفیق تخلصن می کند؛ نە تنھا درقن سخن 
سازی دری و تازی یگان عصرندہ بلکە در دانتن دقایق محاورات فارسیٰ و 
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کے رے ےس ہےر کے ہے ےہ کےا یں ا 


د اتات وت سخ داد ۱۷ 

سی ی و اف ورانة قس اہالز را شال کر وك اسنہ 
علاوہ برایندرسال ۶ء زمانی کە عبیدی در مدرسۂ دھا کا بە سمت ناظرین 
ادارہ ماموریت داشت 
حیات گردائید.. 

توفیق از تلامذۂ اسد الله خان غالبء شاعر بزرگ شبە قارہ نیز بودہ است. در 
اثر مُعروف غالب بە نام ”اردوی معلیٰ و پچ مدذازنامة غای اویة نام توفیق 
نگاشتہ شدہ کە مظھر روائط نزدیک و صمممانه آنان است. ۔ اگرچە توفیق از 
شاگردان غالب بود ولی نحوۂ نگارش ؛ ھمانِ شیوہ ای است که وی برای سا و 


ء توفیق نیز قصیدہ ای برای وی سرود وآن را شامل سوانج 


نْآبان بە کارمی برد؛ اگرچه بسیاری ازنامه های غالب بە نام نواب رام پور!است 
وی در یشتر موارد شعر زیر را آوردہ است: 
ٹسم سسلامت رمسو هُسزار برس ‏ هر برس کے .ھوں دن پچاس هزار 


یعنی : 
تو زار سال که هر سال آن پنچاہ ھزار روزاست؛ زندہ شی . 
'آصداللہخال غالب ذ نام ای للا بہ تواقیق لگاشتہ این شعر را نیز آؤزد:اسٹ 
ؤ تحوۂ نگارش آٹھا مائند نامه ھابی است کہ بە رؤسا و نوابان آن عھد است ۔ از 
امہ هایی که وی بە تؤفیق نوشتہ چنان استباط می شودکە امکان دارد اد طی 
اق متش در ٹر کلکتہ با توفیق ملاقات کردہ باشدہ ولی اژنامہ ھای به دست 
رسیدہ اشارہ ای بە این موضوع نشدہ اسٹ ؟در زمانی کە غالب سجموعہ نثر 
خویش را برای توفیق فرستاد؛ اشعارو غزل فارسی زیْر رانیز برای ری آزسان 
داشنت ٦۹+۸.:‏ 


ای دل سنگین تو شیفته کنین من 
آہ کک آمیختند باگل من مهر تو 
تیرہ دل از غم شدم بادۂ روشن کجاست 
شرد مرا تز دماغ نامۂ مشکین او 
سی ہی نی اک راو رو ہیں ہت 
- زرزاؤگکرمی شوقم شناخت 
وصف تو کڑوٌھی ”بودخامه من تیثدای 
ا ایت فکراترا ست حسن' خدا داد ہیں 
و کا پایندہ باش توفیق آمین بگو 








کین من آیین توست مهر تو آیین من 
داد کے انْػیختند از دل شو کین من 
ریم از یس ےی عو پر سو 
کز صضفتش عاجز است خامةً مسکین من 

ہر رخ من شد روان اشك چوپروبن من 
شربتی از قند ساخت از پی تسکین من 
سیل نبرد ھسمی کسوہ بمتین من 
در خورحسنش کجاستٹ زیور تحسبن مہن 
با رب مقبول باد دعوت و آمین من 
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نمونہ دیگر از اشعار فارسی توفیق :×× 
دلی آزادہ داری ازین خوشتر چە می خٔوامی 


درونی سادہ داریٰ از ین خوشتر چه می خوامی 
لرزید سسر شک و رموخت از جؤش دلم آزی 

سیماب چو شد جوشان می ارزد و می ریزد 
مسی غلتد و می لرزد تا بررخ او کاکل 

زین دیسدہ در غلتان می لرزد ومی ریزد 
تسا گسوھر دندائش درخےندہ نمایان تد 

از دبدۂ سن مسرجان می لرژزد و می ریزد 
تسوفیق غسزل گسغتیم گر بود زمین مشثکل 

بستن نتوان آسان می لرزد و می ریزد (۱)ء 


توفیق در سال ۱۸۸۵م (۱۳۰۲ھ) فوت کرد نساخ تاریخ وفاتش را چنین 
آوردہ است: ۱ 


رفت شھزادہ بثیر الدین توفیق از جھان ‏ سوی خلد و داغ هجر خویش در دلھا سپرد 
زد رقم سال رحیلش کلک نساخ حزین وای! حیف و آہ ! شھزادہ بشیر الد ین بمرد 


تاریخ دیگر چنین است : ٭ رونق فردوس توفیق ٢۷‏ هشه" ١۷٢۸‏ 





اعظِم الدین متخلص بە سلطان : برادر شاهزادہ بشیر الدین بود بہ زبان فارسی : 
تسلط داشت و دیوائی بە فارسی برجای گذاشتہ است . شاغر معروف؛ نساخ 
دربارۂ شخصیت و اشعار وی چنین اظھار نظ رکردہ است: ”اخلاق کریمش خٛاجستہ 
و ھمایون کلام فصیحش صاف وشستہ و خوش مضمون*“۔ ۳( 
سید نور الحسن دربارۂ وی چنین گفته است:۔ 

”سخنش لطیفِ وکلامش نیک و“ (۱۴) 

اعظم گاھی یه زبان اردو شعر می گفت ؛ نساخ دراثر خود تذکرة المعاصرین 
ہسیاری از غزلیات اورا آوردہ است۔ نمؤنە ای از اشعار فازسی وی در زیر نتل می 
شود: 

عشسق آمد و آزمسسود مسا را غضمبےمرسےہرغم فزود مسارا 
لگسداخت دل حسزین و ازا:چشم صسد چشسمە خسون کشود مہارا 
واسےخوخت بنه ۹ہ اش اصنك ھےرخٹکاو تری ےه بہود مارا 
ایسصینە دل چسوگثشت زوشتسن حتسی ز آیےء رخ تسفود مسارا 


۲ 





۷۸۷۲۷۲). 











کے ریگ فی و کے ےت ےس اور در خاتوادہ تیپو سلطان 


ییڑژەیکگٹئےود کرو کت " 


داكصىس(۸تم:چشےم فشسرھمیٰ از ۔دوست 
عرداوص اک راو ا 


سست تیم 
افقسام بے لب بسام آمسد 
ز آھشےعع آزردہ شد آن نضكازک خو ۔ 
پلتی ای دل ند درتسواثر 
آرزو ھصای جھسائست ۰ دراز 
راز گسیتی ز کے پسرسم کكسە کسی 
جساہ دٹیسا بود ای سلص۹ان 'چساہ 


پر بسسر خسار وخ کشید ضرا : 


گىشت بیگساہ نے سازم چہےە ہنم 
_شامد آن مناہ چہے سازم چسهە کلم 
آخر ای آہ چے سازم چجہےه تلم 
باتو گراہ چےه سازم چهە کلم 
عصسمر کوتاہ چه سازم چے کلم 
نیست آاہ چے سازم چجهە کلم 
آء ازین جصاہ چه سازم چ+ کلم 

)۷۸2 


در:سال ۱۸۹٣۳‏ وا بح اللط فآ ادبی رابهُ نام “ان اد 
ر خی تجمن ادبی نجمن ادبی 





محمدی " لکیل داد .غدف آن :ییداری و آگاھی'جامعه مسلمان در هند و بة 
منظؤرنسب علم و دائش بود. این انجمن .از اعظم الدین خواست تا مقاله ای 
ذربارۂ تاریخ و تحول زبان فارسی درشبه قارہ در جلسۂ مربوط بخواند ٠وی‏ یک ۔ 
مندزی؛ تحت عنوان ”عرض حال زبان پارسی “سرود و بە تاریخ ٢٢‏ مارس 
٤ء‏ در جلسه خواند. ۔ دراین مثنوی چنین گفٹہ شندہ است کە آغاز زبان فارسی 
درشبه قارہ درسال ۷٦۳ه۔یا‏ خملہ سلطان ناصر الدین سبکتگین بر ھند آغازِ می 
شود ودرمال ۰م زماتی کہ شاہ محمود بە هند حمله برد رواج فارسی در این 
صسرزدن آفزایشن یافت . بہ طوری کھ گفتہ است: 

: نہورشے چسون بة:مهبد سایهہ فکند گشت آشضساز فسارسی در ھكسلد 


ٹس ہه چوامل' فارس بدند فارسی دان ھسم اھسل حصسلد شدند 
۲۸0۸( 


به سال ٣٣٤‏ ھ فنوحات شاہ محنودگسترش یافت و زبان فارسی نیز بیشتر 
زواج یافت و موقعیت زبان اداریٗ ر دراین سر زمین بە دست آورد: 


فحح ش+باین حدود نامحدود 
فارسی حرف جا بے دفسٹرکرد 


کے سپہ شسادگشت وشتے خشلود 
انسام شے خعلبه زیب مسنبر کرد 
1027 


سال سد فا ملس نی التے ایکجران ونود رظ 
فازشی ره زفہ کرش یافت 


و نک ند مشت ق سست الان 
رایت فلتلخ 'ہبتےہ در مه چتاٴ 
و و 7 رک تر و 








۔ یسافتیسبر وی شرار تاج تین 
تن ختگکه گترہ 'ۂ پر دھسلتلی زا 
بنافت اڑزفقارسی ن-عیبه (!۔-ھر 


۳ 


۷۸۷۷۷۰۸٢۷ 


ڈاٹن 81 ےت ےتسس سٹ سس "ےہ سے 


دور شد رسے کسٹر و خغیرہ سری 
فسارسی گشت نسامہ و دفلتر 
گشت در سند کسارخساله نےو 
ھسصمچنین گىشت ض۹4لل و پیر و جوان 
فضارسی یسافت رتبيه بےیش از پیش 


شال و ےھ خی فکری 
واصظ آمد نشت بسر مہیٹئبر 
ھصند شكٰد یک نقار خسان نو 
فسارسی خسوان و فصارسی گوبسان 
کسرد هر کس خط و کتابت خویش ؛ 

)۲) 


حکومت تغلق شاہ بہ سال ٦٦٥ھ‏ آغاز شد و نفود فارسی در سر تا سر این 
سرزمین افزایش یافت و درافور اجتماعی ؛ ادبی ء فرھنگی ؛ اداری و قضابی: 


زبان فارسی بە کار می رفت : 


شرق تا شرب مند شخشہد یکسر 
عسمچنین فضسارسی بے هندوستسان 
صسلددوان نےیز چسون مسلمسانان 
شد دری جچسابچا و در بسدری 
فسارسی جسسای کسرد در دیےدہ 
ھندیسان گشتەه خسود بے تیغ زبان 
پس درون و بسرون شےھهر تمصام 


ف۔سارسی عسلم و ضارسی دفستر 
بساد برفت طسفل و پیر و جسوان 
مسرد و زن گشت فارسی خوانسان 
بر درویام شدبے جلوہگری 
ہے الا بےور فیسعٰدۂ پسسلدیدہ 
فسےارسی دان و فسارسی میدان 
فسارسی گسواشدہ خسواص و عسوام 

۳۷ 


باورود انگلیسی ھا در شبۂ قارہ زبان فارسی رو بہ زوال گرابید و توجہ مردم 
بە زبان انگلیسی جلب شد و برای تمامامور فرهنگی ؛ اجتماعی واداری زبان 


انگلیسی بە کار می رفت: 


شاعری دربارۂ تنزل زبان فارسی چئین گفتہ است: 


رنتسیيه فہارسی ست بس ت۔.فکٌازل 
مسی کنند این زمسان عسرق ریزی 
شر کے زد حسرف در زبىان شرنگك 
دفستٹر امصخل فسارس پسارہ کسند 
پسارسی دانسسی آبسرو ری۔۔زست 
چون زبان فسرتگ راست کال 
گشسست٭ محتاج اڑپنے پگرتھ ان 
رونصق فسارسی شکكت ہےر 


نیست طبعی بےە سوی آن مایل 
بی کسب زبصسصان انگ۔ریزی 
گشت او ز اھسل دانش و فسرھنگك 
نازیبر ما وہر ستےسارہ کسند 
سعی وکوشش بے کسپ انگریزست 
فسارسی را کسی نپریه تال 
فضارسی خسوان و فسارسی نانؿ4ان 
کم شلے از مند قارسی کسر 

۲۱۰) 


شاھزادہ رحیم الدین نیز نوۂ تیپو سلطان بود و در منطقۂ تالی گنج در شھر 
کلکتد فی زیت نساخ ضمن ستایش از وی می گوید کہ : ' فکری بلند و طبعی 
ارجم دارد* از آنجا کە این شاھزادۂ بلند ارادہ را ذوق وٴشوق وافر بہ علم و 
الفت و محبتی متکاثر به اھل علم است وی بە زبان فارسی شعر می گفت و در 5 
ارز هار ذاحت شت. مجموعۂ اشعار وی بە نام ہفت بند بہ نحوۂ ھفت بند 
ملاکاشیٰ است درسال ٠٦‏ ۰ھ ۱۸۸۸م چاپ شد ٠‏ نمونه ای آزاشعاز نیہ وی 
بەه قرار زیر است : (۲۵) : 


+٢ 





۷۷۶٠.١ 








.ےج ہہ تی پچت سستتصصساسٹستت وقارنی در خائوادہ 


الْلام ای پادشاء و سرور دنیا ودین 
گر نبودی ذات تو ھرگز نبودی کن فکان 
بید ذات:حق وجودت اول شر اول است: 
: مظھر شان ہو الاول مو الاخر توی 
نیت فخرت زانکە تی سذ نوع شر 
آیزد دانٹا شکراسنی إنقّدرز دارد ترا 


تیپو سلطان 


السلام ای ذات پاپ نور رب العدالمین 
شد و بودت باعث ایحاد اشلاك ؤ زمین 
زان شرف ایزد تزاکردست ختم الصرسلین 
از ےه اول بدی و آمدی در |آخرین 
بلكه خود قخر ھمه خلق است ذاتت بالیقین 
8 برای خدامتت مامور شد روح الامین 

)۲۶) ٠ 


سیذ نورالحسن یک شعر مضرع از اشعار نعتيه وی را چئین آوردہ است: 


آنچە از توقیر و عزت شد سلیمان را نصیب 


ھم بە فیض صورت تصغیر سلمان شماست 
22 


رحیم گاھی منقبت می گفت . منقبتی از ھفت بند اودر زیر آوردہ می ڈود: 


اسلام ای آفتغ4اب آسمان عز دین 
اخستر اوج ولایت ماہەبرج مکرمت 
بھرتویاشاہ از پیش جناب کرریا 
چون تولد گشتد در حجرہ بیت الحرام 
ابن عم مصطفی و ھم توپی زوچ بتول 
داشتی بر دوش احمد پای والا احترام 
ھسر ضسریبی کالتجا آورد در درگاہ تو 


قرة العین ےی نور الە الد۔المین 
قاطع کیر و ضلالت حارس دی متین 
دلبل و تیغ دوسر آورد جبریل امین 
زان سبب شد کعبه را تعظیم ہر روی زمین 
مد یدالله نام تو در هر دو عالم بایقین 
حق ندادہ رتبە غیر تو کس را اىن چنین 
دامنش ہر گشت از لعل و زر و در مین 
۲ 


شامزادہ رحیم دز محافل اجتساعی شھ رکلکتہ مقامی ارجمند داشت و 
عضویت انجمن ” مجلس مذاکرۂ علمیه اسلامیه ” کلکتہ را عھدہ دار بود. این : 
انجمن را نواب عبد اللطیف بة سال ۸۳ء تشکیل داد و جلسە آن در تاریخ 7 
نوامبر ۱۸۷۰م برگذار شد. مولاناکرامت علی جونپوری نطقی را تحت شنوان 

فرائض مسلمانان ند در حضورکمیتہ ای کہ از جانب دولت انگلیس برای ادارہ 
کردن مدرمۂ هوگلی تشکیل شّدءایراد إّشاهزادہ عبدالرحیم از اعضای عالی 
آن اثتخاب شد و ریاست جلسە ای کە بە تاریخ ۸ ژانویه ۹ء از طرف این 
کمیتە برای تجدید نظر در مورد تاریخ (۱۸۱۳ -۱۸۸۹۰م) ٥‏ سالہ جلسە برگزار 

















شد برغعھدہ داشت٠وی‏ در جلسە توزیع اسنادکە بە تاریخ ٦‏ ڑوئن ۱۸۸۲ برگذار 
شدہ ہود مبلغ یک ھزار رؤپیە برای دائش آموزان مسلمان ھدیه کرد. ٠:‏ ۳۲۰۷). 





شاھزادۂ محمد چلال الدین نیز نوہ تیہو سلطان بود. وی مردی علم دوست و 
۔علم پرور ہود و شبانہ روز محافل علمی و مذاکرہ در مورد اظھار نظر و ائتقاد بر 
کتب فارسی عربی؛ انگلیسی و سانسکریت وئحوڈائلاریس برھامی کرذ به گلتہ 

: مولانا عید الله عبیدی؛ وی از دوستی و این گونە محافل بھره فراواك برۂ و ہر 


' و 


٣٤ دائش‎ 





زہانھای فارسی؛ عربی ؛ انگلیسی و سانسکریت تسلط یافت. بہ درخواست این 
شاھزادہ: عبیدی برخیٰ از اشعار سانسکریت را بە فارسی ترجمەه کرد و اشعار 
زیادی بە زہاتھای عربی و فارسی سرود و زمانی کە قصیدہ سرایی رواج یافت از 
حکیم افضل الدین خاقانی پیروی کرد. عبیدی با شاھزادہ به مدت سہ سال در 
محافل علمی شرکت جست. اما آنچنانکہ استنباط می شود شاھزادہ اثری از خود 
درنظم و نثربه یادگار نگذاشت. (۳۳) 

بعد از این سلسلہ از خانوادہ تیپو سلطان سراغی از اشتھار فارسی گرفتہ نشدہ. 
به احتمال قوی بە سبب دگرگونھای معاشی و مشکلات مالی کارھای ادہبی 
متوقف شد و یا اینکە شخصی با ذوق و علم دوست پس از شاھزادۂ مذکور ذر 
این خانوادہ نبودہ است. و بناہر این اطلاع دقیقی دربارۂ خدمات علمی و ادبی 
این خانوادہ بہ دست ما نرسیدہ است۔ 


+٦ 





۷۷۶.0 


سے ہے ہے سے یں چس وس ژچچ: فارسی در خائوادہ تیپو سُلطان 


۷۵۹ ارّدو داثرہ معارف اسلامیه : دانشگاہ پنجاب ؛ (جلد٦) ۱۹۷۳ء صفحہ‎ -١ 





۴- فمان مآخذ (جلد۸) ۱۹۷۲ء صفحة ۹۷۸ 
۳- مالک رام ء تلامذۂ غالبْء ئی دھلی ۱۹۵۷ء صفحہ ٦۹‏ 
٤ 5‏ مولااعبیداللۂ عبیدی ؛ داستان عبرت بار (غیر مطبوعہ) ؛ صفحہ ٥٤‏ 
٥‏ - تلامذۂ غالبٰ صفحہ ۷۰۰ 
-٦‏ عبدالغفورنساخ ؛ تذکرة المعاصرین (غیر مطبوعہ) ء صفحه ۳۹ . 
۷۔ دانتان عبرت بہار صفحه ۹۲٦‏ 
۸ - شانتی رنجن بھتاچاریہ؛ گال مین اردو زبانا: لکھٹرء 1۹۷۷ء صفحہ ۷۷ 
۹۔ داستان عبرت بارء صفحه ۹۸ 
٠۰‏ -سید نور السن نگارستان سخن ٭بھوپال ۱۸۷۹ء صفخہ ۱۹ 
١۔‏ تذکرة المعاصرین : صفحه ١٦۷‏ : 
۲- تلامذہ غالب؛ صفحہه ۷۰ 
۳۔- تذٔکرہ معاصرین ؛ صفحه ۱۱۲ 



















١٤ نگارستان سخن ؛ صفخه‎ -٤ 
۱۱١ -تذکرة المعاصرین ؛ صفحه‎ ا٦۹‎ 
٦٤ نگارستان سخن ؛ صفحہ‎ -۷ 
۔.‎ ۱٢۲٥ا‎ ٥٢١ -تذکرة المعاصرین ؛ صفحه‎ ۸ 
۳٣ ۔نگارستان سخن صفحہ‎ ٤ 
٠٤ صفحہ‎ ۱۹۹١ دکتر محمد عبداللہء پچھم ہونگ فارسی سامیتھیہ دھا کا‎ -٥ 
٠ ۱۴ ۔تذکرۃالمعاصرین ؛ صفحةه‎ ۲٦ 
۳٣ ك۷ -نگارستان سخن ؛ صفحةہ‎ 
٦١١ -تذکرۃ المعاصرین ؛ صفحه‎ ۸ 
29 ۰ 1ص0 ۰ط‎ 571800۶ )۲٥۱۰۷۵ان‎ 2845110 ۸60901: 
0ا[: ب780 ء2۰۰‎ ۲ 8 
30 ٥ئ‎ 32 - ]511. :39ا ؛ط ,208::ط‎ 7:238" 
۷۵۰۵ ۔۷١ اسان غبرت ار ۔ صفحہ‎ ۴ 





۷۵م( 


۷۶۵.7 


1٤ داش‎ 





سیدہ تنویر فاطمہ 
ترجمە : بشارت محمود میرزا 


استاد حضور احمد سلیم 


" استاد حضوراحمد در زمینە نشر واشاعہ وگسترش زبان وادب فارسی دراین 
منطلقہ سھم بسزا بی دارد. 

دراین مختصر ہا پیشینە خانوادگی؛ تحصیلی و شغلی ایشان و هھمچنین آثارو 
اشعار وی آشنا می ‌شویم. ۱ 

یکی از اجداد وی "الا سنگھ“ ششصد سال پیش در عصر پادشاہ تیمور 
مسلمان شد و بە ”الف خان” موسوم شد. مفتی علی الدین لاھوری می ئویہ۔۔ : 
”سلطان ناصرالدین محمود در زمان حکومت خود بە غیاث الدین بلبن در سال 
۳۲ھ خطاب "الف خان" دادہ اورابہ منصب وزارت سرافراز کرد“ چنین بەہ 
نظر می ‌رسد کہ در آن زمان ”الف خان" یک خطاب محترمانہ و آبرومنا۔اذای 
بود. درسال ١٥٦۱م‏ در عھد شاھجھان نیزامان بن علی شیرں خطاب "الف خان “ 
دریافت ئمودہ بود۔ 

جد پدری استاد حضور احمد سلیم ”محمد خان “در زمان راجا پرتاب سنگھ 
در ”سیکر“ سرگرد بود, فرزند بزرگ محمد خان ”زبردست خان“ء جد مادری 
حضور احمد سلیمء بە طور دائمی در سیکر سکنی گزید و در همان شھر فذوت 
کرد. پسر بزرگ عبدالشکور خان پدر (استاد حضور احمد سلیم) درسال ۱۸۹۱ 
م در دھکدہ مھندرگرھ متولد شد. وی در خطاطی و طب مھارت داشت ز بعد از 
تکمیل تحصیلات با۔دختر عموی خود ازدواج کرد و در هند غیر منفقسم وارد 
خدمت دولتی شد. ولی چون در سال ۷ھ در پنجاب شرقی کشت و کشتار 
آغاز شد؛ پدر استاد حضور احمد سلیم از قسمت پارہ چنار وارد پاکستان شد و 
باخانوادہ خود در بلوچستان سکنی گزید۔ 

پدرش: عبدالشکورخان در ۱۹۷۰م فوت کرد واو ھشت فرزند (شش پسر 
و دو دختر) داشت. استاد حضور احمد سلیم دومین فرزند عبدالشکور خان بود. 


۸ 





۷۸۷۲۷۲). 





اتاد خضوز احمد و 


٭اودر٦ا‏ اوت ماہ 1۹۹5 دز بخش نارنول متولد شد. از مقدماتی تا دبیرستان در 
. دہستان ”ریواری “(ھند) تحصیل کرد بعد از پایان دؤرہ دیرستان در دائشکدہ 
غریه دھلی یہ تحصیلات خود ادامه داد, در 1۹۸٤‏ م مذرک لیسانس گرفت اما از 
خدمت دولتی استعفاکرد: در ۱۹٥۱‏ م ازذانشگاہ ہند کہ درآ زمان ازکرا اچی بہ 
حیدرآباد مننقل شدہ بد دز زبان و ادبیات فارسی فوق لیسانس گرفت و ھمان ‏ 
سال در دانشکدہ خاورشناسی حیدرآباد استاذ زبان فارسی شد. 
۱ ادرسال ۲" میلادی؛ از طرف دولت ایران بە وی بورسیه تحصیلی برای 
گذراندن تخصیلات عالی پیشنھاد شد. 
وی بس ازج دلر یا حممیت المایوحراق و کریلاہ ذزابرات اؤ مان 
وعلمایٰ زبان واذبیات فارسی پھرہ جست وبا اندیشہ مندانی ھمچون : دکٹر ذبیح 
الله صفاء بدیع الزمان فروزان فر: ابراهیم پور داوود و عبدالعظیم قریب آشنا شد. 
ایشان کتابی با عنوان "“آموزگار فارسی” داردکە تاکنون پنج بار تجدید چاپ 
شدۂ است. از جملہ کُنابھای دیگر ایشان؛ کتاب اول و دوم فارسی؛ ارمغان _ 
. فارسی؛ دبستان فارسی ؛ خزینه دائش است. . 


حدیث دل 


تخمی ز مھر ٹو یے دل خویش کاشتم 
جان و دلم دریغ زیاران نسد'شتم 
باقی حدیث دل ب جمالت گخذاشتم 


یك ,ری قرن پیش کہ بودم ہد این زمین 

. تاپر ز برك وبار شود نخل دوستیٰ 

از غھد خود برآمدم ای ماھروی من 
او مجموعہ شعر شایان ذکری ندارد. ولیٗ بعضی از اشعارش در مجله ھای 
مخٹلف چاپ شذہ است. اینک غزلی ازاستادکە در مجلہ “ارمفان“ چاپ شد٥؛‏ 


نقل می‌شود: 





آن رشک مھر و مه چو ز دز می رد مرا 
دستی به ذامفن تو ار می زسد مرا 
یادت چو می بزد ب٭ گلتان مرا دمی 
._ کئ:یافت این چنین زی داسن صدف 
این سن پارہ ٹیست که بینی پایقٰ,من 
نا سلیم تا ہوم بی خپر زضود 


شام سیاہ غم بے سحر می ‌رسد مرا 
فریساد ٹیم شب بے اثر می رت مرا 
صد زخم.خونچکان هك جگر میرسد مرا 
کز فیض این دو:دیدڈٹر می رسد مرا 
بساریست کسز درخت ھنٹر می سد مرا 
کی اڑ:ڈیسار:یسار خہر می رس مرا 


۹ 


۷۷۳۶٠.٢٥ 


کو ی ٭ 2 
دائش ٤٢٢‏ پسچھڈ سے ےے سے یپ سسٹ 


باید بە جھان محرم اسرار وٴدگر ھیچ 'نازم کے مرا هست دل زار و دیگر یچ _ 
من گسوش ندارم ز پسی قعہد اغیار ای ذوست بکن تذکرہ یار ود ھیج 
دارم ز توای باد صا چشم عنایت ‏ آن نکھت جات بخش یە من آرو دکر یج 
از واعا ایسن شور چرا پند پذیرم کو هست فتط جیە و دستار و در یج 
گسردید فدا جان سلیم از پی جانان ‏ زیراکه چنین بود سْزاوار و دشر یج 
یشتر فعالیت استاد در زمینه تراجم داستان های کوتاہ فارسی است کە بعضی 
از آٹھا در مجلات مختلف اردو چاپ شدہ است. با جمع آوری این تراجم یک 
مجموعہ کتاب می توان تدوین کرد 
فھرست بعضی از تراجم استاد بہ قرار زبراست : 
١‏ -کباب غاز و خواستگاری؛ ازسید محمد علی جمالزادہ 
٢‏ از این دریا از آن درء از شین پرتو 
۴- مجلس عیادت ؛ خوش دامن و نوجوان دکتر؛ از مطبع الدوله حجازی 
٤‏ - مرگ مادراز علی دشتی : 
استادسلیم ؛ تامہ یہ فرزنةًسٹ رکردہ و شعر خائم امبت :والا راہ اردؤ ترسہ 
کردہ است. علاوہ ہر این کتابھای متعدد دیگری ہم تالیف نمودہ است کہ از میان 
آن آموزگار فارسی؛ انتخاب پیام مشرق؛ دیوان حلیم : حیات قلندر و (ترجمہ 
اردو) دو بیتی ھای ہابا طاھر عریان می توان نام برد شایستهترین و مھم ترین کار 
اوہ ترجمە منظوم دوبیتی های باہا ظاھر عریان بە زبان اردو است. در دیباچە این 
ترجمه شاعر معروف اردو شادروان رئیس امروھوی می نویسد “زبان قدیم باہا 
طاھر را ترجمه کردن ء راستی قریحه استادان است. خدا موفق کند. شکی نیست 
که او خوب ترجمە کردہ اسٹ “ اینک ٹمولەای اڑ ترجمہ اردو دو یٹی ھای ہاہا۔ 
طاھر عربان : : . 
زڈل قش خیسالت در نٹسی بسار خیسال خسط و خىالش در نشی یسار 
-مسڑہ سازم بے رد دیدہ پزچین کے خسوٹریزہ خینسالش در نشی از 
ترجمہ استاد سلیم قدری آزاد و در عین حال نزدیک بە اصل است : 


نے ھی دل سے تصور هیتیرادور تسعور سۓےئسهە خال و خط ذر' دور 
ھےگسرد آنکنھوں کہ پپلکوں کا احاطله کنه هو تیرا نه حسن خوش لقادور 


کی 





۷۷۶۲.١ 





نتادٴحضوراحمد سلیم-. 


پیسایک شُومتورکسن وشاقم مَحُْهل ذر قیعلت روح فبراقسم 
اباطاق جفت ابروی تو سوئندٴ که ھےم جخت غمم تااز تو طاقم. 


۹ آستاد حضور احمد سلیم 
مر پوت بنوی غز اتا فْب منور نے چتھوڑ انّبدوہ تھسُایٔ میں دلبر 
تنےرےمفحراب ارو تی قسم ھے بھت غمگین*“ھوں میں تچھ سے بچھڑ کر 
می توان این ترجمهہ را پکی از بھترین تزجمه ھای استاد ضلیم دادجا ارز 
پایان دوٴقطنہ از پیام مشرق علامة اقبال زا کە استاد سلیم بہ اردو ترزجمة کزدہ 


: استِ پہ طور مثال می آوریم : 
زانسجم تا بے انجم صدجھان بنؤد 
خسرذ هھنر جاکه پرزد آسمان بود 
ولیکتن چسون بخودتکریتم من 
غبران بیکران در:من نان بسود 


چ٦سان‏ زایىسد ملا در دل مسا 


چسسان سےۓزد چزاغ منزل‌ما ۔ 


بے چشے مباکه می بیند:چے بیند 
چسان کخنجید دل ادر ہل ما 


سشارؤں بےستشازوں تک جھہاں تھا 
خردکی دسترس تک آساں تھا 
مک دیھا جو میں نےاہپنےاندر 
کسران پجیکران مجی- میں تھاں تھا 


ھسوئی دل میں تمنسا کیے پسیدا 
جسلا کسی ےچسسراغ راہ مسسنزل 
مری آنکھوں سےکس نےکس کر دیکھا 
سمسایا کیےمشت ساک میں دل 









ٰ منابع ومآخذ. 


١‏ ۔ازمنان فارمی ۔دورہ دبیرىتان اول ر درم 

۲- دبستان فارسی :کلاس سوم ر چھارم دبیرستان 

۳ خزینہ ذاتش ۔ دورہ لیسائنں 
فاطلا "ارمتات* : 

۱ ۱۳٦۸ زمستان‎ 1٦ فجلہ دائش شمارہ‎ ٦ 
ترچننم منظرم پیام مشرق :از حضوز احمدیلیم _- ٭‎ ۷(۰ 





اش 


٦٤ داش‎ 





دکتر سید عین الحسن 
دانشگاہ جواھر لعل نھرو 


دھلی نو 
خدمات برجستۂ منشی نولکشور به ادب فارسی 


گرچه منشی نولکشور در میان مشتاقان ادب فارسی و فرھنگ شناسان چھرۂ 
ناشناخته ای نیست ؛لکن تا حدودیٰ چھرۂ ادبی وی برای ہسیاری کما کان 
ناشناختہ ماندہ اسٹ. ِ 

منشی نولکشور در سال ۷٦‏ میلادی دز شھر متھرا چشم بہ جھان گشود۔ 
پدرش پاندیت جمنا پرشاد زمیندار بزرگ زمان خود بود و در شھرھای گوناگون 
هند چون مٹھراء علی گر؛ آگرہ تیول ھای فراوان داشت. نولکشور دوران کودکی 
خود را در “ساسی” نزدیک شھر علی گر گذراند و در ھمانجا زہانھای فارسی و 
عربی را فرا گرفت. پس از آن در آگرہ کالج ثبت نام کرد۔ در ھمانجا بود کە بہ 
نویسندگی علاقہ مند شد و دریچه ای به سوی روزنامه نگاری گشود. نٹیجۂ 
کاروکوشش اوبہ ضورت روزنامہ علمی بە نام "ودھاخبار“ انتشاریافت. وی در 
۹ فوریہ سال ۱۸۹۵ میلادی رخت از جھان ہربست و آثار گرانبھابی از خود 
برای دوستان و علاقہ مندان زبان و ادیبات بە یادگارگذاشت. اشعار زبر از نواب 
محمد احمد حسن خان بھادر متلخص بە “جوش“ بھترین معرف این ادب پرور 
بزرگ بە شمار رود:: 


مسصےنی صسورت مسروت و حسلم 
نسامی روزشار در ھسر ضےن 
لالڈ. بوست ےمان فےعل و کسسےل 
شسساھد مص-حصد است در بسصلش 
واقبف امےر حضق حسقیقت جو 
رٹثےبه دان شسریف و هر ذی قدر 


صادق القسول صساحب اخسلاص ٴ 


آفقساب سہھر عمزو عللا 
دور دارد غخسمِدا ز رج جُھسان 
دشےمنش ھسمچو ایسر گریسان باد 
جسوش از فسضل ایزد متحسال 


+۲ 


مبع لصف و مپر و مسعدن عسلم 
تکكستةه سنج و فےهیم رمز سخن 
لولوی ب.۔۔ےجر امت و اچسلال _ 
شکسرین ھسر کسلام بسی بےدلش 
وہ جن ے عسسقل سصسلم دارد او 
روشن است اسم پساک او از بسدر 
صسابر و شساک و زرفچ خسلاص 
اخستر صرخ فم و ذمن وذکا 
دائسےم او راب ے ہ4ق مسقبولان 
خیر خواهش چو برق خنذان باد 
ختم این نظم شد بے حسن مقال 





۷۷۳۷۲). 












ہر و مھ ےت اچ را ا 
َٗ ٹ ی 


وی دز شائزدہ سالگی ہا زنی ھنرمند موسوم به “سر سوتی کور" ازدواج کرد, 
اما همسراو در نال ١‏ ۰ء ؛ زگذشت. ۔منشی نولکشور فرزندی نداشت. اما پسر 
برادرش” پراگ نراین “را مانند فرزند گرامی می داشت تا آنکہ پس از مرگ پدر 
جانشین وی شد. برخیگفتہ اند کہ منشی نولکشور مجددآبا زنی مسلمان ازدواج 
کرد کە ہسیاری از مردم اوررا ”پیگم صاحبہٴ “می خواندند, مُنشی ولکشوربسان 
ستارہ ای از خانوادہ ای بودکه افراد آن ء علاوہ ہر دستیابی بة مناسب عالی در 
کشور در ذکاءِ و خرد مقامی بس ولا داشت. 
قرن نوزدھم میلادی برای هندیان قرن بسیار پرآشبوبی بودہ است. منشی 
نولکشوزقادر بە نظارۂ این ھرج و مرج نبود۔ از ضوبی انگلیبی ھا هر نوع 
مظالمی را ہر اھل هند روا می داشتند. از سؤی دیگر شورشیانی بودند کہ علية 
حکومت خارجیان ضزب وحرب را وسیله نجات قرارمی دادند ؛ تفرقه پردازی: 
۱ ھندی ھا ھیچ گاہ فرصتی بە ھندیان ندادتاکسی درین آتھا تا حدی اتفاق و 
ھماھنگی راہبدا رکندمنشی نولکشورباچندتن ازھمکاران خوبش سعی می کرد 
کہ ہی طرفی رادنبال کند و طرحیٰ برای ازبین بردن اختلافات مردم پیشٹھادکند. 
: لذا چارہ ای بنظرش رسیدہ او تصمیم گرفت کہ از طریق نشبربات وسیله ای برای 
اتحاد ملی و پیشرفت کشور بجوید. ۔ تا هند از خطری بزرگ نجات یاہد. 
. درنتیجه دراوایل سال ۸٥۱۹م‏ روزنامہ ای بە نام ”اودھ اخبار“ را در شھر 
لکھنانتشار داد, این زوزنامہ کم کم راھی برای بھبود کشور ر ہازکرد و خط ملی 
. گرابی شدیدی را پیگرفٹ ۔ این روزنامه درٴوهلۂ اول فقط دو بار در ماہ چاپ می 
شد. 7 ص5 و . خبرنگاران این روزنامہ تنھا 
۱ منحضربلاھند نبودندہ بلکه ذرکشورھای اروپای و آسیا غربی نیزافرادی بودند 
که مقالات علمیٰ و سیاسی: زا مستقیداً برای انتشار دربن روزنامہ می فرستادند. 
آقای پا مرس کہ یکی از اسنادان دانشگاہ کامبریج بودہ گزارشی دربارۂ روابط 
. انگلیش وایران را ہہ ظور متواتراز لندن می فرستادتادراین روزنامہ چاپ شود 
دبان وشاعران نامی زمان خود؛با این روزنامہ وابستگی و دلبستگی 
داشتند:نامہ ھای دانغمندان ھند چون “میرزا غالب“ و ”سر سید احمد خان .0 
ا دزھمین زوزنام انتنار می یاقت ۔ دکتر عبدالسلام خورشید؛ درکتاب ”صحافت 
سیاتا وع ضاران وکا او ا بد 


یسلت ببس ۳ 


کی 


دانش ٢غ‏ : 

ملت. بہ ظاھر این روزنامہ اوضاع مسلمانان را منعکس می کردہ ھیچ گاہ سرو' 
کاری بە تعصب نداشت. ادیبان وشاعران گرامی عضو ادازی این روزنامہ بودند. 
مثلاً غلام حسین تیشہ شا گرد مرزا غالب دھلوی؛ سرشارہ احمد حسن شوکت: 
عبدالحلیم شررہ حیرت دھلوی وغیرہ.”بااشتھاری کە روزنامہ به دست آورد 
چاپ آن بہ ھفتہای دوبار رسید. مولوی هادی علی اشک: مولوی رونق علی 
رونق؛ غلام محمد تپش؛ رتن نات سرشار مولانا فخر الدین لکنوی: راجہ شیو 
پرشاد طوطا رام شایانء امجد علی اشھری؛ مرزا حیرت دھلوی و مولانا احمد 
حسن شوکت میرتی بە ترتیب ضاحب امتیازان این روزنامہ بودند۔ 

انتشارات چاپخانۂ نولکشور۔ کے سی جج یر یٹ 

این شرح است : 

١‏ -شاھنامۂ فردوسی : (درسٰہ مجلد) و نیز ترجمە ھای آن بہ زبان اردو و ھندی: 
٢‏ - مثنوی مولانا روم ! منشی نولکشور خودش دلدادۂ مثنوی بؤد۔ چند نسخۂ . 
خطی را باکمک علمای عصر تدوین کرد و با خط نستعلیق انتشار داد۔ شرح این 
مثتوی را نیز در دو مجلد چاپ کرد غیر از آن دیباچہ ای منظوم را ھم سرود و قبل 
از متن مثنوی آوردہ است بدین قرار, 


ضسمد نر کبریسای ذوالچجسلال 
ص2مچون ذرات انی ناء و اولب....ساء 
شسم بسقدر ظرفٰ در مسرآت شان 
و آنکے بسود آئینه اش ملنٹل قمر 
مسصطفی شد نام اوبےدرالاجہچھی 
ایسن تکسٹر در مظساھر کم نگر 
بل اگسر چشم بصیرت منجلی ست 


نسور او شےمس مسلززہ از زوال 
از ذسجلی جمسبالش پر ضیساء 
شسےد ز نسور لم یسزل لسعی عیان 
پر تو کامل درو شے جسلوەگر 
وحسدت خسےورشید دار انےسەدر نظر 
چشسم ھم زان نور لامی ممتلی ست 


ك۳ - جواھر الآسرار: شرح مثنوی مغنوی از مولانا حسین بن حسن سنبزواری 


(درسه جلد) 


)٤‏ - پیراھن یوسقی : ترجمۂ منظوم مثنوی معنوی بزبان اردو (درشش جلد) 
( -بوستان معرفت : شرح و ترجمه و حواشی مثنوی از مولانا عبدالمجید (در 


شش جلد) 


:٦ا‏ -لطائف معنوی : انتخاب اشعار ذشوار و شرح آن از شا عبدالظیف_ 


۷ - منتخب اللبابِ : انتخاب مثنوی معنوی 


وی 





۷۷۳۵.۸ ' 


کے شش شش شش استاھ حقور احفد ہام 


8 بات خواجہ فو الد مار لو تقرباً تمام فٹتوبات عطار'را بۂ چاپ 
رسائیذ. ۔ 2 8 : 
۹ مثیْؤیات نہد فقوم : ترمٰةه مثنوی:ھای نظامی گنجوی 
)٠٠‏ خدیقۂ سنابی : تمام مثٹنوی را بچاپ رسانید۔ چ 
۱ مثٹتوؤیات امیر خسرو :ھمه مننوبھای خسرو و دواوین وی رأ چاپ کرد۔ 
)٢‏ -کلیات خاقانی : مثنوی زلالیٰ راتیزبه چاپ رسانید. 
)٣‏ -کلیات شمس تبریزی : بە نام دیٔوان شمس تبریزی چاپ کزد۔ 
٠‏ منشی نولکشورکلیات شاعران دیگر ھمچون : سعدی :جامی ؛ انوری ؛ 
عرفی + نظیریٰ ء بیذ ‏ جلال اکب عراقیء ضائب ‏ ظھیر فاریابی: غالب و 
صھبائی را نیز بە چاپ رسانید و دواوین شاعران فارسی چون حافظ ؛ نظیری؛ 
عزفی: رض اہ سہو وو سد سای ‫ 
حسن سجزی و ظھوری را ھم انتشار دادہ است۔ ِ 
یی غتی مایا مھ رات کورفات گخافض قمات 
“ الانس جامی روضة الشھدای ملاکاشفی: غجائب المخلوقات وغیرہ را بە چاپ 
٠‏ رسانید۔ھنچنین کتانب ھای اخلاقی و عرفانی ذیگری نیز با مھارت و چیرہ دستی 
از چاپ خانۂُ منشی نولکشور خارج شد: و بە دست مردم رسید. کە عبارت است 
اڑ: اخلإق جلالی :۔اخلاق ناصری ء اخلاق محسنی ؛ انوار سھیلی؛ عیار دائش؛ 
اعجاز خنروی: مقامات خمیدی؛انشای جامیٰ؛ رقعات پیدل ؛ رقعات ابوالفضل 
عطیۂ کبری ؛ سن و عشق نعمت خانء نگار دائش؛ طراز دائش ؛ پنج رقعۂ 
ظھوری ؛ مجالس العشاق ٠‏ مھر نیفروز غالب؛ ریاض الفردوس؛ انشاء رحمانی؛ 
شرح مه نثر اڑصهبائی: نگازنامۂ بظھر العجائب ؛ ریاحین عظیم کلیات نثر 
غالب معیار اشعار طوسئ٭حدایق البلافت: تاویل السحکم شرح فصوص 
۔الحکم ابن عربي ؛ تذکرۃ الاولیای عطاں کشف المحجوب؛ مطالب رشیدی؛ 
.,جذپ القلوب ؛ سیرالاولیاء ء اسزارالاولیاء خزینة الاصفیاء ؛ فتوح الصرمین؛ 
مکتوبات شرف الدین منیری؛ کیمیای سعادت ٤‏ امام غزالی؛ احپاء علوم الدین 
5 امام غزالی و تَزجمة آن ازٴمولانا ان نانوتٰی بەنام مذاق العارفین۔ 
ےت 
7ضاضا از فلز یۃ جلد و ترسذ/ن) ارچ طری (دد 






















ە‌ 


۷۸۷۷۲۰۷۸ 


٤٤ دائش‎ 





جلد) منتخب النواریخ:بدایونیء سیر المتاخرین؛ حبیب السیر تاریخ وصاف؛ 
اکیرنامه ؛ آئین اکیری؛ طبقات ناصری شاھجھان نامہہ توزک جھانگیری ء عماد 
1 السعادت؛ ھفت اقلیم؛ وقایع نعمت خان عالیء تار مصر: تذکرہ دوست شاہ 
سمرقندی؛ تذکرۂ حسینی وغیرہ. 
فرمنگھای فارسی دیگری نیز با ھمت چاپ خانۂ نولکشور انتشار یافتہ 
عبارت است از:_ : ۱ 
برھان قاطعء ھفت قلزم؛ بھار عجم (تپک چند) فرنگ آنند راج؛ فرھنگ 
جھانگیریٰ ء منتخب اللغات: غیاث اللغات؛ جامع اللغات ؛ مصائف اللغات: 
کشف اللغات ہ لغات کشوری (فارسی اردو) منتھی الادب کاملء مصطلحات 
الشعراء؛ و ترجمۂ لغت عربی۔ 
کر کروب لئ اھ سز سی 
٤‏ جلد) ء قانون ابو علی سینا (ترجمۂ فارسی از ملا فتح الله شیرازی) ؛ ذخیرۂ 
خوارزم شاھی (از حکیم پادشاہ سکندر لودی ) ء شفارالابدان, کفای منصوری ؛ 
جامع شفائیہ (از حکیم افضل عالی) نیز از ھمین چاپ خانہ انتشار یافث._ 
مضافاٴ منشی نولکشور چندکتاب مذھبی به عبارت: تفسیز حسینی کاشفی : 
مشکواة و شرح آن؛ اشعة اللمعات ١٥(‏ مجلد) شرح اصول کافی ء قدوری و 
کنزالدقا یق (ترجمه فارسی) را انتشار داد. علاوہ بر آن تزاجم قرآن کریم اثر شاہ 
ولی الله دھلوی و شیخ مصلح الدین سعدی شیراز را به چاپ رسانید. 
منشی نولکشور انسانی بسیار سادہ دل بود۔ در سال ۸٦۱۸م‏ انجمن ادبی 
“جلسه تھذیب “را بنیان نھاد. و تا آخرین مرحله زندگی در نظر داشت ءگسترش* 
بدھد. بزرگان زمان چون آقای کولمیتنہ رابرت با نكُت و چودری نعمت الله 
خان وغیرۂ مھمترین اعضای این انجمن ہودند. در اولین جلسه این انجمن.(۱۲ 
آوریل:۹٦۱۸‏ میلادی) منشی نولکشور در سخنرانی خود دربارہ ”فوائد کتابخاند ھا 
صحبت می کردکە ارزش آن ھنوز ھم یہ جای خود محفوظ است. حال آلکہ 
منشی سروکاری با سیاست نداشت اما تا آنجاکه مقاومت بە عليه بی قانؤنی لازم 
1 بودہ ھمیشہ صداى خود را بلند کرد و نجات مردم را از قسم اولین وظیفة 
زندگیش برمی شمرد. 
باردیگراین نکتە یاذ آوررمی شودکە زندگی ؤ حیات منشی نولکشور بھٹرین 


+٦٣ 





۷۷۳٢.١ 

















میتی غہی ہے یع سپیمیے افاوقفوراشائم 


درس برای کسائی است کا شکست می ھراسند و خود را به دست سرنوشتِ 
میسپارند+ اما اگر از عقاید منشی انتفادہ کنند ممکن است بە آرزوی خود برسند. 
در پایان گفتہ غای میرزا غالب دربارۂ منشی نولکشور ب٭این شرح نقل می شود۔ 
٤‏ “بای سپاس مرذمی و مھرورزی آن مردم چشم مھرورزی و مھر سپھر 
مرذمی؛ آن بە دانش گران مایه و آن جاہ بلند پایە: آن بە سرکشادہ چو فریدون 


باضحاک ویا فرودستان چون سلیمان بامور سراپا دائش و همه تن پینش؛ دنشی 
نولکشور بجی آرکە بە خریداری دکان بی زونق کمر بست؛ تا نقش این کلپترھا 
در انطباع درست نشست. .اگ ر این جوان فرد پیذار دل بە بستن شیرازۂ اوراق 
پریشنان نہ پرداختی؛ کاغذ مسودات قاطع برهان زا باکاغذ گر بردی و بە آب 
آفش فروکوفتی یا مرمد فروش چریدی ترمک ھا ماختی؛ بہ آئی کلک حق 


گذار من پایان آن نسخة منطبع آن بنٹ 


بنشستن تقریظ و تاریخ دزدن مھر نقش دیگر 


نگیخت: تا یچ کس بی دستوری صاحب مطیع اودھاغیار۔ ..کالبد انطباغ فرو 


. نتواند ریبخت.“ 


منشی نولکشور فقط روزنامہ نگاروٴمقاله لویس نبودہ بلکه درهنر شإءری ٹیز' 


بد ا ایننن الحان نی کلک دبیر 
کشزدم نسمیزم-حمود و مسلوم 
'؛ شسد پسند خاطر ازبدو شؿ4اب 
امسمدمی مسردم اشسسل کملسال 
مھر آن طضرح مطتابع کسشردہ ام 
' مقصد من صضحبت ال فن است 
امعامتِمن صرف صرف مبلنی 


فریکبی با خوش دلی مشنوف کار , 


' رونق کسار است افزون ھر زهؿ۹ان 


' ن دز لله تگلید نات‎ ١ 


ا ظاھراً دور از تج اوز رمذّھبی 
2 حصسق پرستتتان مسذاھہب اجسعمتین 





مار یرہ دست بود. ایلٹک چند بیت شعزاو بە فارسی نقل می شود. این اشعار 
را وی دربارۂ خود و خدمات ادبی و دینی خود سرودہ است : 


ھت مصیل طیبع من سوی عللوم 
هست مسنظور دلم فسی کنل حال 
کساملان عسصر گسرد آوردہ ام 
زین تجارت بس مٰمین نغع من اسٹ 
گار اشسل کسار جسسھد اب-سلغی 
آنتچه درار است در کار آشکار 
شس داور است بسیرون از سان 
خساصل تحقیق جسز تسوحید ڈیست 


بساطاپخساٹك از ت-صب مشسرقی 


اصمکترم انسەدر ضمیر حصق ؟ زین 


' . منشی نولکشوز یکی از چھرەھاى مشخص و برجستہ قرن نوزدھم میلادی 
است کہ تاقیامت نمونہ ای روشن ازکارو تلاش و مصدر خدمات فرهتگی در 


۴۷۴ 


۷۸۷۷۷. 


دائش إققًَسًجسسجھ سس ےھ ہہ کچھ کوک لو -- لئ 


'صفحات تاریخ باقی خواھد ماند او عاشق کارش بودبہ قول حافظ شیرازی : 


ھرگز نمیرد آنِکه دلش زندہ شد به عشق بت است بر جریدۂ عالم دوام ما 


توف رت نمی مبادی سخنوری 


ضرتتاف انی 
') تال ۱ 


ایت 
محمد باقر شریعتی سبزواری 





۳۸ 





(۸۸۷۱۴۱0۱. 


معرفی کتابھای تازہ 





فرجنگ و تھاجم فرھنگی' . 


کرت رف ازسخان ية الله خامنہ آی ریر معظم انلاب 
اسلامی ‌آست وٴدیدگاههٰایْ آن زھبر گرامی را درغضوص مسئله تھاجم فرھنگی 
تک سو از ای لات رز لک طتاری ک إگاہ شر 


است: 








۱ فصل اولٴ : تھاجم فرفتگی وتبادل فرفنگی ے_ ٴ 

: فصل دوم. : جھان اسلام و تھاجم فرھنگی : 
فصل ہوم : انقلاب اسلامی و تھاجم فرغتگی رو 

فصل چھارم : وایف مردرو سخزولان در َاله ا تام فرفتگی 

فطل پنجم : رسالت دستگافھا و ٹھادھاى فرمنگی) منری در مقابله با 


تھاجم فرھتگی . 















أ اب دو دازای چھار بخش است بە عنوانھای زیر: 
بخش اول إ: تاریخچغ رویا رؤبی فرھنگی قدرتھای استکباری با ارگ 
و یر رو 
١‏ پخش دوم -.: علل وریٹه ھاى تھاجم فرھنگی قدرتھای استعمبار گرہه 
دنیای لج 
بغٹن وم ۰.:. فیوہ هاواہزارهای قدزتھای اث ارگرنر تماجم! ارسای با 
. دِنیای اسلام 


0 ,پخش چھاب:ٍ رأعھَایمقابله ی مسلمین بَا تھاجٔم فرشنگی 


فصل سوم مہ فصل ب عوانای زیر دارد: 
بخثن اولَ: تاریخچه ى تھاجم فرھنگی درایران 
: ' پان دم : علل و ریشہ ھای تھاجم فرھنگی ہبہ انقلاب اسلامی : 
آ پوت ٠:‏ 'شیوہ ھا واہزازھای دشْمنْ در تھاجم فرھتگی بە انقلاب 





اش 


۷۸۷۷۰ 


٤٤ دائش‎ 





فصل چھارم دارای چھار بخش بە عنوانھای زیر است : 
بخش‌اول : وظائف کلی مردم و مسٹوولین در مقابله با تھاجم فرھنگی 


بخش دوم - : جایگاہ زنان در فرھنگ اسلامی و نقش آنان در مقابله با 
تھاجم فرهنگی 

بخش سوم ‏ : رسالت حوزہ ھای علميه درگسترش فرھنگ اسلامی و مقابله 
با تھاجم فرهنگی 

بخش چھام : بات یکو قد ر ھا سا6 کا 
مقابله با تھاجم فرھنگی 

فصل پنجم سە بخش بە عنوانھای زیر دارد: 


بخش اول 7 رسالت دانشگاهھا و نظام آموزش عالی 
بخش دوم : رسالت دستگادھا و نھادھای فرھنگی و هنری ۱ 
بخش سوم ‏ : رسالت دستگاهھای اجرابی و قضایی در مقابله با تھاجم 


فرھنگی 


این کتاب را کە دارای ٤٤٤‏ صفحہ است؛ سازمان مدارک فرھنگی 
انقلاب اسلامی وابستہ به وزارت فرمنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۳ ش 
(۶ء)) منتشر نمودہ است. بھای این کتاب پنجھزار ریال است. 

نظر بە اھمیت فوقالعادہ محتویات این کتاب؛ جا دارد این مجموعہ بہ 
زہاتھای زندہ جھان بویژڑہ عربی و فارسی و اردو و ترکی و انگلیسی ترجمه و 
منتشر شود تا اندیشہ مندان جھان؛ بخصوص دنیای اسلام از مطالب آن مرچه 
پیشتر بھرہمند شوند۔ 


(دکتر علیرضا نقوی) 


٤ 





۷۷۶٠.١ 











اصول و مبادی سخنوری 

تألیف :محمد باقر شریعتی سبزواری 

ناشر: مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم 

تاریخ انتشار: ۳۰ ھهھش ۔ ‫ 

٦ص٠‏ مرکز پخش : قم (ایراذ) 

این کتاب برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران درا یران به طبع رسیدہ و 

بززت سز آلاکد خرد ازیٹائزپورگ املاور ازسکیرات ایام ہے ا 
زبان قارسی و اسلمی استء اثری بسیاز ارزندہ و سودمند تألیف کردہ و بە بازار 
آدب و هنرآغدِا نمودہ است و در صفحۂ ۹ این گونه فرمودہ است : 0ف 
دانگیزۂ اصلی نگازش :امام امت بنیانگذاز و مُعمار جمھوری اسلامی ایران 
در سخنانی کە درہین علما و فضلای قم ایراد فرمودند؛ اظھار داشتند : (علمای 
حوزہ ؛ای علميهِ خطیب تربیت کنند). ۔ بدین جھت مؤلف دست بە کارشد و 
. داصول و مبادی سختوزی) را تصیف کرد ۱ 
تقسیمات کتاب بە این ترتیب است : پیشگفتار ۷ ص ؛ مقدمہ ۱١‏ ص 

بخش اول :اغمیت سخنوری وٴشرابط آن دز ۹٥‏ ص 

بخش دو :وازین ہخن و سختوری: ١۸‏ ص 

بخشن سوم: راہ وزسم و تبلیغ دراسلام ٤٤‏ ص 

بخش چھارم :اسلوب تطابہ وانواع آن؛ ٠‏ ص 

بخش پنجم :اقسام خطابه ٤‏ صض 

“ھر ایک از این بخش ھا نیز بە تقسیمات دیگر منقسم شدہ و دست یافتن بھ 

مطالب کتاب را آسان :ساخته است. در این کتاب علاوہ ہر تین روش ای 
گوناگون سنخنوری دراسلام و در زبان فارسی : طریقہ های تازہ واسلوب جدید 
خطابہ به نگازش درآمدہ استا۔ نثر فارسی آن؛ پختہ و محکم و منسجم و 
خواندنی ×است ۔اشعارزیبا ودلاویز ازشاعران وعارفان زبان فارسی برای نمونه 
وٴب عنؤان شاھد مثال بہ دست دادہ است. . مطالعه و خواندن این کتاب ہرای ھر 
کِس کە ذرمیدان٘ذب ووعظ وخطابت وشعر و سخن گام پر می دارد بسیارمغتٹم 


١١- 
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اولین جلسه انجمن دوستداران فارس 


لی 





۷۷۸۲۵۰۳ 











ان دوستدابان فارسیٰ 
بل وید اک 
7 این دوَسقارا فاري روزدوشیه ماعت ٦‏ بعد از ظھر عشتم ۱ 
آبانماء ۷ ١د‏ اسلامآباد به ریاست سید فیض الحسن فیضی آستاد زبان و ادبیات 
و ا ا پس از تلاوت ایات 
آنی ڈکتر سید سبط حسن رضوی مؤسس و رئیس انجمن فارسی اسلامآباد 

در کی ور سو مو گفتند : 

۱ درحقیقت این انجمٰنٴپه خاطر ترویج وگسترش'زبان فارسی در این منلقه و 

برای تحکیم روایط ' دوستانۂ فرمنگی بین کشورمای فارسی زبان تشکیل می 

کو3 : جناب محمد افضل خان وزیر امورکشمیر و مناطق شمالی رباست,این 
۱ انجمن ن قبوِل کردند و آقای مختارعلی خان معاون رئیس و خائم دکتر محمودہ 

ھاشمیٰ معاون زئیس برای بخش بانوان واستاد مقصود جعفری دبیر عامل ز خائم 
: ہلمی عزیزہ نگھٹ خازن و چندتن آقا,یان دیگر به عنوان اعضای ھیئت عامل 
ا غاب ثٍدند آقائ محمد افضل خان در سخترانی خودکمال تشکر وامتنان خردرا 

ابرازکز زدند و تلق مختصری دربارۂ زبان فارسی و روابطِِ پاکستان و ایران ایراد 

نمودند و اڑانقلاب اسلامي ایران و امام خمینی (رہ) تجلیل کردند۔ سپس آقای 
ا علی ذوعلم, رایزن فرفنگی جمھوری اسلامی ایران کە بە عنوان مھمان ویژہ در 
2 این مجلس شرکت کردہ پردند: دربارۂ اھداف انجسن؛ زبان و ادیات فارنی و 
اوضع کنونی آنْ دراین منطقه صحبت کردند و از بائیان انجمن سپاسگزاری 
رض ٍ :" 

: " قراز براین شد کہ درجلسۂ آیندہ ااسنامۂ این انجمن به تصویب برسد و 
,پراشاس آن بَرنامہ ای آیندہ انجام شود و آقای دکتر جاوید اقبال قاضی اللضاۃ 
کن نگ خر ھی مون تھا درسول و ذریارۂ اقبال و 
فرھنگ غربِ سختراؤکئند. . 


جلسہ برایٰ تجلْل میر یبر علی انیس 
ٍ نمی یکصد ویست ومومین سالگردوقات ایس لو ۱۸۷۲ ملادی]: 








٤ 


۷۸۷۷۸۶۰۵١ 





٤٤ دائش‎ 


شاعر بزرگ اردو؛ نعت نگارو منقبت نویس و مرئیه سرای قرن وزدھم ٭یلادی 
شبہ قارہ کہ قریب دویست هزار بیت شعر در رثای حضرت امام ح حسین (ع)و 
شھدای کربلا سرودہ است؛ (دبستان انیس) اقدام بە برگزاری را در تاریخ 
ھفدھم دسامبر ۹۵م ۲٦‏ آذر ٤ھ‏ بە ریاست جناب سید ظفر علی شاہ: معاون 
رئیس مجلس ملی پاکستان کرد. دراین مراسم بزرگداشت چندین تن ازادیبان و 
شاعران و اندیشہ مندان از شھرھای دیگر پاکستان شرکت کردند کہ از جمله از 
افراد زیر می توان نام برد: 
جناب انتظار حسین ادیب و نقاد ممتاز و داستان نویس معروف و دکتر سھیل 
استاد و دانشمند برجسته و سید وحید الحسن ھاشمی ادیب و شاعر و مدیر مجله 
ماهانڈ ۰ پیام عمل) و جنابٰ سید ضمیر اختر نقوی متخصص (انیس) و لاجوش) 
و خطیب و ویسندہ ٥‏ کتاب تحقیقی و دکتر عالیه امام استاد و ادیب ممتاز 
'پاکستان و جناب ظل صادق شاعر مرثیە نگار معاصر پاکستان و جناب افتخار 
عارف صدر نشین <مقتدرہ قومی زبان دولت پاکستانہ (فرھنگستان) و الحاج 
سید علی اکبر رضوی سرپرست دبستان انیس و از شاعران معروف استاد 
مقصودجعفری؛ سید حسنین کاظمی: نصرت زیدی: زاد نقوی؛ نیسان اکبرآبادی 
سید فیض الحسن فیضی و آقای ایرج تبریزی ادیب و ویسندہ ایرانی. 
دراین مراسم آقای علی ذوعلم رایزن فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی 
ایران نیز ہہ عنوان مھمان ویژہ شرکت داشتند و چند اقتباس از حسن بیانات ابٰشان 
اینجا نقل می گردد: 3 
+من گرچە انیس شناس نیستم ولی انیس دوست ھستم چون ممدوح انیس و 
ممدوح من یکی است وآن ذات با برکات حضرت اباعبداللہاسین بن علی (ع) 
است کە انیس در رای آن بزرگوار و رفقایش ھزارها بیت سرودہ است. من در 
اینجا به دو نکته باید اشارہ کٹم و آن این اسُت کہە شاید مقایسۂ ایس با 
حماسه سرایان جھان؛ مائند ھومر: ورجل وٴ شیکسپیر مقایَسة درستی نباشد 
انیس شما نە ہا دفردوسی) ما قابل قیاس است و نہ با شیکسپر انگلستان چزن 
انیس فقط شاعر نبود بلکہ عارف ھم بود؛ عرفان او است که شعرش زا بعد از 
'دویست سال زندہ نگاہ داشته و یاد او را شمع جمع غا قرار ذادہ است: دیگر 
اینکہ دانیس) انسائی گوشەگیر از جامعه و انسانی غایب از صحنۂ جامعہ نبود۔ 


۹٤٤ 





۷۸۷۲۷۲). 





ت٦‏ رش سور لی اگ نع شت. او زماتی حماسه 
حسین یں علی(ع) با رقاب شەر سرودکہ استعمار انگلیس براین خلد سلله 
داشت ت۔بندہ این احتمال رأ ہسیار قوّی می دائم کە انیس درقالب مرئیه؛ مردم راھ 
سلمانان را درمقابل استعمارانگلیس بە نحو غیر مستقیم برمی انگیختہ و دعوت 
پیمودن راہ حسین بن علی (ع) را می کردہ است. 
همچئین درخصوص شعرانیس دو ئکتہ بیان می کنم یکی اینکە او موضوعیِ 
را برای اشعارش انتخاب کرد کە جدی ترین موضوع در تاریخ بشر بودہ است 
یعنی مبارزه حق ہا باطل کَه نمون واقعی آن؛ سانحةۂ کربلاست ت. شاعرانی بودندکە 
شعرهای مطلوبی سرودند از نظر فن شاعری ویا ویژگھای دیگراما موضوع آتھا 
گل و بلبل و طبیعت وغیرہ بودہ اما محور شعر ائیں بسیار جدی و زیشەدار بود 
چراکە داستانٰ کربلا بارزترین مصداق مبارزہ حق و باطل بودہ است. پس همه 
دین و همه اسلام وھمه فرھنگ اسلام را دائیس> در اشعارِ خودش بیان کردہ 
استء_ . ە 
ذر شعر دائیس) کربلا یک حمامه است نە یک تراڑدی -درحقیقت مرثیه 
ھاىٰ دائیس) نیدارکنٹذہ است و ھمین است کهە حضرت آیت الله خامنەهای 
ٴمِظله العْالی رھبر انقلاب اسلامی فرمودند: :عاشورا یک فرمنگ است+: این 
فعنی :زاین برداشت شت راما درشغر <میر ہیزعلی إَئیٰش) می پیئیم: : در پایان بندہ دو 
. پیشنھاد می کلم از انجمن ادبی ائیسء یکی اینکہ کلام انیس را ہہ زبان فارسی 
ترجِم:کنند تا فارسیٰ زبانان 'واھالی آیران نیزاز این اشعار حداکثر استفادہ را 
بکنند و دوم أینکھ چھار سال بعد دویستمین سالگرد تولد دائیس) خواهد بودہ 
س یک گردھمائی بزرگ و جھانی و درسطح عالی با نمایش بن المالی آثار می اٹیس 
ؤکٹابھای دیگزکه ذربارٰہایشان تا حال :ہہ نگازدرآمدۂ اہنت:تشکیل دھند تا 
'فارتی:زبانان و دیگران نیز بتوآئند دربارۂ انیس صحبت کنند و در این مجلس از 
وغرب دعوت شوند که در نتیجه پیام انیس بہ اطراف جھان بسد کہ البه_ 
ٰ ند برای سن بہ این مدف ازھیچ کوششی دریغ نخواہ م کرد 
















.ا وأکد کرای دز دوج 
2ئ 


۷۸۷۷۳۷٢۸‏ ٴ 


دائش ٤٢‏ ےس سس ۔سىسسجخجہچےہ کک ےےکےکہںہ سس 


مختلف کلام انیس درج شود و نیز در آموزشگاهھا و دانشگاھا سمینارھابی برای 
تفھیم و تشریح کلام انیس ترتیب دادہ شود تا نوجوانان ما از فرھنگ واخلاق و 
ادب و تمدن اسلام پیشتر آگاہ شوند و بدانندکە قھرمانان کربلا برای احیای آداب 
و احکام اسلام چه فداکاربھای ارزندہ و شایستہ ای انجام داذہ اند و از یرہ 
نمایان آنان راهنمابی بگیرند. 

٠‏ در پایان دکتر سید سبط حسن رضوی رئیس انجمن هدبستان انیس و دییں از 
حضار محترم تشکر کرد و افزود کە میر ہیر علی انیس و خانوادہ محترم ایشان 
ھمیشه به وسیله زبان فارسی مکاتبہ می کردند و نیز بعضی از شا گردان و فرزندان 
میر انیس ھم بە زبان فارسی مرئیه سرائی کردہ اند. 





۷۷۲۷۲). 

















نامہ:ھا 


آقاىی 000 00 نامهأی از دانشگاہ. 
جرج وآشنگتن؛ ؛ آفریکاء درخصوص فصلنامه دانش و مدیریت آن ابراز لف 
فرمودہاند کە از ایشان کمال امٹنان حاصل است. : 
: انی صبری متظر دریافت مقالات پربار ایشان هسغم تا ان شاءالله در 
شمارہھایٰ آیندہ داش چاپ کنیم, 

سید 

شی رہ تاقے بل اس ہہ ری سس تاداضت 
ا کک ا 
برای ایشان ارسال شد۔۔ ۱ 

عو حد : 
اکس سسک تسعاوشقس 
مجله ؛ کمال امتنان حاصل ومایۂ دلگرمی کارکنان آن است. ا؛ . ان شاء الله شعر شما 
دز شمارہ آینذہ به چاپ خواھذ رسید۔ ۰ 
نچ جک 

خانم ائجم تا از أسلامآباد پاکستان: ہا سپاس از شما و توجھی کە بە 
فصلنامه دانش مبذول داشته اید َ دیذگاهھای شما درخصوص بھبود مطالب 
فضلنامہ از مین ثنمازہ )٦٤(‏ مورد توجہ گردائندگان آن بؤدہ و شما از این پس 
مطالب فصلنامہ را در قالبی جدید مطالعه خواهید کرد۔ آمید بہ خدا کہ نظر شما 
تقو منتظر ناِمە ھای بعدی شما هستیم. 

عو بل یہ 
: نامہ پراز مھرهایٰ استاد دائش علوی از مرکز اسلامی شکور چارسدہ: 
مل 'پاکستانء ہہ دستمان رید :ازابرازعنایت ایشان نھایت سپاسگزاریم وامیدواریم 
آڑاین:پی فصلنامۂ ای پرہارتربه محضر دوستان تقدیم کیم 


اع ا 


:00 پاکستان واصل شدِ .ازایشان و 
آقاى جوادرسولی نؤیسندہ :مقاله و ذانشجوی زبان 'فارسی دانشگاہ بلوچستان 
)ھپ خزارم. ا اک 


پا ا ٭ 





مااَاى خسن ضدی ازکزاجن پاکستان واصل ؤ موجب کمال 
جک ئا سای رو جاپ دہ 


اضحا فکر وْائدریقع شود . 


۷ 


۷۸۷۷۳۷۰۰٢" 





٦٤ دانش‎ 


فھرست کتابھای رسیدہ: 

١‏ تھاجم و تھاجم فرھنگی : سخنان حضرت آیة۔الله خامنة ای زھبر معظم 
انقلاب اسلامی -سازمان مدارک فرھنگی انقلاب اسلامی ۳ ھش براہر 
با ٤۱۹۹ء‏ تھران ۔ایران (فارسی) 

۲ - حافظ مخمود شیرانی اور ان کی علمی و ادبی خدِمات ۔جلد دوم : مؤژلف 
دکتر مظھر محمؤد سال شیرانیء جون ۵ءء پَاشر: کو جج 
ترقی ادب؛: کلب رود لاھور (اردو) 

۳ -سلام و قیام : پروفیسر داکتر محمد مسعود احمد -کراچی 


مقالات رسیدہ 

١‏ ۔اسماء طریقت : از دکتر سلطان الطاف علی کویتہ ۔اردو 

٢‏ -اسد ملتانی کا تنقیدی و تحقیقی شعور: داکتر مختار ظفز؛ ملتان -فارسی 

۳ آرز و کی تنقید نگاری : دکتر سید محمد اصغر+ هند ء اُردو 

٤‏ -معرفی جواھر عباسی : دکتر آغا یمین ؛ لاھورء فارسی 

٥‏ -فارمی کتابون کا سندھی ترجمہ دفھرست) جناب غلام محمد لاکھو: ارد 
5 -احوال و آثار زیب مگسی : شرافت عباس: بلوچستان -فارمی 

۷ -آذری ١‏ سفراینی؛ شاعر و عارف خراسانی قرن نم ھجری: سلیم مظھر- 
دانشگاہ تھران -فارسی 

۸ متٹوی “بوعلی شاہ ا مان کی تاصی> ملشرت صلی ارڈ 

۹ میرزا عبدالقادر بیدل : استاد محمود عالم؛ علیگرہ ھندہ فاردی 


فھرست مجلہ ھای رسیدہ 
. فارسی : ٠‏ 
١‏ عکس : ماھنامۂ علمی ء شک سیت ۰ء مھر ٣۱۳۷ء‏ نشریه 
عکاسی ائرسن دیپدای جڑاڈائابراٹ - تھران ۔ایران ؛ صندوق پستی 
۱۹۰۱٥۸/۳۱٣ .‏ 
٢‏ -کتاب ھفته :کتاہشناسی کتب منتشرہ از ۸ الی ١٤‏ آذر ماہ ٣۱۳۷ء‏ سال دوع 


آذرماہ ۲٤‏ شمارہ ٤‏ خارئل دخوز ابا داش ۔ ناشر: خانۂڈ 
۹۸ 





۷۷۶۵.١ 


کتاب ایران -صتذوق پستی ۱٤٤۷٥ - ۱١‏ تھران ایران 
۳-زن روز:(ھفته نام اجتماعی) شنبه ۲,دی ماہ ۱۳۷٣١‏ -شمارہ ۱٥٤۸‏ تھران کد 





پستی 11٤٤٤‏ ۔ایران 
٤‏ .-۔صذف: ماھنامه ادبی -ھنری برای توجوانان هعراہ با مروارید برای 
- کودکانہ شمارہ دوم / مرداد ماہ ۱۳۷ 
٥‏ -فیلم : (دماهنامة سینماء چلد ۱۳ شمازہ ای جا ورای 
۸۵۰ء۔- ۱۳۷٣‏ تھران ۔ایران : 
٦‏ گل آقا مہ می ساب لاگ -شمارہ ۳۷ جلد ٦‏ آذر ماہ 
۹۶ء صضندوق پستی ۱۹۳۹/٥۹۳۹‏ -تھران ایرانذ 
۷۔کیہان ؤرزشی : شمار؛ ٤ء‏ دی٣٣۱۳۷ء‏ موسسۂ کیھان؛ ٹھران ء خیابان 
فردوسی ‏ کوچە شھید شاهچراغی؛کد پستی ١٤٤٦٥۔ایران‏ ہمہ 
۸۔کیھان بچه ھا : شمارہ ۸۱۵ آذر ماہ ۱۳۷ ۔کد پستی ۱۱٤٤١‏ تھران <ایران 
۹۔آفنا : دو ماھانه ء شمارہ ٤٤‏ مردادو شھریور - - تھرآن؛ خیابان شھید بھشتی؛ 
ٰ میدان تختی ؛ شمارہ ٥‏ بنیاداندیشہ اسلامی؛ طبقه ٤‏ -ایران 
۱٣۰١۰.‏ صربربولان: شمارہ ٤‏ جلد ١ءانجمن‏ فارسی بلوچستان -کوئ٭ ۰ 
١ ٘‏ آشنا: : فصلنامہء سال اڑل شمارہ ۳(پاہیز ۱۳۷) رایزنی فرھنگی سغارت 
۱ جمھوری اسلامی ایران (آنکارا) 5 : 


٘ اردوۂ 

١‏ -گنزالایمان فنمیں کاو خر ۸۷ سض ف1× ضرت 

ا ۹۷۰م ام دھلی رود صدر بازار چھاؤنی لاھور 

۲ پیام عمل: دی فر اد ۷۷علت1 ہی نم ڈیو فوواکلنان 
:.اٹرست پونٹ ہکس:۳۹۹) لاھور: : : 

٢‏ تسیخیر:ھقتِ روز جلد ۷ شمارہ ٤۹-۲۴‏ کریم بلاک علا قال اون 
لاھوربنے 

اس 0 <ھومیوپیتھی : :اھناا؛اکنوترونٰومہر 1۹۹8 وجنوری ۱۹۹۱ شمارہ |١‏ جلد 

.۴ا وشعارہ 1۱ وجلد.۱۴: -جی-٢٢٣۔لیاقت‏ روڈ ۔رآولپنڈی 

مار متا اکتویں 1۹8 جلد ۷ شمارہ ٤‏ ۔کارن ماؤس ؛ دوسری 







,, 





۷۸۷۷٠۳۷]مء‎ 


7وک مجچیچھ سے 


منزل؛ پریڈی سٹریٹ کراچی ۷٣٤٤٤‏ 

٦‏ -شمس الاسلام :ماھنامہ اکتوبر نومبر ۱۹۹۵١‏ جلد ۹٦شمارہ ۱۱-٠١‏ مرکزی 
دفتر مجلس حزب الانصار شارع جامع مسجد بگویە بھیرہ -۔سزگودھا 

۷-شمس وقمر: ماہنامہ: جلد ٦شمارہ ٣‏ اکتوبر ۱۹۹۵ ۲٥۸-‏ فیصل کالونی - 
حیدرآباد 

۸ -خواجگان 070101 ,., 

۹ - تعارف نام مقتدرہ قومی زبآن ١یچ‏ ساد عاوت 1جس -۷ مرکز۔ 
اسلامآباد 

۰٠۔‏ وحدت اسلامی : ماهنامہء شمارہ ۱۲١‏ جمادی الثانی ٥١٤١‏ ھجری قەری / 
نومبر ۱۹۹۵١‏ - رایزنی فرمنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران غاؤس ٢٢‏ 
سٹریٹ ۲۷ ۔ایف ١/٢‏ ۔اسلامآباد 

١۱‏ ۔!حقاق‌الحق : ماہنامہ شمارہ ۸ جلد ۷ رجب ۱٥٤١‏ ہلاک؛ ٢ء‏ سرگودھا 

۴ الشریعه : ماہنامہ جلد ١١ ہرامش٦ - ٦‏ ۱۱ء نومبر؛ دسعمبر ۱۹۹۵ 
الشریعہ اکادمی مرکزی جامع مسجد گوجرائوالہ 

۳۰ دی ایجوکیٹبن میگزین : ماھنامد جلد ٢‏ شمارہ ۱۲ء ۱۹۹۵ء این ڈبلیر ۳٣‏ 
نزد اصغر مال؛ راولپنڈی 

٤۔‏ معارف : ماهنامه ء جلد ١٥۱ء‏ عدد ٤؛‏ ماہ اکتوبر نومبر و دسامبر ۱۹۹۵ 


دارالمضفین ء + شبلی اکیڈمی اعظم گڈہ هند 4 


٥‏ ۔الاعتصام : ماہنامہ: جلد ٦۷‏ شمارہ ٤١؛‏ نومبر ۱۹۹۵ء شیش محل روگ 


لاھور 
٦‏ -نصرة العلوم :ماهنامهء جلد: ۱ء شمارہ 1ی 2 دمفارفاو نس 
گوجرانواله - پاکستان 


۷- فکر و نظر: سه ماھی جلد ۳۳ء شمارہ - ۱ء جولائی ستمبر ۱۹۹۵١‏ ۔ادارۂ 
تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی -اسلامآباد 

۸۔ طلوع افکار : ماہنامہ شمارہ ٠‏ جلد ٦۲ء‏ اکتوبر ۲۸۰۱۹۹۵ ایچ رضویه 
سوسائٹی کراچی ۷٥٤٠٢‏ : 

۹ -اخبار اردو: ماہنامه ء جلد ١۱ء‏ شمارہ ١١‏ ومبر ۱۹۹۵ مقتدرہ قومی 
زہان: ٣ء‏ ایچ ستارہ مارکیٹ : جی - ۷ مرکز: اسلامآباد 


یی 





۷۷۶۲.١ 











قھرست کتابھا و مقالات و مجله ھاى رىیدہ بە دائش 


٠۔‏ چریدہ: جولائی تا ستمیر؛ سال اشاعت ۱۹۹۵ شمارہ 1:۳ باتھ آئی لینڈ 


۷۵٥٥٥ :کراچی‎ . 


لگ -اقبال : سه ماھی: ش اج ۳ء جنوری ٦۱۹۹ء‏ بزم اقبالء ٢کلب‏ روگٹ 


۔ لاھور 
۲۲ -تنظیم المکاتب : اگستِ تا دسببر ۱۹۹۵ ۔گولاگنج ۔لکھنؤ 
۳ -خیرالعمل : شمارہ ١٠و١۱‏ -ضیغم الاسلام اکادمی ؛ نیو سمن‌آباد لاھور 
٢‏ -انجمن وظیفه سادات و مؤمنین : ماهنامہ: سس می ہی 
٥‏ رضا لائبریری جرنل -ش ۰۲ رضا لائبریری ؛ زام پور۔عند 
٣۸ 36 ٥.3, 6 00‏ باقمسںەز وو : ٭ہزہ 7ت7 ا105 --:26 
ط12 برا ۸خ اظا1 ,1995 
51وہ [81000٤6۵‏ 1995/1416 10٥تاا‏ لام ,2 1,(16 ۷۱۱ ٤+‏ -۔ 27 
09و38 - 14155 00ت 05:701 70020 





(۸005.00 


دانش ٤٤٢‏ .ےس ض6تاشسسسکہ-ے سس 


دک رمحدی میری 
خاغم فحرخفار شب فاد سی حاصحہ علیہ اسلامیر ۔ مھ لی 


ری جنت 


ڈاڑ ہری یری ۴د / ۱۴۹۳شی ؛ شی را کے الیک عام خاندان میں پیداہوئے با کول سے ل ےکر اوبیات 
میں ڈاکڑ کی ڈگ یک کی تیم انہوں نے ایی مادرو نکی درسکا؛ سے حاصل ی۔ ۱ 

مہدی تیر ی خاعر‌ی ہیں اور نار کی ساحب نگاہ مولف و مرجب بی ہیں اور مر بھی اپن وشن > ان کی 
تجذیب اوراغلیٰ صثرى ترروں سے پیا کرت ہیں او ران کے پاسدار ہیں ان کاشتری مو عہ رباعیوں اورائ لی تنائد پر مب 
٭٭ 

مہدی تسد ی کا انقاب ددریائؤگو ہر( ۳ جلد) کک عنوان سے ند ایران میں ایک وص مقبولیت کاحائل ے ۔ 

ا نکی خریروں میں اولی ناضنی کے سان ساقہ شی بھی پا حا ہے اوران کو انام کا اپھا مو قرار دی اس 


ہے۰۔ 

سے یی پل دتصسائیف درج زیل ہیں: بے 

فرضشکان زس ؛ شاعردرآسمان ؛ سپکسری پابی قام ؛ لہس فریک سال ؛ عشق دربددہ شگوفہ باء سالہای سیاہ اشک موق ء 
سید او رم بہشت و ظرہ۔ 


شراز کے خوب سں دیاے ہناموں سے دور خو لصورت پارغ سے آراستہ الک 
پ رکون اور بر ففمادادی ہیی ہدئے ہے ہرسال جحب وہاں بہارآتی ہے اور زندگی اىئ پور 
خمادال پی کے سائ منکراتی ہے تق کوہسنانی پرندو ںکی ججماہہٹ اور مجنھوں کی گناٹ کے 
سائے میں پھو لکھلتے اور مر تھا جاتے ہیں ۔ ۱ 
جب خزا ںکی سد ہوائیں بلق ہیں ادریتوں پرزردی بنا شرو) ہو جائی سے تو مو مگ اکا 
آخری پچھول بھی انی بہار رکھاکررخت سترائرعنگناے۔. ٠‏ 
دل کو لچھانے دالا جلٹرنک بات چمہ بس کا انی ہے موتیو ںکی آب دجا بپکی ماحخد 
صاف دشفاف اود یپہاڑی بر لی ہداؤ ںکی طرح سردہے ٹل کے سی کو یآ ہوا اک خر 


٥۲ 





۷۷۶٠.١ ٴ‎ 





ا کے عو کس تا کو 


کی شکل دی می مرکر سادا جا کہا سےآتا ہے او کم رجا 
7 جاناے۔ 

: چوئی دلو کدار یی لیب السا نے 
بارخ ر نار ےکنارے ماعدنظردوروہنل لالہ ارہگ کول گے ہیں سزرے کے پچ 
اگ ہوئے خوشبو وا ٹول فض کو مت و ود ہنا سیت ہیں۔ 

. و کا جرغاس ہداس فیک سے ساظ دا ف کائے لیت امک 
سرسزخاضیں چاروں طرف گشیکی ہو علق بانھ نظرآتی ہیں یکو ئی ھا لگا کہ ۱ 
ا سکی شہنیو ںکازیادوترحمۃ دیدار رھ یلاہ اد دک درا ے اہ رکی طرف اکا ہد اہ سے 
آ نمی خاید مدرسہ سے بھاگ جو کی نفاط رہ ےکہ جب وہ اس راہ سےگذدیں تو دوش کی 
انخد ا سک یکرسے نچ لی زاوں کے سمارے باغا نکی فظری اکر بدا ری مدد سے اود 
یو نگیں اور انس خوف نے دو کہ بالی دیھ رپا کم إورے ون کے ساغظ ا کی 
و یصو رت یکا مز نے 

کا و رقا در ملق رام ار ضڈاف ا 
ہے شاب باغیا نکی ساسا لک یکو شٹوںکاشرہ ہے بوڑھے بایان نے ا درخ تک 
اس رنہ وش قندری ما حفاقت کی ہے جس کے پھل اگ چہ لح وگ رک ماع 
یں ہوتے گرب ربھی ا نکی ان اک اہمیت اور یت ٤‏ تی ہے سس درخت در نے ا 

برڑے ا یکی طر نظ رتا ہے جھ یوار سے شک لگائے با کی حفا تک اط باہ رکی 
طرف نا زہاہو۔ میں نے اس کے لیے اورگشر ےگمیوو کی ھا میں بی رک رآلو 
۔یہائے بین اور لپن ش مک اکا ۔ 
نے پھ تی خبراس کے پت نکامنہ دعلاقی ہدئیگذر جتی ہے یہ درخت اپنے ۱ 
بگپزے ذار تن کے سا ےکنارے اس طر ہکا ہد اکھڑا تکہ ےآسالی کے سائظھ 
ضرع کی ماہندآ نگمڑے پر پر رک کر اد یڑ جات ہیں اود وہاں بن ھکر پا کے اندد اتی 
کرک شاخون از یو سے کس بے یں سے رکٹ رق انف کرت ہیں۔ 
گی ا ا ری کک کلت موا می 





۲ و 





: ٦٤ داتش‎ 


کہاگ رآپ بی ہدتے تو ایا یکرتے جار ایا تفاق نوا ےکم میں اپ عوقین غم 
مار دوستوں کے راہ سروف کی رش سے وہا ںگیاہوں اود ا س کی شاخں کے ماے 
میس نہر کے کنارے بی ھکر اس کی یق ہروں میں ماضی اور صتقیل سی جنق بڑتی 
تصدیرو ںکو دیھاے ساعظ ہی وہاں لپنے دوست سے سازبرددآپ فدہ دوش کر رۓ دای 
دی سنا ہیں چابکسق سے تاروں کے ساب کی ہدئے انگہوں کے غ نا نوہ ھا سے 
اوراس سے الما ھواپرشو مہ جوآسما نکی سرعدو ںکو پوت ہے اس کا طف اٹھایا ہے ساز 
بیار سالہا بر خاک با رور _ کاین آپ مت مہ آیو و باد غپارود 
یئ صدیاں ہمارے سروں کے اوبرس ےگذ رگتیں یہ چنمہاسی انداز میں ہہ رہاہے اور باد 
سم کے مجھو گے یو تی لت ریت ہیں) 

ا بکہاں تک ا سکی مفصبیل بیا نکر وں‌یوں کے سازک راس وقت وت جب نف 
اپ اغآ مکو ںآ یکر دم تو یناور مرا دوست سا زکو اک طرف رک کر سیگار ساال یتاپ 
يہ تقیقت ےپرد امو یکہ مر یآنوں سے یہ آنسو شب کے قطرو ںکی ماعند خر می ںگر 
رہے ہیں یہ صاف وشفا فآنسدوں کے ڈحکت قعطرے چو !بھی خہرہی ںگر رہے ہیں عرصہ نہ 
گزدر ےٹکہ سمفد میں چا مل جائیں گے اید مکی زندگی بھی اس ہی جھے سے قطرے 
کے ما نفد جھ وق تگذرنے کے سان ساب اک دن ا ال سے چا لےگی یہن تو 
کتنا ا چھا ہد اوریہ سر یکون سی لی کا انعام رہ وگ٠‏ ۱ 

ججب موم سرمالپے اخ مکومہچتاہے او رگلاپی سردی کے جان پردد بادمیجم کے جو گے 
بادام کے شگوفوں کوکھاا دی ہیں ادرپرنزدے لپن سزرے والیں لوٹ ہیں اور دنیا مس 
خوش و مسر تک ہنگائیکیفیت برباہ جاتی ہے تو ای ماجولل میں بی جنوں کے ای سن 
پگ چماؤں میں ای نہر ےکنارے می ان پہتزین دوستوں کے سا پرمصرت مفلیں 
نیس کن ےق حرت سے مود اور اممگوں او رآرزوں سے بربورہوتے جھے سی اح ەل 
اد رفضمامقام یلت یلت ہم نے مین سے جو انی کی سرعدوں میں قم رک دئے۔ 

کیا تھا ذمالے تھا او کس حزی کے سام گذرگیااددابھی تک جعب بھی مبرا ول رمانے 
کے رر دم سے دب جات ہے اور لات دامن گی رہ جاتی ہیں تو سراتی چابتا ے کہ ای 

طرف پھاگ جلوں اوردہاں کے پرسکون ماحول میں نخاموشی کے ساع نمو اکر تم یگر دک 
پہرے سے دع ڈالوں حقيقاس مقام یرہ کر گلا ےکہ اس با هے دردرلواں پیڑ 


٥٤ 





۷۷۳۰۸۳٣۰ 





و ریس ہی تھے 


نمی پا چسلائے ایی , 07 .ےب وی و ۱ 


مب بے سے مراغم صعلو مکرتے اوردلدر یکرتے موس ہدتے یں ۔ بے م رام یا 
رۓہیں راقّق وه مقام ٹڈ اضورت بے اردی ٍِل حنتے۔ 


ہت دن ا گر ہیں جب دو سے وقت ا سک گھی اس تے میں نےکر 
تیر کے مزنے لۓ ہیں اوراس پرممکون ییطد کے دوران پینھے می خوایوں کے نچ میں نے مخدا 
کی بجح تکو دیھاے۔ : 
ضراول جانا ےک جب مرے من ےکا وق تقر بآجائے اذدموت گے گے نا لے 
ت1 مرے زوست ای دزخت کے مغ رک کیارے مرے بل اف ای یآدامگاہ نا دیں 
مرے بحندرھاک یک اسی میں وف نکر دیں شا میں اب ابد ند کے دوران محداکی بت 
5ٹ رگزں ج ۱ 





. دہ اط 


٤٤ دانئش‎ 





عائظالعیازی ‌ 
ْ: ہی یھ یی ۶۲٣‏ 
کول بے ایس نظرنمیں آیا 
۱ چھ بادگاہ اسم 7 یسیا 
کی اا سے ول ف ضط رم الہ ۱ 
بھ گج کیک درسسرکار پر نمی ںآیا 
ھ ہر زماںکے سے ات عا لم ہو ‫ 
ٴ زحنہ کل راببر نمی ںآیا 
"در جو را سے جو لوٹ کرتمی ںآیا 
در اذن حضوری سے جرکرے سار 
دیادنشرق سے وہ نام رنمیں آیا 
ہرک نی مدیمیں رتا ۱ 
مج تس کے ساکع نی ںآیا 
کر مک بات ہے فان ےئ ذو وکا 
۱ یو خی تو نت میں ملک اش رض رآیا 
مو لے مجر سے پارہ نمی ںکرل ماظ 
ہنشت مگن کا ا بن ہتزگیںآیا 





۷۷۶.١ 








ملا نا الطاف سیک ا مال مزع 


شعر قارسی 


عننل مال . 


بضزحہوب باری صلی ری ہداب 


سے فامغاصاب کل رج دماے ۱ 


جو دین می شان س مکل مھا نان ے 
دہ دین بو لم ہما رش ےپڑاناں 


دو نِ/ تھا رک سے عااگہاں 


ٹرارے انی امت کے ّبان 
خی ہیں یئ پیر فی تد“ 
دوات ہے زعزت نلقیلت نون 
۱ ےکہیں بنا مم ٹب از 
پک ے چیک ہنائے نمی بن 


مل دے پیش نے لام ںکرض یا 





(۷۸۷۶۸.۰۰ 


امت پے تر یک ےحجب وقت !ا 


ریس میں د کر خیب الزیاابے 


اب ا سک ماگ ہیں نو نیاب 
اب ا سکامگبان اکر ے تو اے 
با یہ شیا کے قر بآ ن لا ہے 


ُ 


ضبت بت یی ہے اگرھا لا بے 


اک دن ہے بائی سد بے بک وٹ“ 
رتے اے دو رڑا رٹ لاک 
یھ سے یہ ظا ہرک یگ خراے 
بگکڑت :یکھڈ 


.۱۰۷- 


٤٤شئاد‎ 


الاب مائنزکئلمالرین 


اڈ ستئ رفساںء ابر نمور 


ط2 اتی ۔ تو الراں 


ملا برغ یذداں :جال رشے ریو لن ٠‏ 


تی کے لی مکی ادا ےگل 
مگ دار وٹ عنا نگ لام 


بدویش واجہ ولا یت کا ہا ۓکال 


مل کے مور سے مردان ڑگ کے ٠‏ 


مل کا خزم ےرات فزئ لغ 
کلک درم بت کا روگ 
مل ےم ام انکناب ونس زول 


لیم دک لوم رکسوسم ۔ 


ما یر مل“ عجر و عل سے خر 
مع یی دم" ئن دم نع 





صحعیت وزاب 


ہوم رولایت: نمو وشن یور 
عرب للع وین پزعزو ںا 
فوخ سح تل سک قلی طول 
تی قد کا رم زس ےکوی 
ہزم ثرای بر مم طف ام 
زمانن لام یھی علاکی نل 
عل کا فرہے بدد و میک رت٠‏ 
علاضیرد ٹل نا مر ضس لم 


تھی گب سے ٹج رک مرک کچیں 


لی لیف عی۷ صن علن ولعلول 
لیم و عی” سم دم ل امم 
ایرد مل" ناظ کل نظ 


لی :می خازن د خلظزن 


ہراک ادا یں پڈیں ویک رے مات کے 
تاں دیرہ ودل ان 0 یت 


2 ٥۸ 


۷۸۷۷.١۳۸ 





مم ت۶ا ش ورای 
جنر ڈرو راید 
ِطائ دع ) 


۰ 


۔شعراردو 


ضرا شارت 


خر رز من راو اصع موم مرو ےکر عصیم 
کو ردان کت سو سالا یی ۴ کے گی شا تا ما 
تارکیوں میں شتع فوزان بےؤلنا) ہے سز گا عق انی پا 
ڈنیا دل :مین ور دکا طرفان‌ہاڑوا جب گی زوں پہ نا تایح 
جکھ دیا ہے و نے 27ھیھ) جک سا ہے ترے ند مالس 
س نمال میں اشن مزفنظرزراے سے پا تہ انا روا ن لپ پیا کی 
اید ہرس کے جنر ہی رس بی دنن یرد بل رعح اط س٢ا‏ 
زٹوں سے ری زع کا ؛س بھی شک تہ او تس یئ 
ول رما چیا ای تاب دو ا نآ یگ ا حون 
اضانی تک و کر ےع لاک جیا ت تو .نم مازش مضیی تب حم ء متا من ٠‏ 
زا کو انۓے زرغادت پان : نے ےی بہت بے زا ا سی 
قر نے ذدا ےنام ےس بکپ ادا ل ریب ترسے مرک زمبردر ضا ۱ 
مور عام یں ھی بئر ٥‏ فاڈیاں شاہوں سے پڑ گیا شر 6ھ 
جن ما شی سان ہگن مل میں ہن ےکم دیام ہن 
اکن ہے وارٹکون کان ' پرات اصرن_ے رس را ناسنا 
کا ھی 301 ذن مد کر اض ٹک بد وا و و 
نس ا نف ےنڑا گے مقر بنا د کے 
عاش پر کش رعنابتہر اطم 





صمع ط۷۸١‏ 


٤ دائنش‎ 





کن احان 


ط . 


یم 

انبردام مرا ڈیپ کیلی مم بھی 
حی بر 7 
عخیقتوں سھ ےگر یا ڈی ںآ پ نیبم می 2 
۱ صادم یح برق ضر رگور وم ےے 
: . ۲ ا ِ 5 _ ات 
ارچ رن ضایت سے لی تج اد جس سب 
گر عددئے دل دجاں آپ بھی پر 

: اپ ادرپپے دک وںمیں یم ضاذگر 
شر می 7۲ کہ دکھرسے دس گرا ںی ںآ وی 
اٹھوکہ ہم نے سای میں ز نی ڈھالیں حا 
مدادقوں سے پییاں ہی ںآ پ نی جم می 

ٍ ج2 سر 
منتوں ےےگرببان و ہ4 تی سی لیں 
: 1سس 00 
ول بل کم ا طرف ن نے دیں ا ا 
چھڈڈواوظم کیک ہبی یں 
۱ مزا جع يہ و 22 
تے مر پیر مدان ےگحلساں ہیں1 

جھیں ہکس نے ہمار ٥ک‏ دنن کید دی 2 0 پگ 


کاب پر خنداں یپ کیی )م بجی 
ہیل ردائے محبت س ےکم و جباں ڈھاپی 


نداگوا ہکرعم ریاں ہیں آپ بھی ہم بی 


مم جح 3 سیر تھے 


۷۷۶۵۲.١۷ 





اشعراردو 


طاح۔ : 
او ون جو سا سے 1٦‏ 
بر بر و ات کن کے 
۱ تی گان ہے پام کی (ال ہے 
ا بکہاں وصل تر لت لے روست . ۱ 2 :. 
زندگی اب بب تع بقیر ضا ہے 
بر رنیب لیے رر ےہ 
ا رب تمانش کول اودز ماما ہے 
مرےننوں ہِں مارت ےزےہنڑدگ وق ےت 
ےنشروں میں مہےیش نک تال 
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--- 00200 1 
۱ تیری خیق نے بر انی کہا ہے 
سا مان شب پا ںتری نو ںیک سی 
۱ تب روال سیق خ شال 

٭ تہ رت 

رس مو کا م7 ہے رس مل نے د یہ 
ہو کاو مارک رس مر کے ہیی خ رآ ہے 
/رو اب شک ہبقع سے ٠‏ : 
ی اس ون اس نمی جیدنا می رنسوالی ہے 

میں ت وارم طریت مہو ں مگ رپا مہیپ 
یی آوارہ مزاجی بھی اس مال سے 


0 


کے سا می اھ ہد اس تھی تعن ا 





:۹ 


۷۷۸۲۵٢۳ 


ا کے سک سو جک رم تا ےت جج 


تاد امّسری ۱ 
مو 
انگ رکو بھی را مالک لاک کی 
بے تمانشا کبھی درو ں کو وھ کروی 
لت ول سے بجی بش ھ کے مزا ےگا 
اپ مال سے دل انا نگا کر وکدو 
رکا رات تب ڈسل میں ڑھل بای ۱ 
ہیل پا ںکو ژرا جیا میں لاگر وھ و ٠<‏ 


دل کے دا می اھ موچ نثان منزل 


کر اکر میا مارک ٠‏ 


تحضر بار ت۷ افسائئ ناک وگھو 





۷۸۷۰۵. 


کا ا و کے و و کا سک کت کا ای 


خائرفرزی 
سر 
ےک کون رج تر ےعجلا لک یمگرد 
۱ ۱ رد یک ٹاں ہے ےک 
شا پھر ہے دن بات ہ کو ظ ربظر ۱ 
۱ مم نا گی ری و رمےخال 7 
ھی کے بڈابوں پ دھرپ سکم ھی ۱ 
کرو کہ مرا سےکُڑینے بکبھی مال گر 
بی ا گے ادھرسے بھی ککاروان ماد ۱ 
- تق نے پان بج :نے خیا کر 
ہادے الو یہ مم ہے بیف بار کا 
ہھادکے بے پر اڈ سے ماہ دسا لکگرد 
عم عالم ایصھاں نپ ےکک خال میں گ 
نز پا کے 4 ناج اس ال کی مگرد : 





(۷۷٢۶۵.۳7‏ ٴ 


قائش 4۷ے بے ےےے سس سس 


درست امه شمارۂ ۴۱۔ 





صفحہ ٤‏ سطر درست 
۲۹ -. تصادنات 
۳۱ 1 روسیه 
۳۳ ۶ طنجه 
۳۸ ری شہزادگان 
ہہ ٢‏ متزائن 
۴۸ 0۹ بزرگی 
۰ن ۶ ولی دین 
۰ن۵ ۰۲ دن 
۴ن ڈو _ شعرای 
۶۳۴ ۶ در غزلیات 
۷۷ ۹ یک الے زاید است 
۹۱ ۸ ۱ کےتراجم 
٠۳‏ : ا5 تحقیقات 
١ ۹۰۸‏ ضرورت 
۰۴ ۹ ۱ و" زاید است 
١ ۰‏ حد 
١۲‏ ۷ نواب 
۹۶ کی پیشٹر 
۱۷ ۹ کتاب خانوں 
۹۹۸ ۰۸ : حزیں 
۸ ۹ حزیں 
۸ ۱ ُا پر 
,۸ ہہ پڑھائی 


0 و ا ا دی اک کے ےر و ہہت 


۷۷۲۷۲). 














2 جاي10900 


6810 )انا ئئەەم ۶٥۲۹٠۹٢‏ ۴ہ ۷٣٢٣ ا5٥ 1۸۲۱٥٥۸6۵٥۶‏ ومالو٥ہا‏ لہ 
۲6٥066‏ ۳ ۷۷۵۸۵۲٥٥طا‏ 0010:6317 3 89 ,2ئ18 864 80۲٣۱‏ 


۔کاااوناەطا 


عدحاطا۸ ٥١ ۲٦01١ م2٥4 85۷ 0٢۰‏ وچھںل ٥۲۵۵۶مالنا‏ ہ٣‏ : 
غءاظطدادة ۵زدرطلا 'هط٥۲ہ‏ :28 ١١ط‏ 3 .ہاو :۲۸۵۸۹۱5 ۵۷ک 
)٥۸ ٤‏ ۲۵۲۵۰طز] 6٥ ٦٦۷٦00۵ ہنا٥۲۵ 300 ٥اا ٥آ ۵(7, 112 ٥١‏ ۷ط 
۲ ,]80 ا۱ک روہ8 جاوبانا ۹۷۲۰ ہ٥83۷‏ 553۲۷۴۲۰ ۷ط 
۲۲٢۷۶۶8۵۷۲ 88۷۱۹3۲3, ۸۱۱ 85۰۲ ۱۱3۷۷۵۰۱, ۱۸۹8۹‏ ۱/۸۵۷۳۸۵۲۰۲۱8۵ 
۲٢۷۹۶۵۷۲ ۱۸۱۵ 089‏ ۴۵۲۱۶۱۷۲۰ ۸۷۸۱۲۶۵۱ 2717ا 88309 مل 


60٥3۲309. 


7٦6 ۵۸۲ ب۵ا ہما [٤٢ہ۷۷۷ -اہ(۸۳ ۱ہ‎ ٢3ط.‎ 6٥ ۷۷۲ ۂ۱٢٢ 89ط‎ 0681۰. 
۷۷١٢ ٤٥٤١ ۱/٤٥٥٥۲ 5؛ت3وە٥٭ وہ۷۰۲ آہ‎ 360 3٤٤۰ا٥,‎ ۲٣9۱1۱۲٥۱7۸: ٠٥ . 


٠٢ ٤ہماع ٤ )ا١ ١٥٥‏ ٠ہ‏ ۵۵۱1۵۳ اہ 


ا 8 ۸ .700 


۷۷۶.0 








٥ناتكدا‏ عاط) آہ عا۸عا00) ٤ہ‏ 0006ا ۸ھ 
۷۵۲۶6۰ ۵۷ انا مہ1 ۱۸۵۶۴۲۹ ۰--۶3۷3۹۲ 


۱۷۸۷۲۵ ۱۵۵۷۸۸۵۱ 95 دمہآبہہ8‎ ۱۲ ۶۵۲۵۸ ۱۵۷۵٥٢ ۷ط‎ ۳ 
8.۸۷۲۲۲۱ ٣٥٥۸۰ ۸۸۲۸۶۱ ۱۱۹۷۰۵۱ >1 ہ۲٥‎ )1836 - 1895(۰ 
۷۵-۶ آہ 559۲ اطم‎ ا٥٢۷۱‎ 161018, ٦188 ٢٢٢8۹ 
۷٥٥٢٥١٠۵٢'٭‎ 361۷۱٥١ ٤٥٢ ۶۱۲۹٢ ا1٤٤٤‎ ٤٢٢٢ وہزطعنا+طاںدم ۷ط‎ 
9۲م۲۸5نہ‎ ہ]٥٥۵۲۲۵۳٣‎ ٤٥ا٤‎ ١٥ ۳۵۲۹18۳ 6٤ 3۲0 06۲۷م‎ 
٥۵۷ ۸۲۵۵(٥ 68 ٥۵(9 ۳٥۱۱ 308 3150 ٤٥٥م‎ ٥ م‎ ٥٥٥۷ ٣ 


٥اہ3۲1‏ ١۵ط‏ ہز ۷۵۵و کا ط”(۷۰ ٥ہ‏ ۸۵0آ۵88م5 ۳٥۱۶۵۳٥-3‏ 


٤۷ا۴۸ ۲ہ:‎ ۳۵۲۶[۵۸ ۶۲٥۱۰۶۰ ز٢ ۵؛‎ 50-٠٥٥ ۸۵۸8)1707- 1857( 

٥٢٢٥ ۷۸۱٢۲۵ ٥۰٤٥٥٥‏ ١ہ‏ 50۲1789۳۷ 3 ,آ۳1335697 ۸۸۵۸۲۱۱۷۰۵۶ 0۰ ۷ا 
زی 00 ٥٥3090۲‏ ١ہ‏ ۵م ۹۵ا٤‏ وہا۲٥ ٥11۹5۱۱۹۲٠۰۳۱۸۰ ٣٥۷‏ 
8٥0 ٥٥٤٥9 ۵٥ 111:‏ ا۱ 8535 811300۲ 
الات وی۔ اا ات سس (۱16198ت۵٦)‏ ۵۲۵5م آ۱١‏ أ۰ ۵ ۳۱م۲۵وەاطا 
۷۲٣٢9۶۰ "88 ۷ “×56 110٥٥0۵ 81۱٥٥٥۶۱٥ 804 ٣٥٥٠٥٥‏ 
858001000۷.ے (مانق 29 ۲) سیت ہ٥‏ 08 ,تم ٥ہ۱ما‏ 


0 96010930۷: 9۵0٥۸91۳۷: 311010116110 08 ۲۱۲۰اہز‎ 


ب٥اا‏ ط٥٥‏ ۴3۲۰ الۂ ۱۸۷۲۰۳۰2۲ ۷ط ۳۵٥513۸‏ ؟ہ آ۵ا 9ہ1:كہ ۱۸۷ ۸ 
آہ 500 ب عاتم اں٥اطم۸‏ ۸۷۸۸۸۷۵۹۱ أ٭ہ ۴۶ا۷۲ 2061 ١اا ٤١‏ ۳۱۲۲ وہنادەل . 
أہ 7 2008 ا٥د 3:۶۵151٥۸‏ ۴۳۵۳۰ ۷۵۲ 9۵'509 ۸۷۵۷۸۸۸۷۴۵۵ 
۲۱۵٢۴ ہ٠۰5۷۸7/۳309.‎ ٥ ۳۲٣۵۲ ٥۸١۹ 07‏ ۴۳۵۳-۰ 5۵۸۵1 ہت 
6۷ ٠ہ‏ 06 ١۷۲٥۱۵ 5م٥ء۱٥٥٥٥٥٭ 1۲٢٢٢ ٤ا٥١ ۷۵٢۲۱١٢۹‏ 


+تھم: ابا ا۸ ۱٥۷۰۷۷۰۵۵‏ ۷۷ط ۵٥۰‏ م٥٥‏ 


0:53:9۸ ط عاداؤںہ ٦5‏ ہ'ادط1!8 ط۱ ۶0۰٠۷۷‏ ہ۵۸۷2 ؟ہ ‏ ہدناہہا:ہ8 
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۹ 





۷۷۶۵.١ 




















۸۷۲8۲٥‏ .2ود یوما ٣ ٤59‏ ۱6١۱ء‏ 0٭کا8 ا۹9۵8ھ 


42 ئع00مص : 





٣١۷۱۷۶٥٢, 558683×169 8٤187۰‏ 31ا15 ٤ہ ۱,٥۵۸۵۲‏ 3۵0۵اک 


۸ ءا۸ھادا ٦٢٥‏ :وزوّہ ,6:1988 .ودنا 0و۸ھا ہ2([كہ٥۵‏ ۴ہ 8٦۰۸۵۲‏ 


۲٥۵٥٢٢٢ 6٤٥ 0 ےںام-ءہ٥٥۷٥٥٥٤٥٥٥۲ں 7و‎ ٥٢۷۵۴۱ 8380:0158 _ 
6016م‎ ١٥ )١ ٥۵5٤٥۲٢ :8080 805 88٤ ۳ھ‎ ۲٥0٠٥٥9 


لط 1٥×٤9‏ [191801 [73ز٘و٥٢ہ‏ ١ا1‏ ]7اولا3) ۷۶۵۲۵ ۱٥١٥0٥513,‏ وقہأة امہ 


دوغہں وہہٌھا ۲٦08 ۳۵۲:۹۹۸ ا٥ )٢١‏ .ەامە-ح وہاد٥م5‏ - ۵۲۹۱٥۳‏ 156 
7ئ 886ن09٥3:13۵۲‏ 0٥۵ادا‏ ٥ں٢)‏ آہ ۵َو٥ناچہدا‏ 6 7ہ أاںاہ۷٢۲‏ ٤ہ‏ 
١۰ا5 )۲۱٢٢ )ا١٠١ ٥٥6٥‏ ەامەەم 28۷۷۸٥٥‏ 

83. ۳038٥ا83--08:۸۸۸ء‏ نزط ,. ۰ ٣۵۳۷۷(۷‏ آ٭'ہہذااب8 مآ ٥ا ۰١۱٢۶٣٥۷٣‏ 


۲٥۱٥۵٥٢٥١٢ 1٥٥٥ ۶۸ 0۲7ا ضط‎ ۸۸۵۲۱۲۷۰ ۲1۵۰5۵7٣. ٦ماد‎ 57٥7 


_ ۷۸۰۱۵ ۷۵۶ ۱1٥١ ٠٣ ٥٤١١ دائادما‎ - 1|٥٥ ۱٥ 1796 ۳ا٥‎ ٥٥٥000 5ا5‎ 


گنام اوڑا۲۵ × ہز مر اداوںه٣ط‏ ۷۵۶ ط:ا5 5 ١ط‏ ۲کہندود ۲۷؛ہںہہ 


866 3۲09 ۴9۷ ۸۲3(٥, ۶815130, ۴9۱8۰۳ 0 ۴۲۰۵ 


خمہ رالمد؟ دنہ آہ ٭٥٥ط٢۵۵٣ ۱۷٥٥ ۵89 ۱٥5۵۴‏ اہ ۲٣٥٣‏ .دھومں‌وہڈذا 


0 616 :01.:5610:3156-.50116 ؛!ناط ۴٥٣۵۷ ۳۵۲۰۱۵۳ ۳۷١۱۱‏ لاہ 


0608 07 ۲۳۵۱ آہ ۱۵۰۶:٦6م5 ا۷۷‎ ۷۳۱۲۳ ٠٥٤٢ ٥ ٥٤٥ 


٥٥ا٥٥‎ : 2 


۳۲۴.۳۷7٥۲ ۸۳۲۰۵۵١ 38تا٥٥۰ رط‎ 8۷۰۰.۳۵۳0۸۱۲ ۴٥۸۲۵ '٥09 


۷۳۱۲١٠٣٢١٣ ا٤٤١‎ 3101 ۷۰۰ ”ٴ۲۱‎ ہ٠‎ ۶۲۵1. ٣نہ7‎ ۸۲3۵۸:31, 
٦۱۲٥٥9۲۱۷ 3٥۲۱۲٥٥٥٥ آہ‎ ۳۵۲5187 ١٥ 11٥ل3۲۶‎ 0۲۴٥ ر ۷ا(۸1۷۵۲5/ا‎ 
۳۷۷٣۵۲۹۵830, 81089 . ٣٣۰ ۷۷۰۲۴۶۶ ا٥٥0٥‎ 3 8۲0 8800 


۲۲٥5۱3٤٥6٢5 "٥٥٤٥٥٢ ۵03:۲1٥ ٥٥۰ ہ٥:88‎ 7٦91:8091 





۷۸۷٢۳٣۰ 


۲۲۱۵۶۱3٤63 1٣٤6 ۳۵۲۶۱۵۳ ۷ط‎ 8855373:1۸35 ۸۵۵ ۸۸1۲29, 160. 
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۸0۸۸۳۵ ۴ہ‎ 0٥٥ج٥‎ 0 ٤۹ ا۹ان٤‎ 


چٹ 


۸ ۲٥68086 00 0ہ‎ ۴۲۱۰۰۱٢۷۰ 75616 ا٤‎ 70۵۵۹ ٭۵‎ ا۷۷٢9‎ ٣ 
۲١۵ 620[ 88055 آہ ۲۵۲۷منا‎ ٣٥١ ۱٢٢ - ۶۱۲۴15137 !5۹1[٤۷١١ ٥آ‎ 
۳۱۲۴۱۹ 8]ں٥1٥٥‎ , ,3۲1358309ا۱5‎ 1٥٥كو‎ ا٥٥‎ ٥اا‎ ۷۷۱۲۲:٣١ ۷۸۲۱٣ ۶ں‎ 
٥م 9ہ[ ۷ا1۸۰ ۲۵۶۰م ۶۵۲5۱۵۸ ٥م دم‎ ٤5٥ 1٤٤]٥٢٥0٤٤٤٢٤٤٥05۶ ہ٠‎ 
۵٠۲۶۵ ٣۲٥۵۹۲۵۶, ط٥٥.‎ 3٥0٥9 ۷۱۱۲ ٤١١۱۲ 8۴66688, ۸(۵ 6 
۵0ط ۷اط ۲۵۵۷۲۰۸۰۵م‎ ٦5۲۱٥٢٥٥ 7٥ 85630015 ۵28۲۰ 59 
م1٥۱۸:‎ ۰۸۰۱۸۷ 11 ۱۷۸۵۸'۹۵٥۳-۵۸۰۳'3۳۱ گا آہ 09۳۵ .۸2۰۰م‎ 


۷۲۲۱۵۱۲۰ 9۸۷۵۷۵۲ 8ا‎ ۱٥! ٥۵۱۰۵۲۸٥١٥٥٢ 76 16 ۵ ٥۵۵۵.اںلت۴٠ ام۲1‎ 


۷ا 82098 ٠ ٥٥٥٥۸0۵۸9‏ ۵0 ۲٭وۓ ١٥‏ اہ ١۲١طمہ۰‏ ہ۳۸ : لەطوا 
11 5۲۵80,015008۵۲۵ ۶31 آہ ۱١52۱ 1١ ٣8[٥0٥۲‏ .ہ3 ۸۷88ول 
أہ ۵5 ۲٥50۱)۷۷۵۲ما ٥۵٥۶۳ 1105012۳1 130101 ۲٥۴م۰ہ٭ طا٥ ٥٥ 6٤٥‏ ۵ط ْ 
6اذدااداہ ٥٢١٠۲‏ 300 7ا۰ ؟ہ ۲۰۵۵۰۵مو! ۷۷هط؛ ہ٥٥6‏ ×ط ٥اممە٥م ١‏ 
5أ 1٥ ۱٤١ ٣۵٥۰دو ٥ ہ۱٥٥۷١ ۷۷۱٣۸‏ ٭ ود٥٥٥۲‏ ۳(۰ .۲30۸۱۱۱7۶ 80 
آہ 5006 8 3ا 610م *111 ۷٥۱3۸۱۴۱۷ 8٤ 1ا٥ ۲9٥۰‏ 30085560:6 
٣١ 1080808 ۸×0 ))0‏ .ان٥5‏ ۲۸ط ٣٤٥٢‏ 1۲۵۵۱۱م55ہ1 
5[٥ 146358: 0 ء۲٥١٤٥:٠6٤۰٥٢٥‎ ۲۰۷۱۱۷۱۱۱۵٢۷ 89‏ 1ہ ہ1۱٥۲م×ہ‏ 


,0۷ 6 :٥ںو؛٭‎ ہ٤‎ ٣٣ہز‎ ٣٣ ۲۰٢٢٢٢ ٭ل(وماہ۲۵۶م5ز‎ 


لاما ۲۷۵۲ ٥٤ہ‏ ۶٥٥ا۱‏ 0۷ 548 داەومم آہ دوعاو۸ھا ۲٥۵‏ بہوایہ 
۲٥۱۲٥۷۵0 ٥ 13۷۵ 8810 ۰‏ 5ا ۲1١۱۷ ٣۲٥٢١٢۴۸٥٤‏ ۲56 .۲۱2 ط3٦‏ ز۲۵ 


م٥ئو۵ 5ا‎ ٣٥٤ ۳ّا‎ ون٥‎ 6 ہ٤‎ ٢٥ ۵۷۷۱۱٥٥٥ آہ‎ ۲3۹۲۰۹٥ ۳٤ 


- 





۷۸۷۷۲۵. 











- 


دحا5٢‎ 


00۸7781۷ 10177۸ 


۶×ہا(3۸ ]ہەنط0) : 
ص5[ آہ عزاحا‌‌مہ ءذصتهھا[ہ[ ×مالآمعمیںہ٥)‏ لەسطٹلۃ! 


۴٦31ا:‎ 


ا۹ن ص٥عھ[]‏ ءاازنگ5 ٥ک‏ .0 


:بدا ے2جاعناداں‌ 
ہدلاءعصںہ٥)‏ اڈصىثاابہ ٦-2‏ اہ ٭ەعقأاہ 
-10 153 ۲۲۲۴ 0۴ 535۷ھ186: 
1 0۴ ۲۴۲81106 
۲/6-2 ,27 .ہا ٥6ا5‏ ,25 ہا ەعںہ[1] 
.صدا۰ة!ا۳ ,1داد صدا:آ 
2101104 








(۸۷۷۱۴۱0۱. 












0/۱ 


تعصحصدمل باد٥اععدو‏ 






ہ٤‎ ١ 
کمللەعصدہ60 لحسدلدہ عط آہ دمتاہ‎ 
عناطم۱عۃ ءتمصفلعڑ‎ ہ٠‎ 78۵۵۰ 
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۹5۶اہ ٤ا۲٢ ۲۱۰٥٥٢٥٥٢‏ 1ہ ہو اہ۹ااہہ ھ 
٭ومع‌وہعا ۶۹٥۹1۰۸‏ ۱ہ ١‏ دہ يِاہِةما ۷۷۶۳ 
۲ہ ٥وہ‏ ٦ا١‏ اہ٣آالہ‏ ہ٥٥٥٥٥ہہ‏ 419 ۱۵ن1٦8۲انا‏ ٥7ہ‏ 
۰٥٥٥۱ہماں5 ۱5١-۴‏ ٥٥ہ‏ 715160ہاوئم .٥مھ‏ أہ 0(۳ ,ہ۱۲ 
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